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 ون  یسریکم 23/6/90مرور   219896/87نامرۀ شرماره ن فصلنامه برر اسرا  یا
افر  یمجروز دری سازمان مرکز« ی  لامد مجلات دانشگاه آزاد اسییو تأی بررس»

 کرده اس .
کل امور مطبوعرات  ۀادار»از  1160/92ن فصلنامه دارای مجوز به شمارۀ ثب  یا

 اس . میوزارت فرهنگ و ارشاد اسلا« های داخلی  و خبرگزاری
 
 

کمیسیون بررسری » 18/12/1393/ مور  18/3/ 239416نامۀ شمارۀ  به استناداین فصلنامه 
و  15/11/93اسا  جلسۀ مرور   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )بر« کشورمینشریات عل

تحقیقرات و وزارت علروم، نامرۀ نشرریات علمری و بر اسرا  آیرین( 12/12/93کارگروه مور  
  شود.می منتشر« نشریۀ علمی»عنوان با  9/2/1398مور  فناوری 

( به نشانی ISC) استنادی علوم جهان اسلامهای این فصلنامه در پایگاه
www.isc.gov.ir به نشانی  مجلات تخصصی نور، مرکزwww.noormags.ir   و در

 شود. نمایه می  www.magiran.comبه نشانی  اطلاعات نشریات کشوربانک 

http://www.isc.gov.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/


 

 
 

یاد                                                     ر سوگ در

مردی از تبار دانش و ادبیات و با دلی گرفته از غم و اندوه و در عین ناباوری خبر آمد که بزرگ

ت علمی دانشگاه شیراز که به ئعضو هی دکتر اکبر نحویفرهنگ دار فانی را وداع گفته است. 
نظیر ادبیات در سطح کشور از استادان کماین فصلنامه افتخار بخشیده بود، ت تحریریه ئهی

متون حماسی و تاریخ شناسی، تاریخ ادبیات، های نسخهآمد  و در زمینهفارسی به شمار می
مانند بود. متأسفانه طالبان علم در نقطۀ  اوج  و عمومی این مرز و بوم رکنی وثیق و مرجعی بی

 محروم  ماندند. شاز نعمت وجود وی کمال علمی
یا. امّا صد حیف که این  ،شور نبود ؛از جنس دریا بود شیرین بود و آثار قلمی او فیضان آن در

یا ناگهان از خروش ا  فتاد و آرام گرفت و دل دوستان را دردناک کرد.در
-این ضایعۀ جبران ،های محلی ایران زمینجانب به عنوان سردبیر فصلنامۀ ادبیات و زباناین 

این فصلنامه  ۀتحریری هیئتناپذیر را به اهل فرهنگ و ادب عموماً و به اعضای محترم 

در این  دکتر نحوی که وجود نازنینگونه  بر این باورم همان. کنمتسلیت عرض می ،خصوصاً 
کرد، اینک پس وفا جز به دوستی و صفا و اخلاص  به چیز دیگری احساس نیاز نمیدنیای بی

وفای به عهدی که داشت و  از خودگذشتگیآن همه اخلاص و ، با از رحلت به سرای جاودانی
 در سایۀ رحمت و عنایت الهی قرار گرفته است. روح و روانش شاد باد!

 دمرشنج زری بود در این خاکدان                کاو دو جهان را به جوی میگ

 
 دکتر جلیل نظری

 1400پاییز                                                                                                                       
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 فصلنامهی خط مش

آن جامعه، بر ی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
ی هاسرچشمهاز ی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوشچیه

ن بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها یاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملتی اصل
خ، یشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریاز می انهیگنج

ن، ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویال و خاطرۀ مردم آن دیاسطوره، خ
 شود. یبلاغت و لغات دانسته م هنر،

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
ن مردمان، یاند. اخ پرافتخار آن نقش داشتهیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی هاباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

مردم ی هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
ها، ن زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزمرانیا

هم از جهت حفظ ی، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشلهجه ها وشیگو
ی، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنجی و نگاهدار

مختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغای تیاهمی دارا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناسجامعهی، پژوه

 ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

 وقفه و بهد، بتواند بیشومنتشر می ترویجی –میعلفصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
های محلی این کشور پهناور قرار مندان ادبیات و زبانشکلی منظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

 بگیرد. 



 

 

 
 آیین پژوهشی مقالات

 
 ارسالی باید: مقالۀ

ها و پژوهشجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -
 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها

نویسنده باشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -
ی گریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داوریاست تعهد دهد که تا حصول نتن مجله لازم یپس از ارسال مقاله به دفتر ا

 ارسال نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -
 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

نه، روش، یشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 ضرورت، و جز این.

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینت  .4
 نامه )فهرس  منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

فارسی نوشته شوند و  سپس به  الخط ق و با رسمیات محلی به صورت دقی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیها رعالهفاصها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 متصل باشند. های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارتشود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 ها، درون پرانتز نوشته شوند.آن
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 هابندیفاصله 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
اضافه زده  اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته میاولین بند بعد از هر عنوان هم. 4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهمها، عناوین اصلی و فرعی کلمۀ چکیده، کلیدواژه.5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

سنده، ینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
توان به این فردوسی که دارای دفاتر مختلفند، می (. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
)سال انتشار داخل  .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  

 ناشر. :ان انتشارکم .نوبت چاپ .ا مصحح کتابنام مترجم ی .ایتالیک تابکعنوان  .نتز(پرا
)سال انتشار داخل  .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4
 ص(.-صشماره صفحات )دوره )شماره(،  ،ایتالیک نام مجله .«عنوان داخل گیومه» .پرانتز(
اریخ و زمان )ت .خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:منبع. 5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه» .درج مقاله در وبگاه(
 

 ( ارسال کنید.(www.adabemahali.iauyasooj.ac.irمقاله را به نشانی سامانۀ مجله  
 

 
 ملاحظات

 یراستاریز در ویمجله و ن میات داوران و مشاوران علیفصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظرن یا -
 ها آزاد است.آن

 سندگان است.یبر عهدۀ نوی، و حقوق میت مقالات، از نظر علیولئمس -

ها و رعایت مبنی بر صحت داده ضمان  چاپنویسنده مسئول مقاله، موظف به تکمیل و امضای فرم  -
 اخلاق علمی است.

 سندگان برگشت داده نخواهند شد.یشده، به نوافتیمقالات در -
  



 

 
 
 قالاتفهرس  م

1 

اشعار شمس  ۀشاعران یرهایبر تصو یمیاقل یهاشاخص ریتأث
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 چکیده
های نیما آغاز شد. پس از او بسیاری از شاعران، معاصر با نظریههای اقلیمی در شعر توجه به شاخص

خود به کار گرفتند. شمس لنگرودی شاعری  ۀهای شاعرانعناصر بومی اقلیم خود را در تصویرآفرینی
ای داشته و نقش قابل ملاحظها ۀگیلانی است که عناصر بومی شمال ایران در آفرینش تصاویر شاعران

 تحلیلی بر آن شدیم تأثیر -با رویکردی توصیفیو ای کتابخانه با مطالعۀ ،در این پژوهش است.
شمس لنگرودی بررسی کنیم. عناصر اشعار  ۀشمال را بر تصویرهای شاعران ۀهای اقلیمی خطشاخص

بندی و بررسی شد. در های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی تقسیمبومی در سه سطح شاخص
 ،های فرهنگیدر شاخص ؛های خاصحیوانات محلی و نام مکان طبیعت، ،های جغرافیاییشاخص

مشاغل  ،های اقتصادیو در شاخص ؛ها و باورهای محلیالمثلهای محلی، کاربرد ضربکاربرد واژه
های امرار معاش مردم در تصویرهای شعری شمس لنگرودی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان و شیوه

رین و تبیش درصد، 82.8با های جغرافیایی شاخص ،ودیدهد در تصویرهای شعری شمس لنگرمی
طبیعت  ،د. در شاخص جغرافیایینکمترین بازتاب را دار کاربرد،درصد  6.3با  های اقتصادیشاخص

 کند. رین نقش را در آفرینش تصاویر شاعر ایفا میتبیش درصد، 70.2با 
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 . مقدمه1
یکی از رویکردهای مطالعات ادبیات  ،های داستانی و تصاویر شعریتأثیر اقلیم جغرافیایی بر توصیف

شرایط اقلیمی و جغرافیایی  ۀای از ادبیات است که زاییدشود. ادبیات اقلیمی گونهاقلیمی محسوب می
فرهنگی، اجتماعی و های جغرافیایی، شاخص»ادبیات اقلیمی  .(38 :2 ،1376انوشه،  نک:)است

این منطقه با سایر  ۀها، وجوه ممیزای که این شاخصهدهد، به گونهنی را نشان میاقتصادی منطقه معیّ 
مبارزاتی  ۀمناطق باشد مانند آداب، سنن، اعتقادات، زبان، مذهب، نژاد، وجود اقوام مختلف و سابق

ها یان همه یا بخشی از این شاخصهن بمتضمّ  های اقلیمی معمولاً علیه بیگانگان و ... داستان
خدادوست، نک: )جغرافیایی خاصی است ۀمختص منطق ،ادبیات اقلیمی .(141: 1382)جعفری، «هستند

خاص در ادبیات  ۀهای جغرافیایی، معیشتی، زبانی و فرهنگی یک منطقوجود شاخص . (4: 1380
های مربوط به آن، ادبیات اقلیمی و تحقیق در زمینه .(79: 1380دستغیب،  نک:) اقلیمی ضروری است

های اقلیمی را در شاخص ،است و پژوهندگان این حوزهرسیده انجام  به ادبیات داستانی ۀبیشتر در حوز
ای و محلی را که کم و های بومی، روستایی، ناحیهاند. میرصادقی داستانآثار نویسندگان بررسی کرده
نیز در  ،، زبان، طبیعت، افکار و عقاید مناطق خاصی منعکس و غالب استبیش در آنها وجوه فرهنگ

یعقوب آژند ادبیات اقلیمی را به هشت  .(147: 1377 میرصادقی، نک:)دهدشمار ادبیات اقلیمی قرار می
: 1369)آژند، «آذربایجان، شیرازی و کرمانشاهی تهرانی، اصفهانی، جنوب، خراسانی، شمال،»سبک 

آذربایجان، اصفهان، خراسان، »کند و قهرمان شیری این نوع ادبی را در هفت سبک تقسیم می (13
ها با محوریت این تحقیق ۀ. هم(148: 1382شیری،  نک:)کندمعرفی می« جنوب، شمال، غرب و مرکز

توان تأثیر تر در اشعار برخی شاعران میاست اما با تحقیق دقیقرسیده انجام به ادبیات داستانی 
های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی زادبوم شاعر را در تصویرهای شعری آن شاعر مشاهده شاخص

رنگ محلی چگونگی بازتاب مسائلی است که شاعری متأثر از اقلیم و محیط زیست خود در »کرد. 
  .(206: 1393حیات داودی،  و )محققی« آوردشعرش پدید می

ود به دنیا آمد. دوران کودکی، نوجوانی و در لنگر ش.1329محمدتقی شمس لنگرودی در سال 
جوانی خود را در شهر رشت گذراند. محیط جغرافیایی و اقلیمی شمال ایران به خوبی در شعر او 

های جغرافیایی و توان بازتاب شاخصای که با تحقیق در اشعار او میبه گونه ،توصیف شده است
 کرد. همشاهد شمال ایران را در تصویرهای شعری او ۀفرهنگی منطق

 .ادبیات تحقیق1-1
به این ترتیب  ؛در شعر نیمایی آغاز شد ،های نیما یوشیجهای بومی در شعر، با دیدگاهتوجه به شاخص

ل شد. بوم جغرافیایی شاعر مبدّ به توصیف عناصر زیست ،ای طبیعت در شعر سنتیهای کلیشهتوصیف
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هیچ حسنی »و اقلیم خود باشد. او باور داشت  محیط ۀنیما معتقد بود که شعر هر شاعر باید نمایند
توصیف  .(100: 1351) نیمایوشیج، « بالاتر از این نیست که بتواند طبیعت را تشریح کند ،برای شعر و شاعر

شمس لنگرودی یکی از اقلیم و محیط طبیعی در شعر بسیاری از شاعران پس از نیما بازتاب یافت.
و رسوم محلّی، باورها و  منطقه، آداب ن وصف طبیعت خاصّ توجه به مسائلی چوشاعرانی است که 

را آشکار او گرایی زندگی مردم، بومی ۀاعتقادات، توجه به زبان و کلمات گویش محلی و توجه به شیو
بخش  ،شودکند. تصویرهای شعری شمس لنگرودی از طبیعت، تنها منحصر به صورخیال نمیمی

های تصاویر تصاویر رمانتیک و سوررئال است. یکی از ویژگیتوجهی از تصاویر شعری او قابل
شاعر در طبیعت و اشیاء و یگانگی انسان با طبیعت است. به خصوص زمانی که  ۀرمانتیک استحال

ویژگی دوم این  .(53: 1375)فورست، محیط زندگی شاعر با وضعیت روحی او نیز شباهت داشته باشد 
ویژگی  .(129: 1386)فتوحی،  گونه استمانند و شبحرؤیااه خیالی، واری است که حاصل نگتصاویر سایه

سوم پویایی تصویر است. شاعری که با طبیعت زیسته و با آن همجوش گشته، شعرش نیز مانند جهانی 
م عقل و خارج تصاویر سوررئالیستی بدون تحکّ  .(135: همان)دارای شور و نشاط و زندگی است  ،طبیعی

این نوع  .(368: 1385)سیدحسینی،  شودقوانین زیباشناسی و اصول اخلاقی ایجاد می د بهاز هرگونه تقیّ 
تصویر حاصل ترکیب امور ناساز است. فضیلت این تصویر در اتفاقی، تصادفی و تناقض داشتن است 

شمال را در  ۀهای اقلیمی منطقدر این پژوهش بر آن شدیم تا تأثیر شاخصه .(314: 1386)فتوحی، 
 تصویرهای شاعرانه شمس لنگرودی بررسی کنیم.

 پژوهش هایپرسش.2-1 
 های اقلیمی در تصاویر شعری شمس لنگرودی بازتاب دارد؟کدام شاخص -
 کدام عنصر بومی بیش از سایر عناصر در تصویرآفرینی شمس لنگرودی کاربرد داشته است؟ -

   تحقیقضرورت و اهمیّ .3-1
ادبیات  ۀمعاصر، پژوهش در زمین ۀنویسی با رویکرد ادبیات اقلیمی در دورداستان با توجه به رواج

ادبیات اقلیمی  ۀ، تحقیق در زمیناین با وجود .ت یافته استهای اخیر رواج و اهمیّ اقلیمی نیز در دهه
شعر بیشتر مورد توجه بوده است و بررسی عناصر بومی و اقلیمی بازتاب یافته در  ،با محوریت داستان

جغرافیایی و اقلیمی  شاعر و  ۀچندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. بررسی زمین ،شاعران
 میزان تأثیرگذاری آن در آفرینش تصاویر شعری او، ضروری به نظر رسید. 
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 تحقیق ۀپیشین.4-1
چندان مورد توجه ت بسیار آن، با وجود اهمیّ  ،تأثیر ادبیات اقلیمی بر تصاویر شعری ۀپژوهش در زمین

ایرانداک  مگیران و پژوهشگران قرار نگرفته است. با جستجو در منابع اطلاعاتی مانند نورمگز،
بررسی  شمس لنگرودی نه تنها بازتاب عناصر بومی و اقلیمی در اشعار ،مشخص گردید که تاکنون

در میان قه است. ساببلکه بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر صور خیال در اشعار او نیز بی ،نشده
نامه، تا حدودی به موضوع این مقاله های موجود در مورد شمس لنگرودی، تنها یک پایاننامهپایان

( 1389پور )نزدیک است: بررسی و تحلیل صورخیال در مجموعه اشعار شمس لنگرودی، فاطره علی
نامه صورخیال موجود در نپور در این پایادانشگاه اصفهان، برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد. علی
 ۀقطهای اقلیمی و بومی منشاخص بهای اشعار شمس لنگرودی را بررسی کرده است ولی هیچ اشاره

 زندگی شاعر ندارد. 

 روش و جامعه آماری.5-1
است. رسیده  انجام به تحلیلی -ای با رویکرد توصیفیاین تحقیق به روش کیفی و مطالعۀ کتابخانه

 .مجموعۀ اشعار شمس لنگرودی استاشعار گردآوری شده در  همۀ ،تحقیقجامعۀ آماری این 

 بحث.2
در اقتصادی  و ، اجتماعیهای جغرافیایی، فرهنگیشاعران پس از نیما از زادبوم خود با تمام ویژگی

اند. عناصر بومی اند و عناصر بومی خود را به ساحت شعر وارد کردهگفته شعر خویش سخن
ها، ها، شکل معماری منطقه، خوراکفرهنگ، معتقدات، آداب و رسوم، مشاغل و حرفه ۀدربرگیرند

ها و مناطق بومی، محیط و طبیعت معیشتی، اقتصادی و تولیدی، مکان ۀها و زبان محلی، شیوپوشش
: 1389مهر، مشتاق نک:)های سیاسی و اجتماعی منطقه استشلات و جنببومی، صورخیال اقلیمی، تحوّ 

84).  
های فرهنگی و های جغرافیایی، شاخصشاخصسه دستۀ های بومی در ویژگی ،در این بخش 

 . گردیده است و تحلیل در شعر شمس لنگرودی بررسی وبندی دسته ،های اقتصادیشاخص

 های جغرافیاییشاخص.1-2
طبیعت و محیط، آب و هوا، نوع معماری و... است. در این  ؛های جغرافیایی یک اقلیمشاخص
 های خاص در شعر شمس لنگرودی بررسی شده است.طبیعت، حیوانات محلی، نام مکان ،قسمت
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 طبیع  . 1-1-2 
های طبیعت در میان شاعران کلاسیک و معاصر همواره وجود داشته است و شاعران از الهام از زیبایی

به  ،های مستقیم از طبیعتبا دریافت  گرااند. شاعر طبیعتثار هنری پرداختهرهگذر خیال به خلق آ
هرکدام از عناصر »شود که واسطه و مستقیم موجب میبخشد. ارتباط بیآثار ادبی خود حیات می

 ،شمس لنگرودیدر شعر  .(52: 1387)صدیقی،«دهندطبیعی در شعرش طعم و بوی واقعی خود را می
خلق  در های مهتابی، درختان سرسبز و... ها، بوی نم باران، شبهای زیبای شمال، کوهجنگل

تشبیه بیش از سایر  رفته در شعر او،کاراز میان صور خیال به .به کار رفته استتصاویر شاعرانه 
ن تشبیه به اغلب در یکی از طرفی های طبیعتجلوه وهای بلاغی در تلفیق با طبیعت بازتاب دارد شیوه

در این بررسی عناصر طبیعی چون ماه، خورشید، آسمان،  شوند.به واقع میخصوص در جایگاه مشبه
ابر و... به دلیل عمومیت، مورد بررسی قرار نگرفت. عناصری چون رود، چشمه، درخت و باران نیز 

این رو از میان منحصر به طبیعت شمال ایران نیست اما در طبیعت شمال، پرشمار و بسیار است از 
های طبیعت به دریا، چشمه، رود، مرداب، باران، جنگل،  درخت و نیلوفر آبی اشاره گردید. این جلوه

ترین کاربرد را در آفرینش تصویر بیش« دریا»بار در ساختار صورخیال به کار رفته است و  78عناصر 
 دارد.

یا. 1-1-1-2   در
یا نمادی از طبیعت خط شود. جغرافیایی این منطقه محسوب می ۀترین شاخصشمال ایران و اصلی ۀدر
یا ، تصویرسازی با در شعر شمس لنگرودی و استعاره همراه است. تصاویر تشبیه  ۀآرای اغلب بادر

یا مشاهده می  شود. رمانتیک، تصاویر سوررئالیستی و آنیمیسم نیز در تصویرسازی با در

برخی از تصاویر استعاری دلالت مستقیم  گیرد.اری مخاطب قرار میدریا چندین بار با زبان استع
که  ام /اشکت را دیده )دریا( ای ماده شیر شاعر/: »ی استاهها ضمنی و اشارندارند بلکه دلالت

 .(831: 1390)شمس لنگرودی،  «ققنوس آب ققنوسی تو / شود /ها جرقه زنان دور میقاطی آب

یا! / با آن همه توفان» بوسی/ بر ایوانت سال جامه عوض ها / از چه پای کرانه را میها، گنجدر
های ماهی ات/ باغزار پرندۀ کوهساری، دریا!/ که معجزهرود/ تو شورهکند/ و سوی درخت میمی

 .(827 :)همان «است

تصویرها به طور ضمنی حامل احساس هستند. در تصویر رمانتیک دلالت  ،های فوقدر نمونه
واژه دلالت صریح و شفاف دارد. اما در  ،در شعر کلاسیک ضمنی بر دلالت صریح غلبه دارد.

 .(151: 1386فتوحی،  نک:)ای واژه مورد نظر استتصویرپردازی رمانتیک مفهوم ضمنی و حاشیه
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یا نسبت دادههای مکنیه، استعاره در برخی از تشخیص  شده، خصوصیات و عواطف انسانی به در
 .(828: 1390)شمس لنگرودی، «ها / لالائی آسمان استدریا! /../ صدای تو، شب»آید: به وجود می

 (642 :)همان/  (558 :)همان/  (831 :)همان/  (614 :)همان/  (258 :)همانهای دیگر: نمونه
یاانگاری و زنده آنیمیسم یا  شود.دیده می تصویرهای شمس لنگرودی در در آنیمیسمی که از در

با : »شوندشعر حاضر می ۀگویی یکی پس از دیگری بر پردکه ال هستند آفریند تصاویری پویا و فعّ می
یا به اتاقم می ،سپیدش هایکلاه ماسه و سنجاقک های گمشده را پیرهنش را که بوی غرقه آید/در

یا! به من آن ستارۀ  ویزد /آام میدهد بر پنجرهمی هایت سال را که در آبت تن شست و به صدفنوآه، در
 .(322: )همان «باز ده خانه کرد/

یا /آه می»  .(265 :)همان«رویدر آب نیلگونه فرو می که چون ستارۀ آتشناکی/وقتی کشد در
ت/ کاکائی وار/ در گوشه سنگی/ خفته اساقیانوس آرام/ زانوها را بغل گرفته و/ کودک»
 .( 515: )همان «دهدیی در جانش/ گوش می/ در مه/ به شور ترانه زدهسودا

یا  گاهی استعاره در فعل نگاه کن/ »سازد:و به این ترتیب استعاره تبعیه می استهمراه با نام در
 استعاره از حرکت امواج است.  ،خوردنورق .(45: )همان «خورددریای واژگونه چگونه ورق می

یاترانه» استعاره از  ،زدن ترانه در روحموج .(460: )همان« زند/ در روحم موج می های شوریده در
 غلیان احساسات است. 

یا همراه با ملزومات آن تصاویری سوررئالیستی ایجاد  ،چون مروارید و صدف ؛گاه شاعر با ذکر در
یاها را دارد و با حان گمشده را از معشوقی طلب میملّا  ۀکند. او در تصویری نقشمی کند که کلید در

یاها در دست»کند:آفریدن این تصویر حس تازگی و حیرت ایجاد می  توست/ ای بادپا که کلید در
ببین چگونه مرواریدها تکثیر  ان گمشده را به من ده /و نقشۀ ملاحّ  صندوق قدیمی را بازکن /

 .(619 :)همان «بر آتش مژگان من شوند/می

یا در جایگاه مشبه  علاوه بر  به و مشبه در تشبیهات حسی به حسی نیز به کار تصاویر فوق، در
یا می یا را توصیف کندکند یی انتخاب میهابهمشبه  رود. شاعر برای وصف در دریا/ »:که بتواند با آن در

 .(826 :)همان «دلشورۀ زمین است/ سبدی آب نور

 .(406 :)همان «مانستو لبخندت که به شامگاه دریا می»

 (751 :)همان/  (291 :)همان/  (766 :)همانهای دیگر: نمونه

ید و مرجان نیز توجه دارد. در همین تصویرآفرینی ها به ملزومات دریا چون صدف، موج، مروار
یا اغلب در جایگاه  شویم چون زاده می»و استعاره مکنیه به کار رفته است: « بهمشبه  »ملزومات در

 .(256 :)همان «چون موجی میریم /می  گذرانیم چون کفی/یعمر م حبابی /
 (243 :)همان/   (296:)همان/  (239-238 :)همان/  (193 :)همانهای دیگر: نمونه
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 .(764 :)همان «خورده، تو به من هدیه کردیشکیبایی موج را / پشت سد ترک»

 (278:)همان /  (764 :)همان/ (762 :)همان/  (760 :)همان/  (205 :)همانهای دیگر: نمونه

 و رود چشمه. 2-1-1-2 
ها و چشمه به اقلیم شمال ایران نیستند اما به دلیل بسیاریِ  عناصری منحصر ،چشمه و روداگرچه 

رودها در شمال ایران تصویرهای برساخته از این مفهوم بررسی گردید. در برخی از این تصویرها چشمه 
گاهی و شرم انسانی یافته، با حسن تعلیل سرچشمه انگاری میبا آنیمیسم انسان شود. در تصویری، آ

گاهی او نسبت به حقارت خود دانسته شده است: هیچ چیز  گاه /پس بدین» گرفتن از بن کوه، نتیجه آ
به خردی خود پی برده و از شرم/ به سوراخ کوه باز می ای نیست/ که از سر دانایی /تر از چشمهزیبا

 .(57 :)همان «گردد

 (823 :)همان/  (716 :)همان/  (55 :)همانهای دیگر: نمونه

و گاه به صورت « مشبه مفرد»یا « به مقیّدمشبه  »چشمه و رود را در جایگاه  ،تشبیهی ساختار در  
اشعاری  ام پنهانت کنم/شدهبگذار تا میان شعرهای پاک »برد: تشبیه بلیغ در ترکیب اضافی به کار می

 .(842 :)همان« درخشندهای لگدمال شده میلای علف خورده /که مثل چشمۀ ترس لرزان/

 .(203 :)همان «داند کجا خواهد ریختای که نمیآدم چیست / رودخانه»

 یهابارهیجوبرگرفتم/ طاقه طاقه گشودم و گردادگردم/  یشال ۀو رود را چون طاق ستادمیا»
 .(327)همان:  «فیلط

 . (44: )همان« تبسمش یهاچشمه/ » .(279 :)همان« رودخانۀ اشیاء»های دیگر: نمونه

از  شناور را استعاره ۀرودخان آفریند؛گاه با به کارگیری استعاره، تصاویر سورئال و رمانتیک می 
گاهی سرشار یک کتاب  ی/که ارودخانه» آورد:از وجود خود می ۀ مصرّحهاستعارچشمۀ لرزان را  وآ

هایت هایت پارو شدند/و سرانگشتو قلم گذشت/ تو را با خود بُرد/کشان/ در سطور کتابت میشعله
 (509 :)همان «پارو شدند

که تاب سایش بال پرندگان  چشمۀ لرزانی / های تو آرام گیرد /به سایه روشن شاخه  رهایم کن/»     
 .(522 :)همان «بر تن مجروحش ندارد را نیز /

 مرداب. 3-1-1-2
 اوهایی چون ایستایی و سکون در شعر ویژگی لنگرودی بازتاب کمتری دارد و باشمس مرداب در شعر 

گونی سایر عناصر را ندارد. تشبیه و و گونه تصاویر برساخته از این عنصر نیز پویایی به کار رفته است.
و گاه  استعاره تنها صورخیال به کار رفته با این عنصر است. تشبیه گاه تشبیه بلیغ با ترکیب اضافی است



 8  1400 پاییز، 33 ، پیاپی3، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهاادبیات و زبان فصلنامۀ 
 

 

/ کلید شهر را / در مرداب سبز  دارآنگاه طلایه» د:گیرقرار میبه یا صفت مشبه  به در جایگاه مشبه  
 .(53: )همان «سجده رها کرد

 (51:)همان /  (75:)همان/  (128: )همانهای دیگر: نمونه

های گرداگرد / از آی مرداب» ها یا زندگی:است از انسان مصرّحه استعاره ،زمانی نیز مرداب
 .(61: )همان «زندگی تصویری هم بدان صراحت آورید / که از عشق

 .(53: )همان «نادانی استحقا که از سر  و بدین حال در سرایچۀ مردابی ستیزیدن/»

 باران. 4-1-1-2
ت بسیار برای طبیعت شمال ایران است که در شعر شمس لنگرودی با ظرفیّ پربسامد از عناصر  ،باران

اغلب تصویرهای برساخته با باران، با به کار گرفتن تشبیه و آفرینش تصاویر شعری به کار رفته است. 
رفته برای بیان مضامین عاشقانه، توصیف معشوق یا کارهای بهتشبیهشده است. بیشتر استعاره ایجاد 

 یباران» به مقیّد است:به مفرد یا مشبه  توصیف خود شاعر به کار رفته است. در این موارد باران یا مشبه  
 .(263)همان،  «اممانده سرگردان تو یجستجو به که/  برمیب

. (763:)همان «آفتاب تفته / بر سرِ زندگی باریدییی از شهابی / بارانی / که در تو سفینه»

 ( 666 :)همان/  (197 :)همان/  (650: )همان/  (766 :)همانهای دیگر: نمونه

 دهد:و گاهی در تشبیهی حسی به حسی، در جایگاه مشبه مفرد قرار می
 (634 :)همان  «باردمیباران به شکل الفبا   بر دکۀ روزنامه فروشی /»

 شود: در مواردی با حسن تعلیل نیز همراه میانگاری شده، تعاری، باران انسانسدر تصاویر ا
کیستی و چه هستی، در غبار نیلی ساحل / باران و آفتاب در نبردند / تا دهان کدامشان شیرین »

 .(265 :)همان «شود / بر شانۀ گلگونۀ تو

 (706: )همان/  (696: )همان/  (695:)همانهای دیگر: نمونه 

 و درخ  نگل.ج5-1-1-2
اما  در شعر شمس لنگرودی حضور دارد است که جنگل یکی از نمودهای طبیعت و اقلیم شمال ایران

استعاره در تصویرسازی جنگل به کار رفته است. گاه  عنصر پربسامدی نیست. از میان صورخیال، تنها
ساختن جنگل، استعاره مکنیّه خلق رود و  در مواردی تنها با مخاطبمصرّحه به کار می ۀاستعار

آتش عشق  خواند که درخود را جنگل پیری می ۀ مصرّحه،استعار کاربردبا در تصویری او شود. می
دامن شعله را بالا  آوری/درمیبه تپش  و تو ناپیدا، همه چیزی را /: »شودور میمعشوق شعله

 .(273 :)همان «جنگل پیر را آتش می زنی گیری /و در هیجانی شوریده /می
 .(140 :)همان «آزادِ زمینگیر بالندۀ افتاده / ای جنگل ای پیر! /»



یبا اسماعیلی  --(17-1)ص ی شمس لنگروداشعار  ۀشاعران یرهایبر تصو یمیاقل یهاشاخص ریتأث   9و همکار ز
 

 

م میأآمیزی صدای معشوق را با بوی جنگل باران خورده توها و ایجاد حساو با آمیختن حس
 .(26: )همان «خورده را داردهای بارانصدایش بوی جنگل» داند:

ری نسبت به جنگل دارند. درخت لنگرودی حضور بیشتهای شاعرانۀ شمس درختان در تصویر
گیرد: به مفرد قرار میانار، درخت بومی اقلیم شمال، در ساختار تشبیه در جایگاه مشبه مفرد یا مشبه  

 .(722 :)همان«رویددرختوارۀ نارنجک است که بر سر چهارراه می و این نهال انار نیست /»

 (243 :)همان/  (395 :)همان/  (185 :)همان/  (768 :)همان/  (601 :ان)هم/  (710 :)همانهای دیگر: نمونه 

ها،گیلاس، چنار، سرو و سپیدار ها، تبریزیصنوبر چون ؛منطقۀ شمال مختلف درختان باشمس  
درخت چنار  به این همه پنجه نیازی نبود/»آورد: کند و تعابیر استعاری پدید میایجاد میانگاری انسان

 .(737 :)همان «اگر چیزی در هوا بود همه پنجه نیازی نبود/من! به این 

 (460 -459 :)همان/  (395 :)همان / ( 235 :)همان/ ( 249 :)همانهای دیگر: نمونه 

 نیلوفر.6-1-1-2 
در نیلوفر  . (295: 1387)زمردی، « گل اساطیری و در آیین مهری و بودایی، نماد آفرینش است» ،نیلوفر

یاحقی،  نک:)ی خویش مورد توجه قرار گرفته استدلیل پشتوانۀ عظیم تاریخی و فرهنگ به ادبیات فارسی

 های روان است که با آیین مهر پیوندی نزدیک داردبانوی آبایزد ،گل نیلوفر نماد آناهیتا .(841 :1391
کند. کاربرد نیلوفر را با ویژگی اندوه معرفی می لنگرودی ها،برخلاف نگاه اسطوره. (3: 1396)مرادی،

نیلوفران » نیلوفر پربسامد نیست و فقط تشبیه و استعاره در تصویرسازی با این عنصر به کار رفته است:
 (. 127: 1390)شمس لنگرودی، « های نگاهم پس زنید / نیلوفران غرق، ریشه در اندوهخواب را از نرده

 (120 :)همان( / 743)همان: های دیگر: نمونه

 حیوانات و پرندگان محلی.2-1-2
نام برخی از حیوانات در شعر شمس لنگرودی به صورت گسترده به کار رفته است. او از حیواناتی 
چون پلنگ، مرغ، خروس، ماهی، پروانه، میش، مار، مارمولک، عقاب، لک لک، چکاوک، کفتار، 

در تنها بار  58حیوانات  این د نام برده است. نام شغال، کبوتر، گنجشک، قو و شب پره در شعر خو
شمال ایران محسوب نمی ۀبومی خطّ  یا ساخت تشبیهات شاعر به کار رفته است. اما این حیوانات

گیلان یاد شده  ۀنیستند. از این رو تنها نام حیوانات پرشمار در خطّ  شاعرانه دارای تصویر یاشوند 
د و مقیّ « ه باران تابستانپشّ »کردن اضافه کند و باورزا تشبیه می ها را بهشمس لنگرودی، قاره است.
پنج قارۀ سرگردانند /پنج : »کندهای اقلیمی شمال را در تصویری پویا بیان می، ویژگی«بهمشبه  »کردن 

 .(662 :)همان «ه باران تابستانورزای سفید /خاموش /در پشّ 
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است. در گذشته به  و مازندران بومی و محلی گیلانزار و حیوان گاو مخصوص برنج  ،(varzâ)ورزا 
« کله ورزا»کردند و گاو نری که برای جنگ تربیت می« کاری ورزا»زد گاو نری که زمین را شخم می

 .(167 :1385، و همکاران )موسوی دیزکوهیگفتند می

 ،آفریندشخیص میدهد و تورد خطاب قرار میم ،او ماهی را که از حیوانات پرتعداد اقلیم شمال است
یا را ،کند و با حسن تعلیلاما تشخیص خود را با اغراق همراه می پاسداشت حضور او  به شوری آب در

روی/ دهی/ به کجا میای ماهی!/ بوی تازه یاس می  ایاز کجا آمده»خواند: رو او میو آب را دنباله
یا به پاشوند/ دگردند رودها و زیر بال تو جمع میکه برمی شود/ س حضور تو سرشار نمک میر

یا روان است کنی که در پی تو بهچگونه تو آب را رام می  .(1390:622شمس لنگرودی، ) «جانب در

به قرار در جایگاه مشبه، نام این حیوانات را در ساختار تشبیه ،شمس لنگرودی برای آفرینش تصویر
خون تباه شده » آفریند:می دهد و تشخیصمیداده و گاه صفات و افعال انسانی را به حیوانات نسبت 

 .(587 :)همان «در گلوی پلنگی زخمی بودم من/که دام تو درمانم کرد

 (611: )همان/  (366: )همان( / 748/ )همان:  (189 :)همانهای دیگر: نمونه
 .(513: )همان«شویگیرد/ وقتی که تو دور میمارمولک ترسان/ به سرآستینش/ نم چشمان را می»

 (599 :)همان/  (676 :)همانهای دیگر: نمونه
نیز در شعر شمس « اسب»و « خوک»، «سگ»، «گرگ»، «شغال»، «کرک»حیواناتی چون 

اغلب بلکه  ،مستقیم در ساختار صورخیال به کار نرفته است ،لنگرودی یاد شده اما نام این حیوانات
من کرک بریده بال را »گوید: وان مثال میبه عن ؛شوندبرای کمک به آفرینش تصویر به کار گرفته می

دهد که اگرچه با آوردن نام این پرنده به نام بومی حیوانات توجه نشان می  (467 :)همان «شناسمخوب می
گوید نام این فاقد تصویر است. در بیشتر مواردی که از حیوانات بومی سخن می ،اما این یادکرد

او بانگ نمایند. های ذهنی شاعر را تقویت میو تداعی کنندحیوانات به تکمیل تصویر کمک می
 ؛بدیع خود ۀای برای استعارچون قرینهو برای تکمیل توصیف آسمان سحر  سحرگاهی خروسان را 

خروش : »کندای متفاوت توصیف میآورد و آسمان سحرگاه را به شیوهیعنی لکّ تازۀ صورتی می
 .(470: )همان «کندگی / که بر آسمان خاکستر نشت میخروسانی دورادور / و لکّ تازۀ صورتی رن

اش را کند تا حنجرهتقاضا میاز عناصر مختلف طبیعت در قسمتی از شعرش در تصویری نوستالژیک 
حالات و شرح تأثیرگذاری در احساس مخاطب  آنهدف تصویری رمانتیک که  از آواز سرشار کنند. 

من دیگر آوازی ندارم / این حفرۀ خالی، حالی/ آشیان گنجشکان خواهد شد/ » شاعر است:روحی 
از خون گلوی گنجشکی که لای لتۀ در  -سایش گرما و بال هوا-ها، صدای بال ملخ.../ از آب ستاره

 (928-927)همان: « مانده است/ از ریزش شور چکاوک.../ از ماهیان خرد و.../سرشارش کن
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 ها مکان.3-1-2 
نام یکی از  ،اتاکوهلنگرودی بسیار محدود به کار رفته است. او از های گیلان در شعر شمس مکان

انگاری و از چمخاله، شهر ساحلی گیلان، با تشبیه یاد و خزر با انسان های شهرستان لاهیجانجنگل
وحت را ای از رچرخاند /و تکه« اتاکوه»کار /صورت گردش را به سوی و ماه، ماه فراموش» کند:می

 (.540)همان: « ای که تو دوست داشتی بخشید و /چراغ سیاهش را روشن کرد/به پرنده
 .(556: )همان «کنیتو چه دوری از من خزر/ و چه نزدیکی با من /که دلم را خیس می»
 .(192: )همان «چمخاله، آسمان درخشان»

 اجتماعی –های فرهنگی شاخص. 2-2 
گیرد. ... را در برمی ها ومسائل زبانی )لهجه و گویش(، آداب و رسوم، بازی ،های فرهنگیشاخص

 ها و باورهای محلی بررسی شده است.المثلهای محلی، کاربرد ضربکاربرد واژه ،بخشدر این 

 های محلیکاربرد واژه .1-2-2
رده نیست ولی اگرچه کاربرد این کلمات گست .شودهای محلی در شعر شمس لنگرودی دیده میواژه

 توجه شاعر به مسائل زبانی اقلیم خویش است. ۀدهندنشان
 علف هرز   :(vâŝ) واش -

شوریده در » :گیردکندن به کار میتبعیه در فعل  ۀاستعارواش را استعاره از اندوه ساخته و  ،لنگرودی
 .(414 :)همان «رومها و اندوهان دلم میروی / به کندن واشهوای تیره و سرما و باد به کجا می

 فلفل :(garmâlat) گرمال  -

ای » :کند. سعادت در نگاه شاعر چون فلفل تند و گزنده استسعادت را به گرمالت تشبیه می ،شمس
روزگار!/ که سعادت/ گرمالتی است/ که حقیقت راستینش نیست /ما را /از این متاع دروغینت 

 .(111: )همان «نصیبی مباد
 هیزم :(heyme) مهیه -

وقتی صدای تو آواز روستایی من بود/ »کند:روشن تشبیه می ۀبه هیم راگرمای نگاه معشوق  ،شاعر
شد/ دنیا برای من نیمکتی بود/ که از نگاه تو روشن می ۀوقتی که ظهر، ظهر وحشی تابستان/ با هیم

  .(102 :)همان «دیدمشکاف کوچک انگشتان تو می
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 بزرگ برای نگهداری برفهای گودال : (barfčâle)برفچاله -
ریزد و به این ترتیب تصویری سورئال کند که برف سیاه در آن میاش را به برفچاله تشبیه میسینه ،شاعر

در جایی دیگر به  .(481)همان:« لرزدام/ میهای سیاهی / در برفچالۀ سینهچه برف» کند:ایجاد می
چه »کند: کند و تصویری سورئالیستی ارائه میاستفاده می (damčale)جای برفچاله از کلمه دامچاله 

یی به برف و خون و لجن/ یک سو نهنگ، حمله ارواح، هوهوی دامچاله تلخی/ یک سو دریچه
  .(371: )همان «مرگ، نردبان شکسته

  katele :/ کتله(165 -453)همان:  čine sang  سنگ: ینه/ چ(204 -213)همان: čapar  :چون چپر یکلمات

بـه کـار  نیـز ( 548)همـان:  Koomeکومه: (/ 279)همان:  late لته:(/ 350)همان:   šowla شولا:(/ 213)همان: 
 .نگردید ذکر شاعرانه تصویر فقدان دلیل بهرفته است که 

 هاالمثلضرب. 2-2-2
المثل ضربکه ریشه در زبان و فرهنگ مردم دارد.  است ای کهنای از بیان با پیشینهگونه ،المثلضرب

توان آن وران یک زبان، بخشی از ادبیات بومی و مردمی است که میهای گویشاندیشه ۀمثابۀ بازتابندبه
لنگرودی در شعر . (211 :1398)آرمان،  های رایج در میان آنان دانستهای بیان اندیشهرا جزو بهترین راه

آه از  آه و دم / آدم چیست /»تشبیهی  تمثیلی بهره گرفته شده است:  ۀبه شیو ،المثلی رایجاز ضرب
   .(203: 1390)شمس لنگرودی،  «همه ساعت طول بکشددمی که این

خراب  آخر، کنام دیو و شعلۀ آتش / اش ننشینی!/این مادیان عرق کرده رخش نیست .../بر شانه»
  .(209 :)همان «خرس و بادیه مس؟

ضرب المثل رایج در میان مـردم گـیلان اسـت و منظـور از « مس ۀخرس و بادی ۀخان»ثل ضرب الم 
شاعر در این بخش نیـز از . است که باید از کسی چیزی بخواهی که در توانش باشد آناین ضرب المثل 

 شـمس دیـوان چـاپی نسـخۀ المثل درایـن ضـرباین ضرب المثل به صورت تمثیل بهـره بـرده اسـت. 
 یلاست و به دل یاشتباه چاپ یذکر شده است که به احتمال قو «مس بادیۀ و خرس خراب» لنگرودی،

 ذکر شده است. ینالمثل چنضرب یحعدم درک صح
   .(214: )همان «خواستی!/ باران و برف و بچۀ بلبل!تو چه می»

المثل از دو کلمۀ متضاد تشکیل شده و پرسش و تعجب را با هم در برابر مخاطب قرار این ضرب 
ن و بولبول زای؟! وپرسد. زومسداند، میکه میدهد و حالت استفهام انکاری دارد و گوینده با آنمی

  .(109: 1393)پُرحلم، هنگام زمستان و بچۀ بلبل 
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 باورها. 3-2-2
 با تشبیه ودی باورهای مردم در ساختار تصویرها به کار رفته است. در شعریدر اشعار شمس لنگر

و به  آفریندب میتشبیه مرکّ  ،درختی در حیاط زیارتگاهیتک ۀبه تراوش شیر ،تراوش عشق از نام خود
بندند و به آن ها دخیل میکه مردم به آن کنداشاره میدرختان تنومند در اماکن مذهبی گیلان،  وجود

در  درختی مجروح /مثل شیرۀ تک تراود /و عشق تو از نامم می دوستت دارم /» :گویندمی« آقادار»
 (754: 1390)شمس لنگرودی،  «گاهیحیاط زیارت

ه به سر شان: »خواندمعشوق می ۀشدسر را تسلیمبهشانه ،انگاریبا تشخیص و انسان ی دیگردر تصویر
 (599 همان،) «ها شویبانوی کوهستانگذارد/ که تو شهتاجش را به زمین می

رند و خشک کنند و با خود داشته باشند، در نزد اگر سر هدهد را با اشرفی ببُ »در باور مردم گیلان 
 (.37: 1398)بشرا و طاهری، « شوندالقول میالکلمه و محبوبمردم، مقبول

 رباوبه  .داندمی آن دو شدنباعث زیباتررا گویی دروغ و کندشعر تشبیه میشمس معشوق خود را به 
از من مپرس که چرا دوستت دارم من/ تو »کند: تغییر میگفتن افراد براثر دروغ ۀچهر ،مردم گیلان

 .(606 ::1390شمس لنگرودی، ) «شویهمچون شعری/ که هر چه دروغ می گویی زیباتر می

 (289 :)هماندیگر:  ۀنمون

 های اقتصادیشاخص.3-2
 ،شود. در این قسمتهای اقتصادی محسوب میت اقتصادی مردم منطقه یکی از شاخصفعالیّ 

ادی و شکار( به گیری، صیّ همچون )کشاورزی، ماهی ،های امرار معاش مردم منطقهمشاغل و شیوه
 در تصویرسازی شمس لنگرودی بررسی شده است.  ،های اقتصادیشاخص ۀعنوان تنها مولف

ادان را صیّ . گیردادان اقلیم شمال بهره میشمس لنگرودی برای آفرینش تصاویر از ماهیگیران و صیّ 
چهل  و تیراندازان تشنه/» ای از صفت حریص است:خواند و تشنه کنایهخون می ۀتیراندازان تشن

 (.364: 1390لنگرودی، )شمس  «چشمۀ شفاف در بال پرندگان گشودند

 (243/ )همان:  (51 :)همانهای دیگر: نمونه

یر با ایجاد حس آمیزی تصویری برنج از گیاهان و محصولات بومی شمال است. در بیت ز
ترانه بخوانید برزگران /ترانه بخوانید! /ترانه های شما / » کند:سوررئالیستی آفریده، آشنایی زدایی می

کندۀ تابستانی ملتهب /سرشار از هراس پرندگان /شیرین شده در بوی به طعم و بوی برنج  است/ آ
  .(496 :)همان «ماه
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اطی/ بیند/ و خرّ هیچ کس او را نمی»کند: اطی را با تصویری سوررئال معرفی میاو کار در کارگاه خرّ 
 «حقیقت دنیاسترو، اطی روبهگیرد/ خرّ ها و فرشتگان/ زندگی را از سر میها، جلگهاسب ۀدر همهم

 (.146 :)همان
 . (184 :)همان/  (275 :) همانهای دیگر به کار رفته از مشاغل: نمونه

 
 

 های اقلیمی در تصویرهای شاعرانه شمس لنگرودیدرصد فراوانی کاربرد شاخص
های شاخص
 اقلیمی

 %70.2 طبیع  های جغرافیاییشاخص
 %9.9 حیوانات

 %2.7 هامکان
 %4.5 های محلیواژه فرهنگیهای شاخص

 %3.6 باورها
 %2.7 هاالمثلضرب

 %6.3 مشاغل های اقتصادیشاخص

 

 های اقلیمیدرصد فراوانی تصویرسازی با شاخص
 %47.2 تشبیه های اقلیمیتصویرسازی با شاخص

 %43.5  استعاره
 %2.7 کنایه

 %6.3 تصاویر رمانتیک و سورئال
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 های اقلیمیفراوانی شاخص . 1نمودار
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 گیرینتیجه .3
در سه محور  ،شمس لنگرودی ۀهای ادبیات بومی و اقلیمی در تصویرهای شاعرانبررسی شاخص

های های اقتصادی انجام گرفت. در شاخصهای فرهنگی، شاخصهای جغرافیایی، شاخصشاخص
های خاص در ساختار صور خیال و حیوانات و پرندگان محلی و نام مکانجغرافیایی طبیعت بومی، 

تصویرهای شاعرانه در عناصر  %70.2های طبیعت بومی اند. شاخصتصویرهای شاعرانه به کار رفته
اقلیمی  ۀاقلیمی را به خود اختصاص داده است و پرکاربردترین عناصر در ساختار تصویرهای شاعران

از  %2.7ها و نام مکان %9.9شود. حیوانات و پرندگان محلی یشمس لنگرودی محسوب م
 اند. تصویرهای شاعرانه را به خود اختصاص داده

 %2.7ها المثلو ضرب %3.6، باورها %4.5های محلی های فرهنگی و اجتماعی واژهدر شاخص

آفرینی کمترین نقش %6.3های اقتصادی با اند. شاخصدر تصویرهای شعری شاعر نقش ایفا کرده
های جغرافیایی که شاخصدهد نشان میرا در ساخت تصاویر شاعرانه ایفا کرده است. نتایج بررسی 

های بعدی اقتصادی در رده های فرهنگی وپرتکرارترین عناصر در تصویرسازی شاعرانه بوده، شاخص
-شاخص ،ن نتیجه گرفت که شاعرتواتوجه شاعر قرار دارند. با توجه به بسامد اندک این دو مقوله می

 های فرهنگی و اقتصادی را برای آفرینش تصویرهای شاعرانه چندان به کار نگرفته است.  
 ،بیشترین کاربرد را دارد. پس از تشبیه %47.2های اقلیمی تشبیه با در تصویرسازی با شاخص

 ۀاست. استعارجه بودههای ادبی مورد توبیش از دیگر آرایه %32.7مکنیه و تشخیص با  ۀاستعار
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به ترتیب کاربرد کمتری نسبت به تشبیه و  %2.7و کنایه با  %2.7ه با تبعیّ  ۀ، استعار%8.1حه با مصرّ 

های ر در شاخصشتکاربرد، بی %6.3تصویرهای رمانتیک و سوررئال با مکنیه دارند.  ۀاستعار
های فرهنگی  نمود شاخصشود و در بعد در شاخص اقتصادی مشاهده می ۀجغرافیایی و در مرتب

 چندانی ندارد.
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 زمینهای محلّی ایرانزبان فصلنامۀ ادبیات و
 )نشریۀ علمی(

 33شمارۀ پیوسته  -1400پاییز  -سومشمارۀ  -یازدهمسال 

 (39 -19)ص ی کلَ  یهاالمثلدر ضرب واناتیح یواژه هانام یبررس
 )نویسنده مسئول(2یئقاسم صحرا،  1علی بیرانوندیوسف
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یخ دریاف :              پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                       26/9/99 تار  17/1/1400تار

 چکیده
کوتاه هستند که کاربردی گسترده دارند و مردم برای اقناع یکدیگر از ها جملاتی پرمغز و المثلضرب

های خاص خود را دارند که به خاطر ارتباط با کنند. هر کدام از اقوام ایرانی، مثلها استفاده میآن
اند. در میان قوم لک نیز مانند سایر اقوام، ضربها را ساخته، آنیکدیگر و گاهی ارتباط با طبیعت

هایی مانند لرستان، ایلام، هایی وجود دارد. قوم لک از جمله اقوام ایرانی است که در استانالمثل
های بازمانده از زبان پهلوی کنند و به زبان لکی که یکی از زبانکرمانشاه و همدان و... زندگی می

این گ دارد. نمودی پررن ی این زبانهاالمثلهای حیوانات در ضربواژهنامگویند. است، سخن می
نامایم در این پژوهش کوشیدهتواند بیانگر زندگی در کوهستان و ارتباط با حیوانات باشد. موضوع می

و میدانی مورد بررسی قرار  یتحلیل -های لکی به روش توصیفیالمثلدر ضرب ات راحیوان هایواژه
ایم؛ سپس به زبان فارسی نوشته ها راایم و ترجمۀ آنها را آوانگاری کردهنخست آن دهیم. بنابراین

ها را که در زبان فارسی و های معادل آنایم؛ سرانجام مثلها را مورد بررسی قرار دادهجایگاه کاربرد آن
 ایم. های ایرانی وجود داشته است، آوردههای زبانیا دیگر گونه

 لرستان.های حیوانات، زبان لکی، واژهنامالمثل، قوم لک، ضرب: کلیدی کلمات
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 لرستان، ایران.، دانشگاه لرستان یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش. 2

                       Email: ghasem.sahrai@yahoo.com 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.3.1.8


 20  1400 پاییز، 33 ، پیاپی3، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یهاادبیات و زبان فصلنامۀ 
 

 

 مقدمه.1
ها، های عامیانه، افسانهها، معماها، قصههایی از ادبیات مانند لطیفههر قومی به فراخور خویش گونه

شود. از این ها به نام ادبیات عامیانه یا فولکلور یاد میها دارد که از آنالمثلها و ضربها، ترانهلالایی
های مردم هر ها فرزندان تجربهالمثلدارند؛ چرا که ضربها از اهمیت فراوانی برخورالمثلمیان ضرب

برخلاف ادب کلاسیک که بیشتر بر اوضاع طبقۀ حاکم از جمله درباریان، شاه »قوم هستند. همچنین 
ها به طور مستقیم بیانگر المثلپردازد؛ ضربو اطرافیان او حکایت دارد و کمتر به زندگی عامۀ مردم می

ذوالفقاری در  (.296: 1393زاده و نیکوبخت، )متقی« ط و فرودست جامعه استوضع زندگی طبقات متوس
های ضداجتماعی دهندۀ رفتارهای بهنجار، نابهنجار و ارزشها نشانالمثلضرب»گوید: این باره می

از ادبیات مکتوب، شعر و نثر نشاناند؛ بدین سبب بیش اند یا رد کردهها را پذیرفتههستند که مردم آن
ای معمولًا کوتاه است گفته»المثل . ضرب(28 -29: 1386)ذوالفقاری، «های اجتماع هستنددهندۀ اندیشه

ای است جمله»المثل . ضرب(Maser, 2007: ix)« کندکه حقیقتی کلی را دربارۀ زندگی بیان می
و از فرط سادگی مختصر به نظم و نثر مشتمل بر پند یا قاعدۀ اخلاقی که مورد تمثّل خاصّ و عام شود 

(. 2: 1396به نقل از امانی و همکاران،  48: 1387)حکمت، « و روانی و کمال ایجاز، همگان به آن استشهاد نمایند

توانیم منظور خود را به دیگران انتقال دهیم تمثیل است. تمثیل یا هایی که به سادگی مییکی از روش
حقایقی پرمغز و کوتاه دربارۀ »ها المثل. ضرببرگرفته از فرهنگ دیرپای یک قوم است ،المثلضرب

ها به خاطر شباهت المثلاند. بسیاری از ضربزندگی روزمره هستند که به صورت گسترده پذیرفته شده
 .(Abrams and Harphan, 2012: 10)« گیر تمثیلی هستندنسبی، ارجاع گسترده و کاربرد همه

« کنداست که حقایق کلی یا خرافات را بیان میای ناشناس یک سخن مشهور از نویسنده»مثل 
(Baldick, 2001: 208.) شده، نیاز انسان را به وسیلۀ تجربیات و مشاهدات خلاصه»ها المثلضرب

شان پرمغز و ها در عین سادگیالمثلضرب (.Mieder, 2004: 1)«کنندالبی خردورزانه برآورده میدر ق
شود؛ چرا که ارتباطات رودرروی المثل ساخته نمیذشته ضرببامفهوم هستند. اکنون دیگر مانند گ

های امروزی به شدّت از طبیعت و حیوانات فاصله ها بسیار کم شده است؛ از طرف دیگر انسانانسان
ها بسیار به کار رفته است؛ این موضوع بیانگر ارتباطات تنگاتنگ المثلاند. نام حیوانات در ضربگرفته
های حیوانات را در واژهقوم لک نیز از جمله اقوامی است که نامحیوانات بوده است. های کهن با انسان

هایی مانند لرستان، ایلام، های خود به کار گرفته است. این قوم از اقوام ایرانی است که در استانمثل
زبان پهلوی های بازمانده از کنند و به زبان لکی که یکی از زبانهمدان و... زندگی می ،کرمانشاه

 (.1: 1398وند، بیرانوند و زهره نک:)گوینداست، سخن می

ها آسان است. نام حیوانات به مرور جا که حیوانات در طبیعت پیرامون وجود دارند؛ ارتباط با آناز آن
در این ها شده است و هر حیوان با یک یا چند ویژگی از آن یاد شده است. المثلزمان وارد ضرب
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ها به کار رفته است مورد واژۀ حیوانات در  آنهایی از زبان لکی که نامبر آن است که مثلپژوهش سعی 
 بیان شود.  هابررسی قرار گیرد و جایگاه کاربرد آن

 پیشینۀ تحقیق. 1-1
آوری کرده است. را گردهای لکی مرتبط با امور کشاورزی المثلای ضرب( در مقاله1393خرایی )

های عربی و لکی در هجده المثلای به بررسی تطبیقی ضرب( در مقاله1396)خسروی و همکاران 
(  1391زاده قبادی )( و نجف1389(، عسکری عالم )1384آبادی )پور خرماند. عالیموضوع پرداخته

از این منابع به عنوان منبع اند. های لکی را گردآوری کردهالمثلهایشان تعدادی از ضربدر کتاب
حیوانی را در  هایواژهنامتا کنون پژوهشی که بخواهد ایم. های لکی این مقاله استفاده کردهلالمثضرب
  نوشته نشده است. ،های لکی مورد بررسی قرار دهدالمثلضرب

 روش تحقیق. 2-1
 تحلیلی و در برخی از موارد مصاحبه شفاهی با سخنوران لک بوده است. -روش این پژوهش توصیفی

زاده (، نجف1384آبادی )پور خرمعالیهای لکی این پژوهش عبارتند از: المثلضرب منابع مکتوب
  .(1396خسروی و همکاران )و  (1393( خرایی )1391قبادی )

 اصلی بحث .2 
 باز . 1-2
 باز با باز کورکوره با کورکوره -

bāz bā bāz kūrkūræ bā kūrkūræ 

  .باز با باز کبوتر با کبوتر :برگردان

رود که بخواهند گروه و طبقۀ اجتماعی افراد را مشخص نمایند. این مثل مثل زمانی به کار می این 
 در شعر نظامی هم به کار رفته است:

ـــاز بـــا بـــاز ـــوتر بـــا کبـــوتر ب  کب
 

ـــرواز  ـــنس پ ـــا همج ـــنس ب ـــد همج  کن
 (556: 1372)نظامی، به نقل از شکورزاده،                       

ای بر ثروتمندی ای نیرومند است و داشتن و پروردن آن نیز نشانهپرنده باز ،در فرهنگ مردم لک 
 یافت معمولًا بر دست اشراف و پادشاهان بود:بوده است. باز به خاطر آنکه برای شکار پرورش می

 جـــــای او دســـــت شـــــهریار بـــــود  باز را در قفس چه کار بود
 (360/ 1: 1363)سنایی، به نقل از دهخدا،                  

 بره. 2-2
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 ؟ایبره نرکه -
beræ nærkei 

  ؟ایتو بره نره :برگردان
یادالمثل به کسی گفته میاین ضرب»  دارد و مانند یک برۀ نر که داخل یک گله  یشود که ادعای ز

رود که شخصی ادعای این مثل هنگامی به کار می (.127: 1384پور، )عالی«[کندرفتار می] )ماده( باشد
نر معمولًا در جلوی  ۀبرای که اجازۀ عرض اندام به دیگران ندهد. قدرت داشته باشد؛ به گونهزور و یا 

 رود و این خود دلیلی بر پیشرو بودن آن است.گوسفندان راه می
 ورک  کس ای کولی کس نموسی -

værk-e- kas ?ë koíē kas nemūsē 

 (.77: 1396همکاران،  خسروی و نک:)ماندکسی در طویلۀ دیگری نمی ۀبرّ   :برگردان
ای است سرانجام به اصل یا وطن رود که کسی که متعلق به جایی یا خانوادهاین مثل زمانی به کار می

 خود برگردد. به قول مولوی:
 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 

 
ـــویش  ـــل خ ـــار وص ـــد روزگ ـــاز جوی  ب

 (5: 1390)مولوی،                                          

 بز. 3-2

 اجله ماتی نون شونه مئری وختیبز  -
bez væxē æjælæ mātē non šo'onæ mærē 

 .خوردرسد نان چوپان را میمرگ بز فرا می هنگامی که :برگردان

خورده است که یک نفر خود را دچار بلایی رود که سرنوشت چنان رقم این مثل زمانی به کار می 
 کند.

 وئده بز هار دوشین -  
vædæ bez hār dūšīn 

  .هنگام دوشیدن آن استدر  ،بز وعدۀ :برگردان
 رود که بخواهند کسی را از وعده دادن دور دارند.این مثل زمانی به کار می

 پشه. 4-2
 سر مرکم و کار مردم چو زرکماَ  پشقی نیشتی -

pæšqë nīštē ?æ sær merkem væ kār -e- mærdem čü zerkem 

 .زرنگم قدرچهمن برای کار مردم  ،ستم نشآرنجای روی پشه :برگردان
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رود که فردی در عین حال که خودش گرفتار است، تنها کار دیگران را راه این مثل زمانی به کار می  
 بیندازد و گرفتاری خود را رها کند.

 پشقه ار د  چرمه منیشی -
pæšqæ ?ær das čærmæ mænīšē 

 نشیند. پشه بر دست چرب می :برگردان
شوند. جایگاه کاربرد آن موقعی پرست بر گرد انسان ثروتمند جمع میمنظور آن است که افراد پول 

نانی بر گرد شخص ثروتمندی جمع بارگان برای به دست آوردن پول یا لقمهپرستان یا شکماست که پول
 آیند. 

 ص به کار برده است: سعدی نیز در بیتی که تبدیل به مثل شده، مگس )پشه( را نمادی از دوستان حری
ـــی ـــه م ـــتان ک ـــل دوس ـــن دغ ـــیای  بین

 
 مگســــــانند گــــــرد شــــــیرینی 

 (1/435: 1388ازذوالفقاری،  )سعدی، به نقل    

 خر . 5-2

 نیمتهقیه موی ای خر  بکنینا  -
ye mӧ ?ē xers bekæninā qænimætæ 

 . 1یک مو از خرس کندن غنیمت است :برگردان
دهد. رود که انسان خسیسی چیزی را به زور به کس دیگر میالمثل هنگامی به کار میاین ضرب 

« یک مو از خرس کندن غنیمت )عشق( است»معادل با این مثل در سایر اقوام ایرانی هم وجود دارد: 
 (. 1994/ 2: 1388)ذوالفقاری، 

 دساؤیز خر  هپلوکه -
dæsāwēz xers hæpelūkæ 

  .است هپلوک ارمغان خرس :برگردان
های زاگرس به فراوانی در کوه . این گیاه(1399نما، )لغتاست  زمینی ترشسیبهپلوک یک نوع  

 دهد.کند یا هدیه میارزشی را بخشش میرود که شخصی چیز بیاین مثل زمانی به کار میوجود دارد. 
 خر. 6-2
 پالونه مایجی یخر نمرستی زور ا خر زور اَ  -

xær zūr ?æ xær nemæræsētē zūr ?ë pālonæ māyjē 

  جنگید.میبا پالان او  ،رسیدخر زورش به خر نمی :برگردان
کوشد رود که شخصی در دشمنی با شخص دیگر ناتوان است؛ بنابراین میاین مثل هنگامی به کار می

زورش به خر »به وسایل او آسیب برساند. دو مثل زیر در زبان فارسی نزدیک به این مثل لکی است: 
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« گیردرسد، پای کرّه خر را میزورش به خر نمی»(. 374: 1372)شکورزاده،  «زندپالانش را میرسد نمی
 . (437)همان: 

ر ک چو داره - ر وهاره، کنیر د   خره نَم 
xeræ næmer vehāræ kæŋær deřek čü  dāræ 

 و خار مانند مانند درخت )فراوان( است.و کنگر  استای خر نمیر بهار  :برگردان
ها به آن داند کهو مخاطب میدهد های پوچ میرود که شخصی وعدهمثل هنگامی به کار میاین  

 عمل نخواهد کرد.
 خر ا پیام آو نمری -

xær ?æ pēām ?āw nemærē 

 خورد. خر با پیام آب نمی :برگردان
بلکه باید شخصاً شود؛ رود که پیغام دادن به این و آن باعث انجام کار نمیاین مثل هنگامی به کار می

 وارد عمل شد.
 سواری خر مردم گریکه -

sūārī xær mærdem geřēkæ 

 .است اندک زمانیسواری خر مردم  :برگردان
کند رود که شخصی از خودرو، چارپا، رایانه، مسکن و... دیگران استفاده میاین مثل زمانی به کار می 

 و پس از رفع نیاز باید آن را پس بدهد.
 بییه خر ایمه پالونیمهر که  -

hær kē bīyæ xær īmæ pālonim 

 .شویمهر که خر شد، ما پالانش می :برگردان

قدم گیرد و کسی برای انجام آن پیشرود که کار سختی در پیش رو قرار میاین مثل موقعی به کار می 
پالانیم، هر که در شد ما هر که خر شد ما »شود. در زبان فارسی نیز مثلی شبیه به این وجود دارد: نمی

 (. 724: 1372)شکورزاده، «دالانیم
 خر هر خره پالون عوض بییسی -

xær hær xæræ pālon ævæz bīyæsē 

 است. پالانش عوض شده تنهاخر همان خر است؛  :برگردان
رود که شخصی خود را در چشم دیگران تغییر داده باشد؛ مثلًا به این مثل هنگامی به کار می 

گونه تغییر شخصیتی نیافته باشد و همچنان به عادات ناپسند گذشتۀ جایگاهی رسیده باشد؛ ولی هیچ
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)شکورزاده، « خر همان خر است، پالانش دیگر است»خود ادامه دهد. معادل با این مثل فارسی است: 
1372 :332 .) 

 خودا خر دیی شاخه بین نیاسی -
xwedā xær dīyë šāxæ bēn nīāsē 

 .است شاخ نداده به آن خدا خر را دیده که :برگردان

ها و مظاهر قدرت محروم شده ای از برخی نعمترود که شخص ناشایستهاین مثل زمانی به کار می 
 (. 314: 1372)شکورزاده، « خدا خر را شناخت، شاخش نداد»است. معادل با این مثل فارسی است: 

 ار چمر خر هر آو کیشهبو ار سویر  -
?ær sür bū ?ær čæmær xær hær āw kīšæ 

 .کش استخر آب داری،عزا باشد و یاعروسی اگر  :برگردان

کند رود که کسی چه در هنگام آسایش و چه در رنج بر یک اوضاع سر میاین مثل هنگامی به کار می 
 هایی شبیه به این وجود دارد: و پیوسته در رنج است. در زبان فارسی نیز مثل

ــــد خــــران را کســــی در  عروســــی نخوان
 

ـــد  ـــزم نمان ـــآب و هی ـــت آن ک ـــر وق  مگ
 (321: 1372)نظامی، به نقل از شکورزاده،                     

 (. 321: 1372)شکورزاده، «کشی استبرند، برای خوشی نیست؛ برای آبخر را که به عروسی می»
 خرو . 7-2
 جا مونیکلشیر وسی شو خاو خرمن -

kelæšēr vesē šö xāw xærmonjā münē 

 . بیندجا را میخواب خرمن اهنگامخروس گرسنه شب :برگردان
رود که شخصی به خاطر نداشتن نعمتی به رویاپردازی بپردازد. در زبان این مثل هنگامی به کار می

« گربه بیند دنبه اندر خواب خویش»اند. فارسی رویا دیدن را به گربه و گرگ، شتر و مرغ نسبت داده
شتر در خواب (. »590: 1372)مولوی، به نقل از شکورزاده، « گرگ بیند دنبه اندر خواب خویش» (.585)همان: 

در همۀ  (.734: 1372)شکورزاده، « بیندمرغ گرسنه ارزن خواب می»(. 1018/ 2: 1363دهخدا، « )دانهبیند پنبه
 شده است.کند اشاره ها به چیزهایی که حیوان را از نظر زیستی تأمین میاین مثل

 رتیل. 8-2
 یاای مار بتر رؤت   -

?ë mār bæter rwetëyā  

 .از مار بدتر رتیل است :برگردان
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بدسرشتی دو انسان بدسرشت را با هم مقایسه  و رود که بخواهند خطرناکیاین مثل زمانی به کار می 
دود زند و میمی مثل رتیل»کنند. در مثلی فارسی هم به ستیزندگی و خطرناکی رتیل اشاره شده است: 

 (. 623: 1372)شکورزاده، « سر قبر آدم
 روباه. 9-2
 روا دمی اَ انجیر نمرستی موشی تئله -

rūā dæmē ?æ ænjīr nemæræsētē mūšē tælæ 

 گوید: تلخ است.رسد، میروباه دهانش به انجیر نمی :برگردان
توجیه کند، هدف را کوچک نشان رود که کسی برای اینکه شکست خود را این مثل زمانی به کار می

 دهد.
 روا ار کؤناوا نمچیا چپی تله گزی بستوتییه ا دؤما -

rūā ?ær kwenāwā nemæčyā čapë tælægezē bæstütē yæ dwemā 

 .جارویی به دمش بسته بود ،رفتروباه به سوراخ نمی :برگردان
شبیه این رود که کسی در عین ناتوانی بخواهد چند کار را با هم انجام دهد. مثل هنگامی به کار می این

با یک دست دو  (.464: 1372)شکورزاده، های فارسی است: سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن استمثل
 )همان(.کس برنداشته است، به دستی دو خربزه  (.464)همان، توان برداشت هندوانه نمی

 زنبور. 10-2

 گنجلو نیتید  ای  -
dæs ?ë gwenjælo neytē 

 .نزن او دست به لانۀ زنبور :برگردان
که او را اذیت نکن که همانند لانۀ زنبور که زنبورهای جنگی دارد در مقابل تو خواهد  است منظور این»

که رود؛ زمانی المثل هنگامی دیگر نیز به کار میاز طرف دیگر این ضرب (.177: 1384پور، )عالی« ایستاد
 ای از طرف دشمن یا مدعی است. منتظر جرقه دان وسخن ،شخصی که سکوت اختیار کرده

 سرندوک. 11-2
 کسمم بی و کسم گاملو  -

kesmem bi væ kesme gāmelūs 

این مثل زمانی به (. 155: 1384پور، )عالی« کسب و کار من مانند کسب و کار سرندوک است» :برگردان
 درآمد خود را معرفی کند. بخواهد کار زیاد؛ ولی کمرود که شخصی کار می

 سگ. 12-2
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 مال ؤژت قافل نکه سگ مال هومسا ا دوز نکه -
māl wežet qāfel nækæ sæg māl homsā ?a dwez nækæ 

 از اموال خودت غافل نشو؛ تا سگ همسایه را دزد به حساب نیاوری. :برگردان
اش مورد سرقت قرار گرفته انگاری داراییخاطر سهلرود که کسی به این مثل هنگامی به کار می

 باشد.
یا و دم سگ لیخن نماو -  در

dæryā væ dæm sæg lēxen nemāw 

یا با دهان سگ آلوده نمی :برگردان  شود. در
رود که شخصی یا چیزی بسیار پاک است؛ ولی شایعاتی دربارۀ ناپاکی آن این مثل زمانی به کار می

یا به »انتشار یافته؛ بنابراین بیهوده مورد سرزنش قرار گرفته است. معادل با این مثل فارسی است:  در
 (. 368: 1372)شکورزاده، « دهان سگ نجس نگردد

 دلم خوشه نوکر بگم و لم وسی و حال سگم -
delem xwešæ nūkær bægem væ læm vesē væ hāl sægem 

و حال سگان  است گرسنه مکه شکمدهم که نوکر خان هستم؛ حال آنخوشی میبه خود دل» :برگردان
رود که شخصی برای بزرگی خدماتی را انجام این مثل زمانی به کار می (.139: 1391زاد، )نجف« را دارم

 مزد مانده است.داده؛ ولی خدماتش بی
 هیزه مین سگ دوزه میهوایچو  -

čū hēzæ meyn sæg dwezæ meyhwāē 

 .کندفرار می ی کردهدزد ی کهتا چوب را بلند کنی، سگهمین که  :برگردان
دهد و دست کار با تهدید و ارعاب تغییر حالت میرود که شخص خلافاین مثل هنگامی به کار می 

 کند.خود را رو می
 سگ نتلویا شوم نیری -

sæg nætelöyā šom nerē 

  .دهندشام به او نمی ،نخوانندفرا سگی که او را :برگردان
آید؛ بنابراین میزبان مجبور است غذایی آماده برند که مهمان ناخوانده میاین مثل را زمانی به کار می

 برای او بیاورد یا حتی ممکن است شام به او ندهد.
 برد خونه چک ،دا و سگیو سرچوپی  -

særčūpi yo dā væ sæg berdæ xonæčæk 
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گذارند( برد. این ضربرا می هاسرچوپی را به سگ دادند، آن را به جانانی )جایی که نان» :برگردان
« شود که اختیار یک گروه یا چیزی را به آدم پستی بدهند و آن را به لجن بکشدالمثل زمانی بیان می

  (.174: 1374پور، )عالی
« سرچوپی را به گاومیش سپارند، آن را به سمت کاهدان کشاند»شبیه این مثل کردی است:  

گیرد. این واژه در میان سرچوپی کسی است که رهبری رقص را بر عهده می (.1173/ 1: 1388)ذوالفقاری، 
قوام ای پربسامد است؛ این موضوع بیانگر اهمیت رقص و شادی در میان اها و کردها واژهلرها، لک

وار میگیرند و دایرهدیگر را مینشین است. رقص این سه قوم بدین صورت است که دست همزاگرس
ها مهارت دادن دستمالجا کردن پاها و تکانچرخند؛ بنابراین بسیار اهمیت دارد که نفر اول در جابه

 کنند. داشته باشد؛ چرا که دیگران به پیروی از او حرکت می
  هسوخون جَمَه م  ای دوما سگا  -

?ë domā sægā soxon jæmæ me 

 کند. به دنبال سگ استخوان جمع می :برگردان
رسد، باز ها نمیرود که در شرایطی هم که چیزی به آنکاری به کار میاین مثل برای اشخاص طمع 

 (. 75: 1396)خسروی و همکاران، «به دنبال منفعت باشند
 سمور. 13-2

یژه مگؤزری یَوپو  سموره مگؤزری،  -  تنور
pūs sæmūræ mægwezærē yö tænürīžæ mægwezærē 

 روند. از بین می هر دو پوست سمور و لب تنور  :برگردان
 رود که بخواهند گذرا بودن روزگار و نابودی موجودات هستی را بیان کنند.این مثل زمانی به کار می

 شپش. 14-2
 مکیششه بن جویر قوماره  -

šešæ ben jüër qwemāræ mæke 

  .کندجیبش قمار میبن شپش در  :برگردان
پولی شخصی را بیان کنند و یا مورد سرزنش قرار دهند. رود که بخواهند بیاین مثل زمانی به کار می

 (. 1243/ 1: 1388)ذوالفقاری، «زندشپش تو جیبش معلق می»شبیه این مثل فارسی است: 
 شیر. 15-2

 دیر گرو شیر گرخودا  -
xwedā dēr gerö šēr ger 

  است. خدا دیرگیر است؛ اما شیرگیر :برگردان
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رود که شخصی در حق ما یا دیگران ستم روا داشته است؛ ولی انتظار داریم این مثل هنگامی به کار می
نشاند. میخدا او را تأدیب کند. با این حال اگر چه صبر خدا زیاد است؛ اما به خوبی او را سر جایش 

 (. 215: 1372)شکورزاده، «گیر استخدا دیرگیر است؛ امّا سخت»شبیه این مثل فارسی است: 

 شیره مایجی، دال و قلا مئرتی -
šēræ māyjē dāl ō qelā mæretē 

 .خورندکند و عقاب و کلاغ آن را میشیر شکار می :برگردان
-های بیدهد؛ ولی سود آن به انسانبااهمیتی انجام میرود که بزرگی کار این مثل هنگامی به کار می 

 رسد.ارزش می
 شیر بو دمه ماتی -

šēr bū dæmæ mātē 

 دهان شیر بدبو است.  :برگردان
شیر با همۀ قدرت و یال و گوپالش دهانی بدبو دارد )هر چیزی عیبی دارد؛ بی عیب و نقص فقط »

رود که عیبی را در شخصی بزرگ ببینند؛ ولی به کار میاین مثل زمانی  (.157: 1391زاده، )نجف«خداست(
 های دیگرش ببخشند.خواهند آن را به بزرگیمی

 شیری اَ نوم دو روا زوینه -
šērē ?æ nom d  ō rowā zowīnæ 

 . ضعیف استیک شیر در جنگ با دو روباه  :برگردان
و از خود قدرتی ]است[ این مثل برای شخص قدرتمندی که بین چند نفر به خواری و ذلت افتاده »

این مثل بیانگر انبوهی از دشمنان است که باعث (. 70 -71: 1396)خسروی و همکاران، «رودندارد، به کار می
موران به  آزار دل ضعیفان سهل نگیرد که: »گویدشود. سعدی نیز میخوارشدن شخص نیرومند می

 (.1175: 1385)سعدی، «اتّفاق، شیر ژیان را عاجز گردانند و پشۀ بسیار، پیل دمان از پای درآورد

 شتر. 16-2
 دویر ای شتر بیس خاو خاوه نکه -

dür ?ë šoter bēs xāw xāwæ nækæ 

 کابوس نبین. دور از شتر بخواب و 
معادل با این  عاقبت بد یک چیز بر حذر دارند.رود که بخواهند کسی را از این مثل زمانی به کار می

 (. 387: 1372)شکورزاده، « دور از شتر بخواب؛ خواب آشفته مبین»مثل فارسی است: 
 

 عقرب. 17-2
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 اَر جا بازی نیشتیه عقرو کوری -
ær jā bāzē nīšteyæ aqr  ō kūre 

 (.76: 1396 )خسروی و همکاران،« باز مرده و عقرب کوری جایش را گرفته است :برگردان
-در مثلها بزرگ را بگیرند. های کوچک جای انساننرود که انساالمثل هنگامی به کار میاین ضرب

« عقرب از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش»های دیگر نیز به بدسرشتی عقرب اشاره شده است: 
 )همان(. « عقرب از خبث طبیعت بزند»، (517: 1372)شکورزاده، 

 قاطر. 18-2
 پس قاطر، نه پیش بوزورگنه  -

næ pæs -e- qāter næ pēš -e- bwezerg 

 .نه پس قاطر، نه پیش بزرگ :برگردان
 رود که بخواهند خطر چیزی یا کسی را یادآور شوند. این مثل هنگامی به کار می 

رم. 19-2  ک 
 دار کرمی ای ؤژی -

dār kerm ?ë wežë 

 .کرم از درخت است :برگردان
معادل با این مثل فارسی است:  .آفت یک چیز از خود آن چیز است رود کهمثل زمانی به کار می این

. ناصرخسرو نیز در شعری آفتی را که باعث (559: 1372)شکورزاده، « کرم درخت از خود درخت است»
 شود پر وی دانسته است:شکار عقاب می

 زی تیر نگه کـرد و پـر خـویش بـرو دیـد
 

 یم کـه از ماسـت کـه بـر ماسـتگفتا ز که نال 
 (.448: 1384)ناصرخسرو،                                       

 کل. 20-2
 کل ای کلما منیشی -

kæl ?ë kælmā mænišē 

نشیند؛ یعنی هر چیزی در جا و جایگاه ها، میکلِ )کوهی( در کلما )خانه یا غار، جایگاه کل :برگردان
  (.161: 1384پور، )عالی« گیرددلخواه خود قرار می

رود که شخصی در جایگاهی که شایستۀ آن است قرار ندارد؛ ولی امیدی به این مثل زمانی به کار می
 اصلاح امور وجود دارد.

 کلاغ. 21-2
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 سیر لم وژ نون نهواردی ،قلا ای وختی اویل کتیی دوم -
qelā ?ë væxtē āwiĺ katē o dwem sēr ĺæm wež non næhwārdē 

 .نتوانست شکمش را سیر کند (،شددار به دنبالش افتاد )بچه کلاغ از وقتی که بچه :برگردان
رود که بخواهند تأثیر فرزند را در اقتصاد خانواده بیان کنند؛ اینکه این مثل هنگامی به کار می  

کم کنند. قدری سنگین است که پدر و مادر مجبورند از غذای خود ها بههای مراقبت از آنهزینه
« دار شد، یک شکم سیر به خود ندیدتا کلاغ بچه»معادل این مثل در زبان فارسی نیز وجود دارد: 

 (. 237: 1372)شکورزاده، 
 قلا ا قلا موشی لا رو سیا -

qelā ?æ qelā mūšē ĺā rü sēā 

 .گوید: روسیاهکلاغ به کلاغ می :برگردان

-دارد؛ ولی دیگران را به داشتن همان عیب سرزنش میرود که شخصی عیبی این مثل زمانی به کار می

کلاغ به کلاغ گوید: رویت »کند. معادل با این مثل است که در میان دیگر اقوام ایرانی نیز کاربرد دارد: 
 (. 1446/ 2: 1388)ذوالفقاری، « سیاه

 بویی ای باوون کور بی، وتو قلا ای قی ری چیم ایرواردی -
böwī ?ë bāwon kūr bī veto qelā ?ë qe rē čēm ēröerdē 

 . 2چشمش را کور کردراه عروس در خانۀ پدر کور بود، گفتند: کلاغ در بین  :برگردان
رود که چیزی از همان اول معیوب بوده است؛ ولی معیوب کردن آن را به این مثل هنگامی به کار می

 گردن دیگران بیندازند. 

 روئرو چئم آیمیر نماری قلا اَ  -
qelā ?æ rüærü čæm āyemër nemārē 

 .کندرو چشم آدم را کور نمیکلاغ از روبه :برگردان
 احترامی کند. شرمی رو در روی کسی بیرود که شخصی با نهایت بیاین مثل زمانی به کار می

 گاو. 22-2
 زمی گه سف  آ بی گا ای چیم گا موینی -

zæmī gë seft ?ā bī gā ?ë čēm gā mӧīnē 

 . 3بیندزمین که سفت شود گاو از چشم گاو می :برگردان
ای همکاری دارند، شکست میرود که دو یا چند نفر که در زمینهاین مثل هنگامی به کار می 

 دانند.خورند؛ بنابراین هر یک علت شکست خود را ناکارآمدی دیگری می
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یا - ر رد واری ب  نیا م   م 
meŋā merd vāřē beřyā 

 .مُرد و خبری از شیرواره نیست شیری گاو :برگردان
رود که کسی یا چیزی که عامل ارتباط بوده است از بین رفته باشد. شیرواره این مثل هنگامی به کار می

رسمی در میان روستاییان و عشایر است و آن بدین صورت است که چند نفر شیر گاوها و 
لیت جوشاندن و تبدیل آن به دوغ و کرۀ آن شیر را ها مسؤوآمیزند و یکی از آنگوسفندانشان را با هم می

شود و هم کسانی که شیرشان کم است و تبدیل آن به گیرد. این کار هم باعث تقسیم کار میبر دوش می
 رسند.دوغ و کره مشکل است به نوایی می

 گایی مکورنی گه نه من شیر بوتی -
gāē mækūřenē gë nö mæn šīr būtē 

 .2«گوید که نه مَن شیر داشته باشدمی« ما! ما!»گاوی  :برگردان

 کند و عمل ندارد.گویی میرود که شخصی تنها گزافهاین مثل زمانی به کار می
 گاتی داش ، داته خری  ،هالوئکه سری سری -

hālūæke særē særē gātē dāšt dātæ xærē 

 شود، گاوت را به خری دادی. نظرت عوض می گاه به گاهای خالویی که  :برگردان
شود؛ ولی سرانجام رود که شخصی هر لحظه نظرش دربارۀ کاری عوض میاین مثل زمانی به کار می

 گیرد.تصمیمات نادرستی هم می
 گا مردم گارن مردم، ار نرونم نومردم -

gā mærdem gāřon mærdem ?ær næřonem nomærdem 

 .است؛ اگر آن را حرکت ندهم نامردم گاو و چوب گاو از آن دیگران :برگردان
اند رود که کسی برای انجام کاری از امکاناتی که دیگران در اختیارش قرار دادهاین مثل زمانی به کار می

 گیرد.بهره می

 گراز. 23-2
 گو کتیسه ور وراز  -

gō kætēsē vær verāz 

 .که جلوی گراز افتاده استمثل این :برگردان
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رود که کسی یا این مثل هنگامی به کار می(. 159: 1384پور، )عالی« که نیست و نابود شده استیعنی این»
گراز با سلام »شود: های فارسی هم دیده میگری گراز در مثلوحشینظمی شده باشد. چیزی دچار بی

 (.584: 1372)شکورزاده، «رودو صلوات از مرزرعه بیرون نمی

 گربه. 24-2
 گروه آمینگوشد و د   -

gūšd væ dæs görvæ āmein 

 .ایگوشت را به دست گربه سپرده :برگردان
پور، )عالیشود که چیزی را به دست انسان خائن و نامطمئنی بسپارند المثل زمانی بیان میاین ضرب

 کار باز بگذاریم.که نباید راه را برای نفوذ افراد خیانتاین مثل اشاره دارد به این (.158: 1384
 تراز گروه تا در کیه دو -

terāz -e- görvæ tā dær e keyædo 

 است.رفت و آمد تا در کاهدان   :برگردان
 دهد.ای را انجام میفایدهرود که شخصی کارهای تکراری و بعضاً بیاین مثل هنگامی به کار می 

  (.346: 1372)شکورزاده، « خیز گربه تا دم کاهدان است»معادل فارسی این مثل عبارت است از: 
ت تیله -  گروَ دَ  گوشد نمرسیایی موا 

gōrvæ dæsæ gūšd nemæræsēyāē mëet tēíæ 

 گفت: تلخ است.رسید میگربه دستش به گوشت نمی :برگردان
. 4گوینداز بدی آن چیز می ،بودن از چیزیرود که در عین محروماین مثل دربارۀ افرادی به کار می 

-گوید: بو میرسد، میگربه دستش به دنبه نمی»در زبان فارسی این مثل است: شبیه این مثل 

  (.585: 11372)شکورزاده، «دهد

 گرگ. 25-2
 بلا نیهای کلاو سره بی  طما نیهسلام گورگ بی -

selām -e- gōrg bē tæmā nīyæ/ ī keíāwæ særæ bē belā nīyæ 
 سلام گرگ بدون طمع نیست. این شخص کلاه به سر بدون بلایی نیست.  :برگردان

کار که حتی سلام کردنشان برای رسیدن به خواستۀ خودشان است و هر کار این مثل برای افراد طمع»
 (. 72: 1396)خسروی و همکاران،  «رودبه کار می ،ها از روی طمع استآن
 تووه گؤرگ مرگه -

tūwæ gwerg mærgæ 
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 توبۀ گرگ مرگ است.  :برگردان
ها ادامه دارد و تا پای جان به آنرود که کسی دست از کارهای بد خود برنمیاین مثل زمانی به کار می

در زبان (. 250: 1372)شکورزاده، « توبۀ گرگ مرگ است»معادل با این مثل فارسی است:  دهد.می
ولم کن  :دیگویدهند میگرگ را پند م قرار است:بختیاری هم مثلی شبیه به این وجو دارد که از این 

 .5گله رفت
 رگ دور سر ماتیؤهتی ا طور گ -

hætӧ ?ë tōr gwerg dōwr særæ mātē 

 .زدمثل گرگ دور سر می ،آمده بود :برگردان
 پاید و همه جا را زیر نظر دارد.رود که کسی برای دشمنی اطراف را میاین مثل زمانی به کار می 
 گوساله. 26-2

 کردمای ه ا دو مالَ یگؤره هو -
gweræ hüyæ ?e dū mālæy kerdemā 

 .ام کردبهرهنیز بی هاخانهای ]روشن[ از دوغ گوساله قهوه :برگردان
دهد؛ چون میر کسی به تو شیر نمیشیری داشته باشی دیگبدین معنا که اگر در روستا، گاو کم 

 رود که داشتن چیزی دیگران را از کمک کردن وادارد.می ثل زمانی به کاراین مَ گویند گاو دارد. 
 پش لاک. 27-2

ییس -  هش  و بیس، کیسل ر
hæšt -ӧ- bis kēsæl reis 

 .6پشت رییس شدهشت و بیست لاک :برگردان
ایم در کاری پیروز شود، به رود که شخصی که انتظار نداشتهالمثل هنگامی به کار میاین ضرب 

پشتی مسابقۀ دو گذاشتند. لاکای لکی آمده است که خرگوش و لاکدر قصهپیروزی دست یابد. 
ستی نمود و آن را در خط پایان پنهان کرد. پشتی که شبیه خودش بود همدپشت نیرنگ ورزید و با لاک

-فردای آن روزی که شروع مسابقه بود، خرگوش با تلاش زیاد خود را به خط پایان رساند؛ ولی لاک

 المثل را گفت.پشت خرگوش را که دید این ضربه پیش از او به آنجا رسیده است. لاکپشت را دید ک

 مار. 2 -28

 اخه مار حواردیی بییسه حفی -
?æxæ mār hwārdē bīyæsæ hæfī 

 .افعی شده است تبدیل به قدر مار خورده کهآن :برگردان
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های زیادی که دارد به پختگی رسیده رود که شخصی به خاطر تجربهاین مثل زمانی به کار می 
 است. 

 ماره بینه مگرتی هدسی که هین وژ نی -
dæsē ke hēn wež nīë māræ bēnæ mægerētē 

 گیرد. دستی  که از آن خودش نیست، مار را با آن می :برگردان
در  (.123: 1391زاده، )نجف«کنایه از سوءاستفاده از مال مردم است؛ یعنی با نردبان مردم به بام رفتن» 

: 1372)شکورزاده، « بخشداز کیسۀ خلیفه می»هایی شبیه این مثل به وجود دارد: فارسی نیز مثل زبان 
72.)  

 خرج که از کیسه مهمان بـود
         

 حاتم طایی شدن آسان بوَد 
 )همان(                              

 مار هر چی هوله هول بکی آخری مچووه کوناوا -
mār hær čē hwaÎē hwaÎ bekë āxerē mæčūæ kwenāwā 

 رود.به سوراخ میکند، سرانجام مار هر چند پیچ و تاب می :رگردانب
بازی از پذیرفتن کاری سر باز زند؛ ولی سرانجام به رود که شخصی با نیرنگاین مثل زمانی به کار می 

 آن تن دردهد.
 نینی نممرییمار تا سر نت -

mār tā sær næteyenīnē nemæmerē 

 میرد.تا سر مار را له نکنی نمی :برگردان
رود که باید جلوی شر را به طور کلی گرفت. شبیه به این مثل لری این مثل هنگامی به کار می 

همچنین این مثل  (.1574/ 2: 1388ذوالفقاری، «)شودمیرد و چوپان خسته نمیمار بدون زخم نمی»است: 
  (.1576/ 2)همان: « زنند؛ نه دمش راگیرند سرش را میمار را می»شهربابکی به آن شبیه است: 

 گو دم  ماره  -
gōw düm māræ  

 .مانند دم مار است :برگردان

 رود: غذایی بدمزه باشد و یا از شخصی بدزبانی و بداخلاقی ببینند. این مثل در دو هنگام به کار می 

 مرغ. 29-2
 خیر مرخی تر مرخی -

xeyr -e- merxē termerxē 

 .است مرغیخیر مرغی تخم :برگردان
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این مثل هنگامی به کار میفایده است. بی ،رود تخم بگذارد. اگر تخم نگذارداز مرغ انتظار می  
 رود که انتظار خیری از کسی یا چیزی داریم.

 مورچه. 30-2
 بوری باله میتییه بینخؤدا وختی بیتی نون موروژ  -

xwedā væxtē bëtē non mürū  ž bōřē bālæ mëtēyæ bēn 

رود که دهد. این مثل زمانی به کار میوقتی که خدا بخواهد نان مورچه را ببُرد به او بال می :برگردان
 یابد. زمانی پیش از مردن به قدرت یا ثروتی دست میشخصی اندک

 میش. 31-2
 جو آوه مئرن هگورگ ا یار شیطون ناو می و  -

?ær šëton nāw mē ?ō gwerg ?e ye jū ?āwæ mæren 

 .نوشندآب می  جویاز یک میش گرگ و ، اگر شیطان نباشد :برگردان
 زند.رود که فرد شروری میانۀ دو یا چند نفر را بر هم میاین مثل زمانی به کار می 

 ضی چو گؤرگن، هانه جلد مییرعب -
bæzē čü gwergen hānæ jæÎd mēër 

 بعضی مانند گرگند که در پوشش میش هستند. :برگردان
 کند.رود که شخصی بدسرشت ظاهرآرایی میاین مثل زمانی به کار می

 میمون. 32-2
یهر میمونی زش  -  ویشتره هتره بل باز

hær mëmünē zeštteræ belbāzīe vīšteræ 

 است. بازیش بیشتر است، ترهر میمونی زشت :برگردان
ای انجام رود که شخصی ظاهری زشت دارد و کارهای زشت و مسخرهاین مثل زمانی به کار می 
: 1372)شکورزاده، «تر است، بازیش بیشتر استمیمون که زشتهر » دهد. معادل است با مثل فارسیمی

734.)  

 گیرینتیجه .3
های زیادی المثلقوم لک ضرب آیند. در میانها از ارکان مهم ادبیات عامیانه به شمار میالمثلضرب

ها گردآوری و چاپ شده است. حیوانات یکی از پربسامدترین واژگان وجود دارد که تعدادی از آن
این موضوع بیانگر ارتباط با حیوانات در میان قوم لک است. بعضی از های لکی هستند. المثلضرب
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ها را در مثلی به کار رد؛ اگر هم کسی آنهای لکی وجود نداحیوانات مانند پنگوئن، فیل و... در مثل
واژۀ حیوانی مورد بررسی قرار گرفت. های دیگر است. در این پژوهش سی و دو نامببرد به تقلید از زبان

ها را آوردیم. سرانجام مثلها را آوانویسی کردیم؛ سپس ترجمۀ فارسی و جایگاه کاربرد آننخست آن
که مورد  هاییها وجود داشت، بیان کردیم. از مجموع مثلدیگر زبانهای معادلی را که در فارسی و یا 

-بررسی قرار گرفت، خر با هشت مورد و سگ با هفت مورد بیش از همه بسامد دارند؛ علتش هم می

 تواند کارکردی بوده که در میان روستاییان و عشایر لک داشته است. 
است که در اینجا به  صورت استعاری به کار رفته های لکی بههای حیوانات در مثلواژهبرخی از نام 

 کنیم: ها اشاره میتعدادی از آن
بودن به چیزی به کار رفته است. پشه به خاطر بودن به مادرش، به معنی وابستهبره به خاطر وابسته

ت پرسشدن بر چربی به جای افراد پولایجاد مزاحمت برای دیگران به معنی گرفتاری و به خاطر جمع
به کار گرفته شده است. خرس به جای انسان خسیس به کار رفته است؛ شاید بدین خاطر که در کوه 

 دادن وجود ندارد. کند و چیز باارزشی در پیرامون او برای هدیهزندگی می
گر به کار رفته؛ شاید بدین خاطر که خر در فرهنگ ایرانی به عنوان حیوانی خر در معنای انسان ستیزه

مد نظر قرار گرفته است. همچنین خر به جای انسان تلاشگر نیز به کار رفته است. خروس به نادان 
یاپرداز به کار گرفته شده است. رتیل شخصیتی بدسرشت یافته است. سرندوک به ؤمعنای انسان ر

درآمد معرفی شده است. سگ نیز به جای مهمان ناخوانده و انسان بیعنوان حیوانی پرتلاش و کم
-دهد و به دیگران سود میت  به کار رفته است. شیر به جای انسانی که کاری بااهمیت انجام میمهار

به کار گرفته شده است. عقرب به  مۀ خوبی که دارد، عیبی در او هسترساند؛ و نیز شخصی که با ه
زدن اوست. کلاغ با سه ویژگی جای شخص بدسرشت و کوچک به کار رفته است؛ علتش هم نیش

داشتن. گراز نیز ۀ زیادجویی، شرمسار بودن و بچشود: عیبهای لکی دیده میثلدر مَ شاخص 
گری را در مفهوم خود دارد؛ بدین خاطر که این حیوان حالتی تهاجمی دارد. گربه به جای وحشی

شود. مار نیز ناپذیر دیده میکار به کار رفته است. گرگ به جای شخصیت خطاکار و توبهانسان خیانت
باز را پذیرفته است. مورچه به جای فردی که به قدرتی گذرا دست میدو شخصیت خطرناک و نیرنگ

میمون به عنوان حیوانی  و آمیزی را در خود داردیابد، به کار رفته است. میش ویژگی مسالمت
 بازیگوش معرفی شده است. 
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 33شمارۀ پیوسته  -1400پاییز  -سومشمارۀ  -یازدهمسال 

 یهابر اسا  فرانقش «یپسرک بوم»و « دز یآسمان آب»سبک  یقیتطب یبررس
 (65 -41)ص ی بر عناصر محلّ  یبا نگاه یتجرب

  1حیدریفاطمه 
20.1001.1.2345217.1400.11.3.2.9: 

یاف :                  نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:             3/10/99 تار  28/12/99تار

  چکیده
رو و از رئالیست اجتماعی و راوی خطّۀ جنوب، مخاطبان را با زندگی واقعی روبهنویسندۀ « احمد محمود»

ریشۀ « پسرک بومی»و « آسمان آبی دز»دادن نسخۀ تحریف شدۀ آن پرهیز کرده است. وی در دو داستان کوتاه 
ز کارکرد اجوید و پدیدۀ استعمار و حکومت سرسپرده می ها، فقر و جهل طبقۀ فرودست را درسامانیهمۀ نابه

مند مایکل هلیدی گرای نظامزبان نقشتورکند. دسزندگی روزمره استفاده می شدن بهارجاعی زبان برای نزدیک
نظر هلیدی، بررسی دستورزبان باید به کند. بهنقش آن در تعاملات اجتماعی بررسی می نیز زبان را با استناد به

های توان آن را در دادهای اجتماعی است، میوی زبان پدیده باور رو که بهصورت کمّی انجام شود و از آن
های زبانی که با مبحث سبک مرتبط است، توصیف و تحلیل کرد. های ارتباطی و فرانقشتجربی آماده، کنش

های شده چگونگی بازنمایی استعمار را در فرانقشموقعیّتی دو داستان یاد« بافت»توان در می« محمود»در آثار 
 عام رئالیسم به اطلاق انۀ دستورزبان هلیدی، مقایسه کرد. هدف این پژوهش آن است که با توجه بهگشش

های گیری یکسان در فرانقشمکتب خاص، سبب بهرهمکتب ادبی وی، مشخص گرداند که آیا پیروی از این
نمایندۀ طبقه فرادست  دستوری شده، آیا وی اقلیم جنوب و برخورد افراد بومی آن را با فرنگیان معدودی که

دهند که در سبک زبانی او در این دو های پژوهش نشان میای همسان بازنمایی کرده است؟ دادهگونههستند، به
به بیان  است. گرایش ویای و کلامی بیش از همۀ فرایندها استفاده شدهترتیب فرایند مادی، رابطهداستان، به

سایر فرایندهاست و بسامد انجام اعمال بیشتر فرایند مادی نسبت بهوقایع دنیای بیرون سبب وجود بسامد 
 است.« پسرک بومی»بیشتر از « آسمان آبی دز»وسیلۀ غیرجانداران، در فیزیکی به

 محمود، هلیدی، پسرک بومی، آسمان آبی دز، فرانقش کلیدی: کلمات

                                                 
 .رانیکرج، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب گروه اریدانش. 1

 Email: fatemeh.heidari@kiau.ac.ir 
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 مقدمه .1
شناختی است که ای زبان( نظریّهMichael Halliday()2018-1925گرایی مایکل هلیدی )نظریّۀ نقش

نظریّه در شرایطی که نظریّات ساختارگرایانه، تحلیل نگرد. اینکارکردهای زبان، فراتر از الفاظ آن میبه
بافت گذارند،بهمیبررسی کارکرد درون آن محدود ساخته عناصر پیرامون متن را بلااثر باقیمتن را به

 اصر بیرون اثر است توجّه کرده بهعنوان لایۀ دیگری که متأثّر از عنرزبانی بهغیفرهنگی و موقعیّتی و
(اثر، نظیر اندیشۀ خالق و Context)دهد عوامل درونی و بیرونی بافتِ می تحلیلگر، فرصت

یابیواقعیّت ای گرایی، انتخاب پیکرهدر دستور نقشکند. های اجتماعی مؤثّر در خلق اثر را ارز
-کرد دو مفهوم اصلی در تعیینِ پیکره در نظرگرفتهیّت دارد.در این رویتعیین سبک اهمّ مشخّص برای 

ها در پیکره، الگوهای دستوری و متنیِ پدیدارشدنِ واژهسازی که بهباهم-2ها واژهآییباهم-1شود:می
: 2014)تامپسون،ددار عهدهها و الگوهای سبک نویسنده را بهمفهوم، وظیفۀتعیین ویژگیمربوط است و این

آسمان »این نتیجه رسید که مجموع  بندهای دو داستان  دستوری، به . اگر بتوان، در بررسیِ پیکرۀ(41
الگویی بر اند، بههم برخوردار بودههای یکسان یا نزدیک به، از فرانقش«پسرک بومی»و « آبی دز

های انتقال معنا و ارتباط است و کنشرویکرد، زبان ابزار  ر ایندایم.سازی رسیدهاساس باهم
فرهنگ  ۀدهندادبیات بومی و اقلیمی، معرّف و نشان»کند. اجتماعی، از جمله متون ادبی را بررسی می

احمد »گرایانۀ بوم رویکردو ( 110: 1396)فقیه پرشکوهی و عیسی پور کهلبونی،«ای خاص استعامّۀ منطقه
، فصل ممیّز آثار او و سایر نویسندگان «سیاسی-ین اجتماعیمضام»و « گراییواقع»علاوۀبه« محمود

دلیل به ،اقلیم جنوبمسائل اقتصادی، قحطی، بیکاری، مهاجرت نیروی کار به رئالیست است.
های گوناگون خارجی و داخلی، ها و فرهنگسرمایۀ عظیم نفت و تقابل آن با فقر مردم،حضور ملّیّت

یا، گرما، تب، توفان، صید، کشتی، جاشو، اسامی و لحنهای کارگری، نخلستان، شط، دمحیط ها و ر
سرسپرده، ظلم و تبعیض، حضور استعمارگران و تاراج ثروت  های بومی، دیکتاتوری حکومتلهجه

های او با آیند.داستانشمار میهای او بهمشغولیترین دلپذیری فرهنگ بومی، از مهمملّی، آسیب
ه، طبیعت، تربیت و فضای بومی پیوند مستقیم دارند و در دو داستان کوتاه زندگی مردم جنوب و با روحی

برداری دقیق از عکس یابد که محیط اقلیمی هر دو، آبادان است.شده،خواننده از قراین درمییاد
تضادهای طبقاتی، محرومیّت مردم از منابع طبیعی و نمایش گستردۀ فقر اقتصادی  واقعیّات مربوط به

 های ادبی آثار وی است. از مشخّصهو فرهنگی 
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.پیشینۀ تحقیق2  
های گلستان و بهارستان بـر اسـاس بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات و حکمت» مقالاتِ 

تألیف طاهره ایشانی و زینب برزگری در مجلّۀ علم زبان، شـمارۀ ده « کارکرد تجربی فرانقش اندیشگانی
اثـر « کس نیسـتی و تحلیل فرایندهای فرانقش اندیشگانی در شعر کسی که مثل هیچسبرر»؛98سال 

 تـألیف مژگـان صـفایی و همکـاران، مجلّـۀ« گـرای هلیـدیفروغ فرخـزاد در چـارچوب نظریـۀ نقـش
« هـای احمـد محمـودشـناختی داسـتانوجوه سبک ترینمهم»مقالۀ  ؛96،سال32شعرپژوهی، شمارۀ

تـألیف « آورعشـقپسرک بومی، پیـام»مقالۀ و 89، سال10رضا پیروز، مجلّۀ بهار ادب،شمارۀتألیف غلام
از جملـه مقـالاتی هسـتند کـه دربـارۀ  ،74، شـمارۀ 82نژاد، مجلۀ ادبیـات داسـتانی، آذر شهناز زندی

ای دربـارۀ موضـوع اند ولی تاکنون مقالهنوشته شده« موداحمد مح»های های هلیدی و داستانفرانقش
 است.مقالۀ حاضر منتشر نگردیده

 های پژوهش.شیوه و پرسش3
تحلیلی و بسامد فرایندهای فعلی، ساختار گذرایی دو داستان کوتاه -شیوۀ توصیفیبه پژوهش حاضر

ها این پرسشو در پی پاسخ به را از نگاه فرانقش تجربی بررسی کرده« پسرک بومی»و « آسمان آبی دز»
هایی تجربیّات جهان پیرامون و درون خود را در گفتار با استفاده از چه شیوه« محمود: »است بوده

ها، موقعیّت و بافت جغرافیایی، است؟ عناصر طبیعی، فضا، محلّهاشخاص داستان بازنمایی کرده
اند یا صرفاً در قالب رابطۀ اسنادی بوده پذیر، تأثیرگذاراجتماعی و سیاسی در نقش کنشگر و کنش

های نمایندگان استعمار تا چه اندازه پردازی نویسنده در بازگویی کنشاند؟ شیوۀ داستانبازنمایی شده
ها در بازنمایی بازگوکنندۀ آشنایی وی دربارۀ استعمار و استثمار بوده است؟ استفاده از کدام فرانقش

 واقعیّات مؤثّرتر بوده است؟

 .چارچوب نظری4
کرد توان ادامۀ رویرا می« هلیدی(»Function Systemic Grammar)مندگرای نظامستور نقشد

(، برونیسلاو کاسپر Vilém Mathesiusویلم متسیوس)شناسان مکتب پراگ و گرایانۀ زباننقش
( John Rupert Firthجان روپرت فرث) و (Bronisław Kasper Malinowskiمالینوفسکی)

مندِ نقشی در شناسی نظامزبان، به«جان روپرت فرث»دانست. هلیدی، با الهام از مفهوم بافتِ موقعیتِ 
های متوالی و ای از نظام، دستورزبان مجموعۀ پیچیدهرویکردیافت. در اینعرصۀ تحلیل متون دست

تولید میای را گفته ها،از طریق آن و انتخاب پرداختهها بهگویان در درون آنزمان است که سخنهم
های زبان، اجتماعی تلقّی نقش از منظر هلیدی .(464: 1370)روبینز، دیابمیشنونده گفته را در کنند و

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86


 44  1400 پاییز، 33 ، پیاپی3، شمارۀ 11دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

هر دو را دارای فرایندی  ،یگر نهادهکدتن را با بافتِ بیرونی در کنار یواژگان مشوند و تحلیلگر اثر، می
)هلیدی و حسن، آید یّتی و پیرامونی اثر توأم و همراه با آن میبیند؛ یعنی در کنار متن، بافت موقعیکسان می

دلیل نیاز ارتباطی ایجاد ای اجتماعی است که بهگرا، زبان پدیدهشناسان نقشاز منظر زبان .(38: 1395
ها امکان انتخابسازند. اینکه معنا را می است هاییمجموعۀ مرتبطی از انتخابعبارت از  است وشده

رو که دستور هلیدی بر پایۀ روابط کنند. از آنمیهای مختلف زبان را فراهمصورتبخشیدن بهعینیّت
منظور ساخت هم بهبهای از امکانات مرتبطها یا مجموعهای از نظامشبکه ،جانشینی قرار دارد، زبان

نامد، زیرا هر واحد زبانی می گرا. هلیدی دستور خود را نقش(23: 2004هلیدی و متیسن،شود)معنی تلقّی می
سه لایۀ معنایی: فرانقش  ویدر دستور .شودنقش ارتباطی و کاربردی زبان تبیین میدر آن با ارجاع به

و  (Metafunction interpersonal، بینافردی)(Metafunction ideational)اندیشگانی
دهند و با تحلیل مبتنی بر می دست( امکان تحلیل بندهای متن را بهMetafunction textualمتنی)

شود. در تعریف وی، سبک عبارت از شناسی متون ادبی میسّر میشناختی، سبکوردهای زبانتادس
)هلیدی، های خاص زبانی در بافت موقعیّتی و فرهنگی استبندیگوناگونی براساسِ کارکردها یا صورت

2004 :26-25). 

شود: مطرح می دو مفهوم برای نقش، گرانقش چهارچوب دستورزبانبر اساس نقش کلمات در  
 نک:)گرایانه است ی تجربهرویکردزبان،به رویکردهای زبانی. این نقش-های دستوری بنقش-الف

عنوان رفتاری های زبانی بهشود و پدیدهمیها متجلیو معنا در فرانقش (44: 2004هلیدی و متیسن، 
راستا نقش و معانی شوند. در اینمیساز و دارای امری با کارکرد در نظام اجتماعی تبیین معنی

در نتیجه اصطلاح معناشناسی ها اهمّیّت بیشتری دارند. صورت آناجتماعی عناصر زبانی، نسبت به
-موجود در زبان را شاملشود، بلکه نظام کاملی از همۀ معانی معانی واژگان منحصر نمیصرفاً به

ای از عوامل دستوری و واحدهای نحوی اعمّ از عناصر واژگانی از قبیل سخن دیگر رشتهگردد، بهمی
-افعال، اسامی و عناصر دستوری مانند حروف تعریف و نیز عناصری مانند حروف اضافه را دربر می

 .(89: 3851زاده، آقاگل نک:)گیرندمیدو مقوله جایگیرد که در بین این

شناسان نقشگرا، زبان ابزاری در خدمت ارتباط اجتماعی است و ماهیّت فطری یا از نگاه زبان 
ناپذیر دانش های جداییعنوان بخشرو، بر حضور نقش ارتباطی، کاربردشناختی بهذاتی ندارد. از این

آید؛ میشمارتحلیل متن، مهم به پیرو این نگره، بافت در(. 41: 1387دبیرمقدّم، نک:)ورزندزبانی تأکید می
چه نحوی دنبال توصیف و تبیین آن است که خالق اثر بهدر واقع تحلیلگر اثر، در چنین تحلیلی به

: 1387سلطانی، نک:)گیرد تا حصول معانی خاص را میسّر سازدکار میواحدها و روابط صوری زبان را به

 Metafunction)فرانقش تجربیبه د منای نظامگرنقش بازنمایی تجارب در دستور نقش(. 30ـ29

experiential) شود که از اجزای فـرانقش اندیـشگانی است. تجارب در قالب افعال که می واگذار
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یابند.انواع افعـال یا فراینـدهای منتخب نویسنده و می نامد نمودمی (Process)ها را فرایندهلیدی آن
های او و چگونگی ساخت انگیزه ،ساختهتفکّـرات و نیز سبک او را آشکارها، تجارب، بسامد وقوع آن

 کنند.میمتن وی را بازگو

مرتبط است که  و دارای سه بُعد معنایی بنیادین« بند»دستور، تحلیل متن در  این واحد اوّلیّۀ 
و منطقـی و که دارای دو بخش فـرابخش تجربـی  یفرانقش اندیشگان -1شوند: مینامیـده فرانقش

دار بازنمایی ارتباط فـرانقش بینـافـردی که عهده -2 ؛مختص بازنمایی تجربۀ نویسنده از هستی است
 نک:)تعامل زبانی و تثبیت روابط اجتماعی زبان و تأثیرگذاری بر دیگران است کنندگان در یکشرکت

ها یا اسـت و میان گفته فرانقش مذکوردو  دهندۀکه پیوند فـرانقش متنـی -3 ؛(29: 2004هالیدی ومتیسن، 
 بهو  (17: 2004بلور و بلور، نک:)سازدهای دیگر زبانی ارتباط برقرار میو ساخت ها و جهـان واقعـینوشته

سبب تمایز متن معنادار از  ،آوردهشکل پیام دربخشد و آن را بهپدیدۀ کلامی موضوعیّت معنادار می
 (.28-26: 1376مهاجر و نبوی،  نک:)گرددمیهای تصادفی و نامربوط جمله

که در تحقّق زبانی فرانقش تجربی  مفهومی است (Transitivity system)«ساختار گذرایی» 
بلکه  افعال متعدّی و توصیف فعل و مفعول نیست منظور از آن، مفهوم سنّتی مربوط بهنقش دارد و 

: 2014تامپسون، نک:)دگیرمیفراینـدها و معـانی در جمله صورتکه در آن بازنمـایی انـواع  ای استشیوه

-مادی، ذهنی، رابطه انواع ششگانۀ اصلی:تناسب معانیشان بههای فعلی بهساختار، فرایندر ایند. (89

فرایندهای اصلی . (30: 2014هلیدی، نک:)شوندمیای و غیر اصلی: رفتاری، گفتاری و وجودی تقسیم
اند و اند و فرایندهای فرعی دارای بسامد کمتر، غیر مستقل و ترکیبی یا التقاطیمستقلپرکاربرد و 

ساختار، این  .(172-170: 2004هلیدی و متیسن،  نک:)های مشترکی از دو فرایند گروه نخست را دارندویژگی
یابد و یملّیو معمولًا در یك فعل یا عبارت فعلی تج نوع فرایند )که هستۀ بند است-1: ۀکنندتعیین
هایی که مشارک )اشخاص یا هویّت -2 ؛(رخداد، کنش، احساس، گفتار یا بود و نبود ست از ت اعبار

یا عناصر پیرامونی است که « ایافزودۀ حاشیه»-3شوند( و میصورت گروه اسمی و صفتی آشکاربه
زمان،  ای دربارۀ علّت،حاشیهصورت ادات نشان داده، اطّلاعات ای وقوع فعل را بهزمینهشرایط پس

 نک:)شوندای، قیـدی نمایان میهای حرف اضافهکنند و در گروهمی مکان، چگونگی بند بیان

فعلی را انجام داده و انواع کسی، چهدهندۀ آن است که در هر بند چهنشانساختار، . این(196: 1386تولان،
ای هست یا نه؟ بند دارای افزودۀ حاشیهده است و آیا شرایطی انجام شچیزی و در چهفرایند فعل بر چه

« نظام گذرایی»تحلیل . (95: 2014تامپسون، نک:)گردداین سه پرسش، گذرایی هر بند تعیین میبا پاسخ به
گونه، الگوی گزینشی کـه بـر پایۀ شود و بدینتحلیلگر می مند بهدادن گزینشی نظامدستسبب به

گرفتـه ابزار مهمّی برای شناخت از میان امکانات مختلف نظام زبـان، صـورتهای نویسنده انگیزه
 ها با مبحث سبک است. بود و یکی از کاربردهای انگارۀ هلیدی ارتباط فرانقشسبک وی خواهد
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، در دو داستان کوتاه «احمد محمود»مقاله از فرانقش اندیشگانی برای بررسی سبک در این 
گذرایی قابل انجام است. نظام درامر  شود که ایناستفاده می«رک بومیپس»و « آسمان آبی دز»

دلیل اشتراک موضوع استعمار و تأثیر آن بر زندگی کارگران خطّۀ جنوب انتخاب این دو داستان به
با گرا است و غارت نفت، هستۀ مرکزی هر دو داستان اوست که ای واقعنویسنده« محمود»است.

ای از اساس همسی جنوب، بخش عمدهدر ادبیّات سیا»اند. شدهنوشته مایۀ غلیظ سیاسیرنگ
سیاست ندارد. اما ها استوار بر متغیّرهای اقتصادی است و در ظاهر ارتباط مستقیمی بهستیزی

ملًا سویۀ شود، موضوع کاها واکاوی میها و پیامدهای آنزمینۀ پیدایش این پدیدههنگامی که پیش
انتقادی است و این مقاله بر آن « محمود»زبان نگارش . (206: 1394)شیری،«یردگخود میسیاسی به

را از تجربیّات دنیای  او ، شیوۀ استفادۀ«فرانقش تجربی»شده با های یاداست تا با انطباق داستان
از پدر و  اهوازدر شهر « محمود»کند.بیانبیرون و درون درجهت بازنمایی واقعیّت در دنیای داستانش 

ات مردم آن را بهتر جنوب و خصوصی خود معترف است»است. وی دنیا آمده الاصل بهدزفولیمادری 
رو فضای های اوست؛از اینداستان . منطقۀ جغرافیایی، سازندۀ فضای(26: 1397)گلستان،«شناسدمی

و محیط، اشخاص و گذرد داستانی او در آبادان و اطراف آن در محیط و فضای گرم و تفتیدۀ جنوب می
کنند و نی او را مشخّص میاقلیم، هویت شخصی و درودادهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با اینرخ

های عنوان عناصر پیرامونی یا افزودهعناصر بهکه از اینصرفاً عاملی تزئینی نیستند. وی علاوه بر آن
ادبیّت متن داستانقرار داده به هاها را در قالب عوامل مختلف فرانقشکند، آنای استفاده میحاشیه

 افزاید.های خود می

 .فرانقش اندیشگانی 5
رانقش اندیشگانی متشکّل از دو کارکرد تجربی و منطقی است و پژوهش حاضر با استفاده از فرانقش ف

را در سطحی فراتر از گرفته آنبرزیرافرانقش منطقی، روابط منطقی میان بندها را درتجربی انجام شده، 
محتوا و و درون را به عالم بیروندر فرانقش تجربی، نویسنده، تجربیّات مربوط به کند.میبند بررسی

گردد ( ظاهر میrepresentationای بند و بازنمود)صورت محتوای گزارهمعنا تبدیل کرده، بازگویی به
: 1395)هلیدی وحسن،«شودمتن در آن شکفته و آشکار می»در بافت موقعیّت که  (.168-169: 2004)هلیدی 

زمینه نشان .کنندمیسبک را تعیین ،که روی هم دارند وجود شیوه  و زمینه، عاملان  متغیّر(، سه52
 کنند واند که ایفای نقش میاشخاصی ،دادن است؛ عاملانچیزی در حال رخدر بافت، چهکه دهد می

-مینشان سبک ؛(52-3همان:  نک:)شیوۀ گفتمان، نقشی است که زبان، جایگاه و مسیر ارتباطی آن دارد 

ای از زبان است که هسبک، گون(. 93-95)همان:کندمی، زبان، تغییردهد که براساسِ نوع بافتِ موقعیّت
(. 176: 2010متیسن و همکاران، نک:)گردد میدهد، تعیینمیاجتماعی، انجام لحاظچه گوینده، بهاز طریقِ آن

، هر دو داستان را در بافتی محلّی در «محمود»موضوع گفتمان است. انتخاب سبک زبانی وابسته به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
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-تصویر می اجتماعی به-نشین با مضامین سیاسیزده، کارگرجنوب، در حوزۀ مکانی استعمار اقلیم

 ،هایی در خوزستان است. در آبادانهای برگزیدۀ وی دربارۀ محلّهحوزه یا زمینۀ گفتمان و واژه .کشد
اد و بخش مرکزی، احمدآب»این شهر استعمارزده پیش از ملّی شدن صنعت نفت، بنابر ترکیب اجتماعی 

های بریم، بوارده را اروپاییان یا آن عدّه از نشینان شهری و محلّهشیر را گودنشینان و حاشیهمحلّۀ بهمن
بوارده، بریم،  .(29: 1390)فرید،«بومیانی که از آستین استعمار سرکشیده بودند در اشغال خود داشتند

، (lotak)، و لتکهرودخانه بهمنشیر ها وآباد از جملۀ محلّهکفیشه، خیابان احمدآباد، خیابان ظلم
های آبادان است که از انواع ماهیان رودخانه (sabur)و سبور (zobeydi)زبیدی (،šānak)شانک

 بازنمایی واقعیت علاقۀ پسرکی ازاو روایتی داستانی « زمینۀ گفتمان»برد. میها ناماز آن«محمود»
های فردی خیز آبادان و کنشس در منطقۀ نفتانگلیدخترکی فرنگی و حضور عوامل استعمار  بومی به

پیوندد و در وقوع میکه پیرو عشق کودکانه و مبارزات مردم بومی علیه استعمار به استو اجتماعی 
این منطقه روایت مهاجرت  و آوارگی کارگرانی که از شهرها و روستاهای مختلف بهداستان دیگر، 

دادها و اشخاص که قابلیّت با انبوهی از رخو کنند می همراهی کاربا کارگران بومی برای یافتن  ،آمده
از موضوع سیاسی حضور « آسمان آبی دز»مایۀ داستان شدن را دارد؛ درونگسترش در جهت رمان

و « محمود»یابد. میاجتماعی کارگران مهاجر و بومی گسترش-وضعیت اقتصادیاستعمارگران به
است؛ زبانی  د و وی ناگزیر از داشتن رابطۀ غیرمستقیم با خوانندگاناوین «عوامل گفتمان»مخاطبان،

برد، دارای سطحی غیررسمی است؛ از سوی دیگر، اشخاصی که در زمینۀ روایت و در کار میکه به
های آنان اند که راوی، فرانقش«عوامل گفتمان»کنند، جایگاه اجتماعی طبقۀ فرودست ایفای نقش می

از کلام  و مملوّ  نگاری، تک«شیوۀ گفتمان» .سازدی و فرعی در هر بند آشکار میرا در فرایندهای اصل
شیوۀ مرتبط با شرایط واقعی زندگی فرودستان در تقابل با فرادستان بیگانه است و از طریق نوشتار و به

ه گذارد و سبک نویسندمی شود و بر داوری مخاطب تأثیرمیهای عاطفی، ترغیبی بیانمحاکات، کنش
گرا دگان واقعنویسن کند.میکسانی که مخاطب خاص دارند متفاوترا که مخاطب عام دارد با سبک 

های سبککنند، اما میدادها، تصاویری از جامعه و محیط اطراف خود خلقدادن رخبرای نشان
پیرامون و گزینند که نشان از دید متفاوت آنان از دنیای خواهند برمیچه میمتفاوتی را برای بیان آن

ای بینامتنی میان کاربر زبان و موقعیّت رابطهو اساساً ( 12: 2011باریش، نک:)دنیای درون خودشان دارد
. نویسنده (126: 1395هلیدی، نک:)جغرافیایی وجود دارد  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی،

 پذیرد و تمرکز اینآن تأثیر مي از ،پیرامون خود در ارتباط است و بر آن تأثیر گذاشته همواره با جهان
-کار گرفته ها بهمحلّی و طبیعی جنوب در آن بندهایی است که عناصر محیطی، جغرافیایی، پژوهش بر

دو داستان در این رویکرد است.کاربرد اینشده و در روند زندگی طبقۀ استعمارشده تأثیرگذار بوده
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عناصر در   از این« محمود»واقعیّات، چگونه توجّه بهشدن اقلیم و دهد که علاوه بر مشخصمینشان
 گیرد.میجهت ادبیّت متن کمک

 .فرایندهای اصلی1-5
 فرایند مادی. 1-1-5

تجربه از دنیای بیرون و کنش ترین فرایند در ساختار گذرایی یا در فرانقش تجربی مربوط بهمعمول
فرایند مادی، (. 2004:190هلیدی و متیسن، نک:)ندکمیم کاری یا رویدادی دلالت که بر انجا است فیزیکی

، (actor)گرا، مؤثّر است. عناصر آن عبارتند از: کنشگرپرکاربردترین فرایند و در بازنمایی سبک واقع
دهندۀ کار و دیگری عنصری است که کار بر روی و افزوده. نخستین عنصر، انجام (goalکنش پذیر)

توانند از یتوانند انسان یا غیر انسان باشند و افعال گذرا و ناگذرا ممیشود. هردو عنصر آن انجام می
« دادمی، سطح بهمنشیر را چینباد شمال» . در بند(95: 2014تامپسون، نک:)شوندطریق بررسیاین

هر « سطح بهمنشیر»پذیر: ، کنش«باد شمال»، کنشگر: «دادنچین»شامل فرایند:  (177: 1381)محمود،
فته را تو گرنیم 1هایفولاد سعف»اند. در بندِ دار و گویای طبیعت آبادانعناصر غیر انسانی و غیرجاندو 

، کنش«فولاد»، کنشگر انسانی: «دنجا کربهجا»فرایند مادی:  ،(72)همان:«کردجا میبهچاله جا
از تو » دِ در هر دو بن هستند.« تو چاله»عنصری از طبیعت جنوب(و افزوده: «)هاسعف»پذیر:
کنشگران » (38)همان: «ریخت زغال راتو اجاق3هایمویزه»و  (182)همان:«زنیمتو نخلستونمی2سبق

اگر  ( است، زیرا0پذیر: )بند اوّل کنش اند و درمحذوف ()یاقوت و جوان قد کوتاه و قاصد« انسانی
« تو اجاق»و «نخلستونتو »، «تو سبق».نیست« پذیرکنش»عنصر فعل از نوع لازم باشد، نیازی به

 اند.ها یا عناصر پیرامونیافزوده
« محمود»های کنشگران/طبقۀ فرودست، بیشترین نقش را در باورپذیرکردن تجربه، فرایند در این 

مخاطبان دارند. هر دو داستان، از زاویۀ دید سوم شخص که شاهد زندگی مردم بومی ها بهو انتقال آن
گاهی وی دربارۀ نحوۀ گیریشوند و جهتمیکشیده جنوب است روایترنج های نویسنده، حاکی از آ

کنند. زندگی فرودستان و می نقش کنشگر را ایفا ،گروه از مردم است که غالباً در داستانزیست این
گاهی از علل و ریشهشود، گومیهایشان که از زبان یکی از آنان نقلرنج دیدگی است و های ستمیای آ

اگه ما بار و »کند: دو داستان را از ناتورالیسم متمایز میغیرمستقیم علل واقعی، مکتب ادبی اینذکر 
از  شده نشیم...و خونه زندگیمونوحرف مفت هر کسی راهی این خرابرو کولمون نذاریم و به بندیلمونو

یاد نمیشه تا بهبنّ همه عملهشده اینکه تو این خرابهم نپاشونیم  اد کارگر تی که دلشون بخوهر اجر ا ز
ای، دوانی، گتوندی، کارگران اصفهانی، یزدی، لنجانی، آباده .(40)همان:«کننخوب و ورزیده پیدا
اند. اغلب فرایندهای این منطقه آمدهبرای یافتن کار و رهایی از فقر به( 51)همان:دزفولی و شوشتری 
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ردن کاما نویسنده با دخیل سانی است؛های انهای شخصیتدر دو داستان، دربازگویی کنش مادی
دهد و در عین بازگویی جزئیات که ار، ادبیّت متن را بیشتر نشان میندپذیران غیر جاکنشگران و کنش

ویژگی مکتب رئالیسم است مخاطب را در مسیر شناسایی محیط، فضا و طبیعت آبادان و وضعیّتی که 
سازد که بافت جغرافیایی میدر فعل، خواننده را متوجّهدهد. با ایجاد استعاره میکند، قرارمیخلق

خانه بیرونهای بلند تصفیهلوله های نارنجی رنگ گاز که از فرازشعله»داستان، جنوب ایران است: 
-میدادها را بیانزمان انجام روی ،فرایندوی با این .(69)همان:«دریدله، سیاهی شب را میگُ بهلهزد، گُ می

« بوم نشستشورهها فرورفت، بهدر انبوه نخل هادر انبوه نخلستان نشست. شعله دخورشی»کند: 
دو سال اخیر این یکی»دهد: میسالی را که سبب کوچ کارگران شده توضیحو شرایط خشک( 37)همان:

سر دنبال رقابت بر و وضعیّت کنونی آنان را به (43)همان: «تابی کردهم که آسمان بدجوری با ورزگرا کج
بینجامد، با ذکر لباس خاص آن « احمدعلی»مرگ رفتن از کامیون که امکان داشت بهکار، هنگام بالا

کشید احمدعلی را  (longute)4دو سر لنگوتۀ های فراواندست» کند:میرو بیان در بندهای روبهاقلیم 
گذارد تا ب وامیمخاط بخشی از واقعیّت را به« محمود» (53)همان:«و لنگوته دور گردنش خفت شد

یابد که خشکی زمین و خاک نرم به پاشی مرتفع هوا برخاسته برای آسایش کارشناسان بیگانه با نفتدر
- ، اما این«پاش آمد و رو جاده نفت سیاه ریختنفت»کند که: مدد مجاز تبیین میرو بهاین شود، ازمی

ها رو نفت تخت لاستیکی گیوه» زیرا ؛ودشاستعمار و استثمار درآمده انجام نمیعمل برای کارگران به
 بخشی بهاستفاده از جانو با ( 52)همان: « افتادزمین میخورد و گاه مردی با نشیمن بهجاده سُر می

دادها، کنشگرها را ندرت، در برخی رویآفریند. وی بههای واقعی میدار صحنهپذیران غیرجانکنش
سالی کند تا با کنایه، عمق بلای طبیعی خشکمینی استفادهپذیر و افزودۀ غیرانساحذف و از کنش

خاک قبرسون پاشیده بودن، خشک  انگار رو زمینم»دهد: فرودآمده بر برزگران را نشان
 .(43)همان:«خشک

های خطّۀ جنوب،مخاطبان دهد که راوی با ذکر عناصر طبیعی و مکانفرایند نشان میبررسی این  
عدم گزارش از فرایند مادی بیگانگان، ذهن  .سازدای اشخاص آشنا میهخود را با چگونگی کنش

گاه قصد حذف آنخواننده را به گاه یا ناخودآ ها را از محلّ زندگی خود هدف و باور نویسنده که خودآ
کردشان دربارۀ استعمار کند که نویسنده از نحوۀ زندگی و چگونگی عملزد میو گوش نزدیک دارد،

استعمارگران جز در مقابل زندگی شخصی خود در چند جای معدود، نقش کنشگر را ایفا  تجربه ندارد.
های آنان یابد. کنشکنند و مخاطب خط و ربط پویا و عمل استعمارگرانه از جانب آنان نمینمی

داخل اتاق و  کشیدن، رفتن بهر بومیان و استعمار ندارد. سیگارگزارش مستقیمی از چگونگی تسلّط ب
می مادی هستند که فرنگیان انجام تنها فرایندهای  (51-2)همان: کردن از کارگران آمدن، عکاسیبیرون

های بریم باغبان خانه آمده و 5است که از اندیکا« مندل»کند دربارۀ عملی که راوی ذکر می دهند. تنها
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-بیرونش میدن و از کار و حسابش رو می 6فرسدش حفیظمی»دلیل کشیدن چپق ، فرنگی بهشده

کردن تر جلوهپذیران متعدّد در فضای داستانی سبب واقعیورود کنشگران و کنش(. 190)همان: «کنن
 یابد.خواننده انتقال میشود و دیدگاه و تجربۀ نویسنده دربارۀ دنیای بیرون بههای داستان میصحنه

کنندگان نهد و تعداد شرکتپای میمیدان نوشتار پذیر هم در این فرایند بهبا وجود افعال گذرا، کنش 
در « محمود»تواند تأثیر بیشتری بر مخاطبان خود بگذارد.یابند و نویسنده میبیشتری مجال ظهور می

پذیر( هر دو داستان در ترسیم نحوۀ گذران زندگی طبقۀ کارگر )کنشگر( و تعامل با طبقۀ کارفرما )کنش
دنیای داستانی وارد سازد و فضای داستان کوتاه بهمشارکین متعدّدی متناسب با است تا کوشیده 

شرایط زندگی افراد دهد وهای اقتصادی، سیاسی قابل لمس و باورپذیر جلوهواقعیّات را در موقعیّت
« سوری« »پسرک بومی»پردازی مستقیم و غیرمستقیم بازگو کند. در های شخصیّتبومی را در شیوه

باید مث موسی، شبا »گوید: ها میکردن افراد بومی برای فرنگیدربارۀکار ن« شهرو»در پاسخ اعتراض 
یایی رو بِبُره و بدزده و بگیرنش و کلبچهبره سیم یا « ش بزنن و بندازنش تو زندونهای تلگراف خط در

و نیز  193-4همان : نک:)ها نوکری و عملگی کنندرای فرنگیو باغبان ب «سوری»، برادر «شهرو»مثل پدر 

های چوبی خط کنار یکی از پایهاز فرط فقر و بیماری، شبانه به« آسمان آبی دز»هم در  «نبی» .(170
یایی را میبا گازانبر سیم»رود و می تلگراف دریایی  .(69-70)همان:« دبُرَ های مسی خطّ تلگراف در

روز های مشترک در هر دو داستان حکایت از تقابل زندگی فرودستان با فرادستان دارد که هر کنش
اران آنان تحویل دادهمتکخدهای کنسرو و کمپوت به، قوطیهای نان سفیدهای لیموناد، بستهجعبه

از « آسمان آبی دز»در اند. فرایندهای مادی در هر دو داستان، فرایندهای غالب. (54)همان: شود می
رهای بیجان کنشگفرایند به 142فرایند، 757از « پسرک بومی»و در  212 ،فرایند مادی 1012

ق در طریبازنمایی واقعیّات از این است.پنداری، تصاویر استعاری خلق شدهو با جاندار ختصاص دادها
بازگویی جزئیات  ،تر از سایر فرایندهاست. وظیفۀ نویسندۀ رئالیسترنگحوزۀ بیان روایی رئالیسم پر

زمینه را برای داوری  ،فرایندا اینداوری حوادث بپردازد ب تواند مستقیماً بهوی که نمی .حوادث است
های دهندۀ مکانگروه قیدی است غالباً نشانعنصر وضعیّت که مربوط به سازد.میمخاطب آماده

،نزدیک 7ای، بَنگِلهافتند، ذکر اداره، نخلستان، خانه اجارهمیجاها اتفاقمختلفی است که وقایع در آن
ها، خیابان احمدآباد، بوارده، کفیشه برای آن است که فروشمیدان مال ، کنار رودخانه،«بتی»خانه 

 نویسنده داستانش را شبیه زندگی واقعی بنمایاند.
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 .فراوانی فرایند مادی1-1-5

 

 فرایند ذهنی.2-1-5

گاه درونی، احساس، ادراک، شناخت و واکنش ذهنی فرایند ذهنی به مربوط تجربه از جهان خودآ
فرایند و این( 197: 2004)هلیدی، متیسن،گردد تجربـۀ ما از دنیای بیرون برمیاست. فرایند مادی به

داشتن، ترسیدن( و افعال حسّی )دیدن، شنیدن(، و شناخت های ذهنی )دوستدربردارندۀ واکنش
کردن، ی نظیرحسحواس پنجگانه و افعال به و( 199: 1386)تولان،)فکر کردن و اعتقاد داشتن( است 

فرایند عبارتند  این . مشارکان(97: 2014)تامپسون،استمربوط کردن، فهمیدن، خواستن شک کردن،تصوّر
شود و که انسان یا غیر انسان را شامل می (Senserکننده)از: مُدرِک/حس

 این از شود.نیده، حس و خواسته می(که کسی یا چیزی است که دیده، شPhenomenonنمود/پدیده)
 عمدۀ این کند.را فرافکنی می چیزیداده مخاطب انتقالطریق، نویسنده تجربیّات ذهنی خود را به

با « پسرک بومی»در مراحل مختلف داستان « شهرو»فرایند در توصیف حالات روحی و عاطفی 
- آینده و فرجام نامعلوم عشق خود نگران است بهوی که نسبت به، گیردشکل می« بتی»مشارکت 

و در روز تظاهرات نیز  (189: 1381)محمود،«ترسمفردامیاز پس من»گوید: می« سوری»دوست خود 
« گیرهدلم قرار نمی»کند: یا ناآرامی درون را بیان می (203:)همانکند بار ترس خود را گزارش میچند

پدیده( «)بتی»دربارۀ حسگر( «)شهرو»های ذهنی مکالمات، واکنشدر این .(195و 194ونیز  186)همان:
« شهرو»و ای استتجربۀ دوست داشتن، تجربۀ شخصی و حس ناشناختهرو که شود و از آنآشکار می

یندهای ذهنی ناگزیر از گذاشتن سهتواند عمق آن را بر زبان جاری کند، نویسنده ضمن بیان فرانمی
من فقط دوستش دارم...دلم : »یانداش بنمانقطه میان جملات اوست تا ناتوانی او را در انتقال تجربه

من »دهد: پاسخ می« فهمیو که زبونشونو نمیت»گوید: می«سوری». (187)همان:«خوادنگاش کنممی
بیان تجربۀ درونی اوست. در بافت متنی این بندها منحصر به .(173)همان:«همین که نگاش کنم راضیم

گرفتن هستیم. نویسنده حالات او را هنگام آتشسویه شهرو شاهد اشتیاق درونی یک ،تجربیّاتاین
( 207)همان:« کشیدن از ته جگرفریاد»، «کشیدنجیغ»در آن است با افعالی مانند « بتی»اتومبیلی که 

 کند. میاست، بیان)نمود/پدیده( «بتی»که حاکی از احساس ناشی از فقدان 
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او می به «سوری»شود. آشکار می« شهرو»فرایند ذهنی ، «شهرو»و « سوری»در میان جملات 
« شهرو»،«فکر...وقت بهبرو مدرسه زبون خودمون رو یاد بگیر و اون تونی اولتو اگه می»گوید: 

امکانات ناچیز تحصیل  ،فراینددر این .(185)همان:« خیال دارم برم اکابر»گوید: کرده میسخنش را قطع
اصولًا فرودستان از »استان حاکی از آن است که: متن هر دو دشود. میدر بافت موقعیتی آشکار

 .(143: 2001برتنز،«)انـدامکانـات و فـضای آموزشـی مناسب برای درك بهتر جامعه محـرومدسترسـی بـه
که وجود چند عدم توانایی خروج از آن است چناناستعمار و دادن بهسوادی و نادانی، علّت اصلی تنبی

گاه که رهبری گروه و اعتراضشان از مسیر شده دچار اختلاف  ،دارند، در روز شورشعهدهها را بهفرد آ
مقصود ، راه بهشودمیای سرنشین آن است منجر کشیدن اتومبیلی که بچّهآتش و به درست منحرف 

تعلّق دارد، مخاطب را از طریق واکنش « بتی»نسبت به« شهرو»برند. در بندهای ذهنی که غالباً بهنمی
در جایگاه کنشگر « بتی»که دهد. هنگامیمیها قرارپدیدهی در جریان میزان شناخت او نسبت بهکلام
، «خندیدن»در فرایند رفتاری « شهرو»گیرد بنابر عدم فهم زبان، تنها واکنشش نسبت بهمی قرار

ادراک  باهت احساس وشود که حاکی از شبازنموده می( 184و  172و 171: 1381)محمود،« زدنلبخند»
 نیست.« شهرو»

دهند او میاند و نشاندهندۀ ذهن و دنیای درون نویسنده در بندهای ذهنیاشخاص داستان، نشان 
فکر  تو»گوید: پدر می به ،رفتهفرو فکر که به« شهرو»اندیشیده، دربارۀ دنیای اطرافش چطور می

« پسرک بومی»در جایگاه مُدرِک داستان « شهرو» .(177)همان:«کنهمیها زندگیونم که تو لولهباغب
، «تو خودش بود»و « های آرزو فکر کردحرفبه»نمایاند: را بازمی« محمود»های ادراکات و اندیشه

قلم درمیبه 190-1که در صفحات  است« شهرو»، از جمله فرایندهای ذهنی «تو فکر مندل بود»
که محلّ  گیردافکار و خیالات کارگرانی شکل می ر تبییند« آبی دز آسمان»فرایند در عمدۀ اینآید.

دلیل وجود تقاضای کار در مقابل عرضۀ کار کم، از آنان دانند بهمی، زندگی و شغل زراعت را رها کرده
اگه من و تو بشینیم و فکرامونو بکنیم و »شود و در اندیشۀ بازیابی علّت بدبختی هستند: کشی میبهره

خواهند متّحد گرفتن در رقابت با سایرین میکارگران برای پیشی .(40)همان:«زنیم...آب نگدار بهبی
سر خاکی باید بهببینیم چه»گوید: می«استاد موسم» .دست آوردن کار بیابندای برای بهشوند و راه چاره

نانی با تشبیه لقمهرسیدن بهیافتن کار و  گرسنگی و نیاز به زیر،دو بند  ،در فرایند ذهنی .(45)همان:« کنیم
پوزۀ پهن »شود: قعیّتی نویسنده است، آشکار میپوزۀ کوسه که ناشی از تأثیر بافت مودهان یاقوت به

 در فرایند ذهنی که« محمود» (.51)همان:«نمودماند گرسنگی کشیده میمی پوزۀ کوسهیاقوت که به
-درون ذهن مُدرِک میداستان است، کمتر بههای اشخاص آشکارکنندۀ تجربیّات دنیای درون و ایده

« خدا سپرده بودهایش را بهزمینش را و زنش را و بچه»که « فولاد» ،رود. در فرایندهای ذهنی
کرخه تا که به»است و در بندهایاین منطقه آمدهبه« 8مام زرد»شود که وی از آشکار می (48)همان:

چون مس گداخته نگرفته های همچشم از زمین ،همنشیر برسدب کارون برسد و تا که بهبرسد و تا که به
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گذارد. نمود میگذر از مناطق مختلف به کندن از تعلّقات را با کندینویسنده دشواری دل)همان(. «بود
-رضا محور حوادث ایناحمدعلی، نبی، رحمان، یاقوت و علی«: آسمان آبی دز»اشخاص اصلی 

رضا در فرایند علی .و دزفول از شهرهای لرنشین خوزستان است اندکارگران مهاجر دزفولی داستان
 اندیشد:آسمان بهمنشیر و یادآوری آسمان دز میدوختن بهذهنی چشم

  ندونُم گرفتنش یا شاهین وَش درومَه قاصدُم کَموتری شُو رفت و نه ئومَه

qāsedom kamutari šo va nauma, nadunom gereftaneš yā šāhin vaš daruma. 

دانم او را گرفتند یا شاهین سر راهش سبز شد، ترسید قاصدم کبوتری شد، رفت و نیامد، نمی برگردان:
 و نیومد.

را و  10هـابـوی صـفّه»او  و « ذهـنرا بـه 9انگار بوی خنکی بالارود»ها صدای بهمنشیر و رطوبت ماسه
 اندیشد:آورد و مییادش میبه« (راkalak)11هابوی کلک

 حرمت اَفتو نشین تو بده مرادُم یادُمدر پَسینِ خراب یار ئومَه به

dar pasine xarāb yār uma be yadom, hormate aftonešin to bede morādom. 

 تو مرادم را بده. ب،حرمت غروب آفتایادم آمد، بهبه در عصر غمگین، یار برگردان:

( 207« )پسـرک بـومی»نسـبت ( بـه166« )آبـی دزآسمان »فرایند در کاهش بسامد استفاده از این 
داران اختصـاص رجانـغیفرایند ذهنی بهدو و در داستان دوم، یک  ،در داستان نخست .توجّه استقابل
افـزایش بسـامد نسبت سایر فرایندها کمترین تعداد است. موضوع عشـق در داسـتان دوم بـهکه به یافته

حـواس پنجگانـه اسـت، امـا در ای داسـتان اول، مربـوط بـهاست. غالب فرایندهفرایند کمک کردهاین
بـر حـواس پنجگانـه غلبـه دارد.  ،فکـر کـردن و داستان دوم، ترسـیدن، شـورزدن دل، دوسـت داشـتن

 کنـد تـا بـهمـیاصلی دیگر اسـتفاده عنوان یک فرایند مکمّل در کنار دو فرایندفرایند بهاز این« محمود»
 شود.است نایلهدف خود که ایجاد حسی رئالیستی 

 ذهنی نمودار فرایند. 2-1-5
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 ای.فرایند رابطه3-1-5
نظر رسیدن و ربطی بودن، هستن،شدن، و به با افعالای، ابزار توصیف و تعریف است و فرایند رابطه

وجود افعالی است دادن رابطۀ میان مفاهیم یا شناسایی و متضمن توصیف یا نشانمربوط بهداشتن که 
: 1386تولان، نک:)شود میدادهها بودن است، نشانکه روابط موقعیّتی یا ملکی دارند و فعل معمول در آن

دو نوع تقسیم میهای دستوری بهتتفاوبا توجه بهفراینداین یابد. میها ارتباطکیفیت پدیدهو به (202
 :شود

 (identifying)شناسایی یا هویتی حالت-الف
با  وجود دارد. (identified)و شناخته (identifier)شناسا ای، دو مشارکِ حالت از فرایند رابطهدر این

 رود؛ یعنیکار میبه« برابر است با»شود و فعل ربطی در معنی شناسا، هویت شناخته شناسایی می
 جایی دارند.رابطه قابلیّت جابه ،شناخته همان شناسا است، پس دو طرف

 (attributive)وصفی یا اسنادی حالت-ب
مشارکان در ترکیبات  .شودمیکسی یا چیزی نسبت دادهحالت، وضعیّت یا ویژگی خاصی بهدر این 

( و اگر مالکیّت مطرح باشد، مالک و attribute«)مسند یا محمول»و  (carrier«)حامل»اسنادی، 
درصد از  52اند. حدود دو داستان اسنادیدر اینای ابطهفرایندهای رهمۀ  .(101: 2014)تامپسون،اندمملوك

و  (1390:148)فرید،بود مهاجران روستایی و شهرستانی تأمین کرده،1335جمعیّت آبادان را در سال 
دهد، از میجای« فولاد»را در افکار که علّت آنیلدر بازنمایی واقعیّت زندگی آنان در حا« محمود»

توانستند بر سر پرهیزد و سازگاری آب و هوا را هنگامی که میرۀ امور میبازگویی مستقیم و داوری دربا
شود: ای یادآور میاین منطقه نشوند، با فرایند رابطهمهاجرت بهزمین زراعی خود بمانند و مجبور به

نگر واقع نگاه ،وی .(49: 1381)محمود،« مهربان بود، زمین مهربان بود و سخی بود و بارور بود آسمان»
بادی ار که بیخته باشد، همراه هر نرمهخاکش انگ»کند: خود را متوجّه موقعیّت جغرافیایی منطقه می

ای های اجارهجزئیات محلّ زندگی کارگران را که اتاق وی داوری دربارۀ .(48)همان: «شدلوله می
جا شد، جابهنمی ها که خوب چفتهای درِ اتاقاز شکاف لای لته»گذارد: مخاطب وامیاند، بهقدیمی

هایی که از فرط فقر هنگام نقد وضعیّت اسفناک بومی« آرزو» .(78)همان:« خط روشن نور افتاده بود
« محمود».(176 )همان:«خونه نمیدنراضی هستن که اجاره»گوید: کنند میمیدر لوله فاضلاب زندگی

« فرنگیا چه لجبازن»گوید: می« شهرو»به« سوری»های بیگانگان از زبان برای معرفی ویژگی
افراد بومی ها را نسبت بهنگاه فرادستانۀ فرنگی« آرزو»سخن با استناد به« شهرو»( و 186)همان:

نویسنده با به زیردر بندهای  و (195)همان:«غربتی هستیم، ما وحشی هستیمما »کند که: میبازنمایی
اند معروفنیز  (kat)کت در گویش دزفولی به رود دز کهمشرف به (eškaft)12هاییادآوردن اشکفت
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ها سر در گم بود، حرفش صدای کوه بود که تو اشکفت»کند: میرا توصیف« آرزو»قدرت و نفوذ سخن 
حرف، حامل . (177)همان:« ای بودهای نیزهها و صدای سایش برگغرش بهمنشیر بود و نجوای نخل

آسمان »مسند است و در  همانی/یکسانی و سر در گم هاش بهمنشیر و نجوای نخلو صدای کوه، غرّ 
ها خروش بهمنشیر سیلابی بود. نخل»شود: مینیز از رابطۀ اسنادی برای توصیف فضا استفاده« آبی دز

 سرد»و در بندهای:  (78)همان:« شدندهم میشدند و باز درها...از هم جدا میقرار بودند، سرشاخهبی
 ؛(69)همان:« باد سوز داشت، زمین خشک بود» ؛(67)همان:«اخشک بوده شد، روزهابدتر شد، هوک

کردن رابطۀ فرایند، متن را با توصیفدر این« محمود»کند. فضای سرد و تاریک داستان را گزارش می
است از « آسمان آبی دز» دنبالۀ« پسرک بومی»گویی سازد.موجود میان مفاهیم، قابل درک می

جوش و خروش به« آسمان آبی دز»تابستان، از انفعال اشخاص فرودست  گرمایسرمای زمستان به
میاتومبیل فرنگی را توصیفای در داستان اخیر او با فرایند رابطهرسیم.می« پسرک بومی»اشخاص 

و در  (52)همان:« تافتمیرنگی که طاقش سفید بود و نور تند صبحگاهی را بازسواری فیلی»کند: 
نمایاند: را با فرآیند ذهنی با همان ویژگی بازمی« بتی»رنگ پدر اتومبیل خاکستری« پسرک بومی»
 (.169)همان:«تافتمید که نور خورشید را بازسقف سفید اتومبیل بونگاه شهرو به»

و  کنددر وجه منفی، حکایت از فقر فرودستان می اندک از فعل داشتن )مالکیت( وجود چند نمونۀ 
طبقه را با حامل و مصایب این«شهرو»بازد.بندها رنگ میوجه حامل و محمول یا مالکیت در این

هفتا بچۀ لخت و نسیم بدبخت شش»کند: میمحمولی که گزارشگر بدبختی و ناداری است بیان
ران، . کارگ(192)همان:«نداریم خونه و زندگی درست و حسابی»گوید: آرزو می (191)همان:« لیشداره

در تن « بتی»با دیدن لباس «شهرو»کنند، تن خود و زن و بچه خود میها را بهلباس دست دوم فرنگی
است در بند « پیراهن»حامل که -. (191)همان:« تن دختر باغبون قناسبودبه»اندیشد: دختر باغبان می

انسانی و انسانی و غیرهای ا شرایط شخصیّتکند تکمک می نویسنده فرایند بهاین. -محذوف است
های در کنار فرایند مادی صحنه ،صورتی قابل درک توصیف کردهها را بهاحساسات و محیط آن

بسیار « پسرک بومی»ای ملکی در داستان وجود آورد. فرایند رابطهرئالیستی بیشتری برای مخاطب به
-فرنگی هایخانه»دهند: میکیلشود که گروه قلیلی از جامعه را تشفرادستان میکم است و مربوط به

خانۀ صاحب ای هم داشت...داشتند امّا خانۀ پنجمی، یک اتاقک سبزرنگ تخته دانیها، همه مرغ
در قیاس با  شنمایَ که زوزۀ گرگ( 166)همان:«نما هم همراه داشتاندام گرگسگ میانه یک پنجمی...

گرفته است، تفاوت میان حیوانات را هم که دارای زوزۀ یغور، تنۀ لخت و چشمان قی« سوری»سگ 
بسته که اون زبون»بر بلبل که: « سوری»دربارۀ تأثیر اعتیاد همسایۀ« شهرو»نمایاند. اظهار نظر بازمی

نیز « آسمان آبی دز»حاکی از مشکلات سلامت روان برخی اهالی است. در  (186)همان: «دودی شده
گه هیچی ...ببینم راس می14کن اسی13تفش»کند: میدست خود اشارههم که مرد بلندقامت به
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کند و ترس از سرمای میواقعیّت فقر کارگران را در نداشتن پول اجارۀ اتاق تبیین .(63)همان:«نداره
 ،(67)همان:«زمستون روزای بدتری داریم»دهد: میای مالک و مملوک نشانزمستان را در فرایند رابطه

ذهنیّت « محمود» .(58)همان:« تا کارت کارگری نداشته باشی از در اصلی )درمانگاه( رات نمیدن»
یکی دیگر از کارگران مهاجر که در حسرت داشتن پول برای آبادکردن زمین زراعی است خود را به

گیرمون نیاد، آه  ما تا کار»گوید: مزدوران میو هم او به( 48)همان: «اگه پول داشتم...»دهد: میانتقال
مشت ، نبی»شوند: ای اسنادی توصیف میفرایند رابطه اشخاص نیز با .(64)همان:«در بساط نداریم

که قصد معرفی هنگامی« محمود».(66)همان:« علی، انگار گورزا بودغلام»( 68)همان:«استخوانی بود
صاحب»کند: بل درک میقا ،کردنسبب توصیفشخص، مکان یا شرایط جدیدی را دارد متن را به

وی برای توصیف چهره و ظاهر اشخاص . (167)همان:«خانه که لاغر بود و کشیده بود هنوز نیامده بود
تیزی زنبور بود و مویش رویی که بهجوان سرخ»کند: یکسانی استفاده می ای همانی/از فرایند رابطه

شسته در ها نکه تراشیده از سنگ و چشمها، انگار چهره» ،(88)همان:« قرمز بود سر راهشان سبز شد
« دار بودسرش بزرگ بود. مویش چین» ،(55)همان:بود « نما شدهها رگهای استخوانی و دستحدقه
ی نوجوان در جلسۀ «شهرو»و در نگاه  (79)همان:«های چشم دخترآغا ورم داشتپرده» ،(84)همان:
 .(176)همان:«شدتر میها بزرگقیافه: »شبانه
اند. وی آفرینعناصری فعال و نقش« محمود»های طبیعت، جغرافیا و فضای جنوب، در داستان 

یا و بوی چمن با هم قاطی بود» در بندهایبا استفاده از رابطۀ اسنادی  « بوی گاز نفت و بوی شور در
از مکان  ،(196)همان:«ای خون بودههای گاز نفت...تو مه شناور بود و مثل رگهشعله»و ( 171)همان:

هم آمدن  سخت روزانه، شب را زمان گردپس از وصف کار « محمود»دهد. زندگی اشخاص خبر می
ها در داند و با توصیف سر و صدای رود و نجوای نخلمردم بومی و اجتماع آنان در خانه یا حوزه می

کند: ستان میهای انتقادی، اقتصادی و سیاسی اشخاص داواقع ذهن خواننده را آمادۀ پذیرفتن بحث
در داستان  .(176)همان:«شدشد و پر سر و صداتر میتر میشد انگار که بهمنشیر خروشانشب که می»
های مختلف و برای بهاستان، صحنهاز این فرایند برای توصیف طبیعت و اتمسفر د« آسمان آبی دز»

ها و صدای هوهوی نخل شب سنگین بود و خفه بود و»شود: وجود آوردن حسی رئالیستی استفاده می
زده سرد بود، آسمان بلور یخهوا » در مثال  .(48)همان:« تر بودهای دیگر پرتوانبهمنشیر از شب

بادهای زده محمولی است که با آسمان همانی/یکسانی دارد.  نویسنده از بلور یخ ،(72)همان،«بود
باد شمال در  گیرد؛ هوا کمک میبرای توصیف وضعیّت دما و « باد شرجی»و « باد شمال» محلّی

کشیدن را که نفسکند. روز تظاهرات باد شرجی داده قابل تحمّل میتابستان رطوبت و دما را کاهش
« اگه شمال نشه؟»گوید: واپسی میدشوار کرده مثل مه سبکی روی شهر نشسته است و کارگری با دل

 (.198)همان:«شیمهمه خفه می»دهد: اسخ میو دیگری پ
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در  ،(55)همان:«ها چیره...خاموش و هراس بر آن کار که همهها پر بودند از کارگران بیزارچهبا»ند ب
تونیم اشیم، خیلی کارا میدیگه رو داشته باگه هم»بند  است. استفاده شده ،توصیف وضعیّت اشخاص

در  حاکی از عدم همکاری و اتّحاد افراد فرودست در برابر ستم فرادستان است. ،(47)همان:«بکنیم
دارای چشمان آب« سوری»محلّی مثل اشخاص  ،«محمود»توصیفات مستقیم و غیرمستقیم 

-و دیگری مفنگی، گرسنه وصف( 191)همان:نسیم بدبخت ،(192)همان:چردهجاشو سیه ،(173)همان:چکان

که شخصیّتی تیپیک و نمایندۀ اشخاص اقلیم جنوب « سوری»پدر « بدولع»شوند، امّا سرانجاممی
و همراه سایر کارگران علیه استعمار ( 199)همان:شکافد می« ها راهایی پهن، صفوف آدمبا شانه»است 

رسد و اشخاص اوج میبه«پسرک بومی»گرایی نویسنده در داستان خیزد. سیر واقعاعتراض برمیبه
اگه نون نداریم، اگه جا »کنند که: رایند توصیفی ریشۀ مشکلات خود را بازگو میداستان او طیّ ف

ها و در استفاده از حامل« محمود» (205)همان:«نداریم، اگه گشنه و بیکاریم، همه زیر سر فرنگیاس
 د جاده، هوا، شب و عناصر دیگر بهکند، او از عناصر غیر انسانی، ماننمیها متفاوت عملمحمول

دهد و تصویر کشیده واقعی جلوه( استفاده کرده تا اتمسفر داستانش را بهتر بهCarrierن حامل)عنوا
های درختان میموزا درهم های آتش با شاخهزبانه»دهد: میامر میزان اهمّیّت دنیای بیرون را نشاناین

نمودار  زیر نشان  .(206: 1381)محمود،« کشیدتنوره میشده بود و دود بالای دهانۀ خیابان اول بوارده 
 زندگی روزمره و واقعی نزدیک هستند.به« محمود»اندازه، هر دو داستان دهد تا چهمی

 اینمودار فرایند رابطه .3-1-5

 

 «پسرک بومی»و « آسمان آبی دز».فرایندهای غیر اصلی در 2-5
 فرایندهای وجودی، رفتاری و کلامیدارای سه فرایند فرعی:  ،ساختار گذرایی فرانقش اندیشگانی

تر استفاده های دقیقدست آمدن تحلیلدر به سه، در مـرز فراینـدهـای اصـلی قـرار دارنـد واست. این
آسمان آبی »شوند. نویسنده در استفاده از فرایندهای غیر اصلی این دو داستان متفاوت است؛ در می
 کند.میبیشتر از فرایند رفتاری استفاده«  پسرک بومی»ند کلامی، امّا در بیشتر از فرای«دز
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 .فرایند وجودی1-2-5
از طریق افعالی نظیر بودن، هستن،  ها مطرح است وبود و نبود و هستی و نیستی پدیده، فراینددر این
داشتن یا نداشتن کسی یا چیزی در از وجودو غیره،  ماندنبودن، باقیآویزان شدن،داشتن، ظاهروجود

فرایند اساساً با فعلِ رو که این. از آن(256: 2004متیسن، و )هلیدیدهدخبر می افتادن چیزيیا اتفاقجایی 
ای است، چون فرایند رابطه دهد، مشابهمیهمراه است و حضور یا وجود چیزی را نشان« بودن»

فرایند که وجودش داد اینکننده و یا روییابد. شرکتمیاطرتبدهد، با فرایند مادی امیدادن را نشانرخ
های مثال(. 110: 2014)تامپسون،تواند باشددارد که هر چیزی مینام (Existent) شود،موجودمینشان داده

 دهد:مینشان«پسرک بومی»در داستان فرایند را از این« محمود»زیر چگونگی استفادۀ 

در طول »موجود و « خط تلگراف» .(165 :1381)محمود،«تلگراف دریایی در طول جاده بود خط»
بیابان بود و زمین شوره بود...خلیج » شوند.میدادهنشان« بودن»اند که با فعل ، عناصر محیطی«جاده

های ها، شعلههای رنگارنگ کشتیچراغ» ،(69)همان:« های پر توان تو گوشش بودبود و هوهوی موج
-هایبوی علف با بوی گس خارک»( 50)همان:« گاز نفت»،(172)همان:«خانهتصفیه15سرکش بیلرهای

16(xārak) دیگر عناصر محیط آبادان هستند که با فرایند وجودی، اقلیم جنوب را  ،(186)همان:« نرسیده
 بازم بیکاری بوداگه تا آخر هفته »شود: میرو بیاندزفول در بند روبهدهند. تصمیم بازگشت بهمینشان

هم است، فرایند در هر دو داستان نزدیک بهاگرچه بسامد کلّی این(. 83)همان:« طرف ولایتراه میفتم به
هوهوی امواج، آسمان و  مانند بیابان، خلیج، عناصری متفاوت« آسمان آبی دز»عناصر موجود در 

تعداد فرایندهای  دار بیشتر حضور دارند.اد عناصر غیرجانتعد« پسرک بومی» دار است و درعناصر جان
یرا از فرایندهای ؛در رتبۀ ششم است«پسرک بومی»وجودی در داستان  دیگری برای بیان وجود  ز

 ،که در داستان دیگر پس از فرایند رفتاریشود. حال آنمیادها یا چیزها استفادهیداشخاص، رو
داران و جانبند به 34 ،«آسمان آبی دز»فرایند وجودی در  81از  فرایند وجودی است. ،کمترین فرایند

 بند به 75جانداران و بند به 9 ،فرایند وجودی 84از « پسرک بومی»اران و در دانغیرجبند به 47
 است.غیرجانداران اختصاص یافته

 .نمودار فرایند وجودی1-2-5
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 فرایند رفتاری.2-2-5

رفتارهای رواندربرگیرنده و حد واسط فرایندهای مادی و ذهنی و  فرایند رفتاری، فرایندی ترکیبی 
-کردن، خندیدن، خوابکشیدن، سرفهرفتارهای جسمانی و روانی مانند نفسشناختی فیزیکی است و 

زدن، ـددادن، لبخنکردن، گـوشن، نگاهکردخواندن، اخمشدن، گریستن، نگریستن، آوازدیدن، خیره
باید جاندار باشد تا  (Behavioristکننده)کننده؛ یعنی رفتارشرکتگیرد. میبر زدن و غیره را درداد

پدر بتی و » ،برای مثال ؛(109: 2014)تامپسون،انسان یا حیوان است عنصر معمولاً رفتاری از او سربزند. این
- قیتلّ « رفتارگر« »پدر، مادر و فرنگی» ،(172: 1381)محمود،«کردندنگاهش می بتی و فرنگی چاق مادر
افعال انسانی، زند. فرایندهای مربوط بهمیآنان سر  از« نگاه کردن»شوند و فرایند رفتاری می

 (.201: 1386)تولان،توانند درونی یا بیرونی باشندهستند و می نشـدهفرایندهای خودجوش یا کنترل
می« پسرک بومی»در دنیای داستانی گرا خلق متنی واقععمل، قادر به دلیل توجه بهبه« محمود» 

دیگر و با افراد بیگانه و استعمارگر مردم بومی را با یک شود و از طریق فرایند رفتاری، چگونگی مواجهۀ
-می طریق بازنماییافراد بیگانه از این از دریچۀ چشم راوی نسبت به« شهرو»دهد. نگاه مینمایش

قامت که فرنگی چاق و کوتاه»تجربگی نویسنده از دنیای فرنگیان است: گویای بیهای زیر مثال شود.
 .(166: 1381)محمود،«خنددوقت هم نمیزند و هیچنفس نفس میریزد و بند عرق میهمیشه یک

فقط « بتی»به« شهرو»علاقۀ  (.172)همان:«شهرو نگاه کرد خندید...بهوقت نمیفرنگی چاق که هیچ»
دادی که نقطۀ اوج شود، تنها رخآن دو رد و بدل نمیاست، هرگز کلامی میان  ز دور نگریستناز طریق ا
و پس از رفتن  (184)همان:«هر دو با هم خندیدند»شود که: یاتّفاق خلاصه م در این دو است ارتباط این

شود، میتهدر اتاق که پشت سر بتی بس ماسد و نگاهش بههای شهرو میخنده رو لب ،اتاقبتی به
 همان(. نک:)کندسکته می

کشیدن باغبان از خجالت و (194)همان:و سطح رودخانه  (189)همان:ب نخ قلّا به« شهرو»شدن خیره 
بودن اسمشوند. بدونمیدهای رفتاری شمردهاز جمله فراین ،(193)همان:نگریستن در چشمان وی 

فرنگی نام دارند  ،در هر دو .حکایت از ناشناخته بودن آنان در هر دو داستان دارد ،های بیگانهشخصیت
فرنگی چاق و » ،(51)همان:«عرق کرده بود»که « آسمان آبی دز»با صفاتی همسان. گویا فرنگی چاق در 

از « آسمان آبی دز»زند. در ریزد و نفس نفس میعرق می«پسرک بومی»است که در « قامتیکوتاه
 ،فرایند رفتاری 145از مجموع « پسرک بومی»اران و در ندغیرجا فرایند به5،فرایند رفتاری18وع مجم

 است.یافتهغیرجانداران اختصاص فرایند به 31
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 نمودار فرایند رفتاری.2-2-5

 

 . فرایند کلامی3-2-5
کردن، از طریق افعالی چون صحبت کهاست  «گفتنسخن»گونه کنشی دربارۀمی شامل هرفرایند کلا

 ،فراینـدهای کلامـی» .(77: 1395)هلیدی و حسن،شودمیدادن بیانرسیدن، پیشنهاددادن، پگزارش
کنندگان این فرایند شرکت (.1386:200)تولان،«فرایندهای گفتن یا صحبت کردن در معنای کلّی آن هستند

. متون (105: 2014)تامپسون،(Verbiage)پیام و (Receiverکننده)دریافت(، sayerگوینده) اند از:عبارت
کند ، توجّه را جلب می«محمود»چه در متن دو داستان برند اما آنمیفرایند از اینبهرۀ بیشتری  ،روایی

دو جای اینگیرد. در هیچنمی مابین اشخاص بومی و خارجی صورت گوییوگفتگونه آن است که هیچ
اند، ها که نمایندۀ طیف طبقۀ فرادستاثری از دستور یا جبر کلامی، پیشنهاد، سرزنش فرنگی ،داستان

ارتباط با هم هستند کشی را از میان سخنان افراد بومی که قادر بهوجود ندارد. خواننده، ستم و بهره
گیری هیدر ضمن ما« شهرو»، گفت و گوی «شهرو»با « باغبان»گوی وتنویسنده در گف یابد.درمی

سازد که کلام میو مشارکان در تظاهرات درباره موضوع استعمار، خواننده را متوجّه« سوری»با 
یرا دربارۀ موضوع یا موضوعاتی م یافتۀ آنانهـای انتظامرشته قضـیه اسـت کـه داوری، یكگویندگان

نظر یا داوری در ایدئولوژی، صورتی ظریف بدون اعلام به« محمود» (.84: 1397)فالر و همکاران،رساند 
دل فهمند و همیک زبان هم را نمیدو گروه وجود ندارد، هیچسازد که وجه مشترکی میان اینآشکار می

وجود این فرایند در میان  آید.دست میجزء زندگی دو گروه بهتوصیفات جزء به نیستند و این از مقایسۀ
نقش»دهد: میو نشانزبانی، کارکرد اجتماعی است اشخاص بومی گواه آن است که برقراری ارتباط 

دهد و هم طور ذاتی در درون خود توضیحکند زبان را هم بهمیکـردی اسـت کـه سـعیگرایی، روی
« هایی نظیر فرهنگ و نظام اجتماعی و باورها بیان کنددرصـدد آن اسـت کـه رابطـۀ زبان را با نظام

آغاز ( 37: 1381)محمود،« بمان گفت» نخستین بند با فرایند کلامیِ « دز آسمان آبی»در  .(76: 1987)لیچ،
و با وجود خودداری نویسنده از گیرند غالب بندها با گفت و گوی گارگران دزفولی شکل می شود ومی

« محمود»فرایند، بسامد آن در رتبۀ سوم فرایندهای اصلی و فرعی قرار دارد. کاربرد افعال حاکی از این
این گروه فرایند را بهدر بافت موقعیّتی و فرهنگی افراد فرودست قرار دارد، تمام بندهای این که خود

 کند.نمی بار هم نقل قول و پیامی از فرادستان استعمارگر بیانداده حتّی یکاختصاص



   61 فاطمه حیدری ------(56-51)ص  «...پسرک  بومی»و « آسمان آبی دز»سبک  یقیتطب یبررس
 

 

ز دادها ارخشود. بیشتر دگی چیزی شنیده نمیدیاز میان فرایند کلامی کارگران جز بدبختی و ستم 
اتّحاد در  شود. نویسنده، هنگام پیشنهاد بهو سایر کارگران گزارش می« یاقوت»خلال گفت و گوی 

فرایند کلامی  ،کند و با کنایهنمی پوزه خودداریبه« یاقوت»برابر سایر کارگران مهاجر از تشبیه دهان 
مگه دیگرون -خورد:انپوزۀ پهن یاقوت تک»دهد: او نسبت میخوردن پوزه بهگفتن را با تکانسخن

« دفعه هم که شده همگی عقلامونو رو هم کنیمبذار برا یه»گوید: می« رضاعلی»و « چوب سفیدن؟
از 17گفتن که انگار یه قنتراتچیمی-»شود که: میآشکار« احمدعلی»از میان فرایند کلامی  .(47)همان:

ناشی « نبی». سرانجام داستان با مرگ (46)همان:«اتاقه قنترات کردهتهرون اومده و پونصد تا بنگله سه
از بیماری مالاریا و عدم توانایی درمان و ضربات مزدوری که او را هنگام دزدی سیم تلگراف یافته و 

 پذیرد. پایان می ،زدهروستاهای قحطیتصمیم برگشت کارگران به
قرار « باغبان پیر»و « روشه»نیز گفت و گویی از آغاز داستان میان «پسرک بومی»در « محمود» 

بخش است پی ببرد. این« بتی»به« شهرو»نشدنی داستان که عشق کودکانۀگره بازداده تا خواننده به
ال ؤگفت، پرسید، پاسخ داد، س  افعالِ اغلب در آغاز مکالمات و گاه با حذف  ،های دیگرمانند دیالوگ

ید، گفت: شهرو تو خسته نشدی؟ شهرو پرسید: باغبان شهرو را که د»کرد، پیشنهاد داد، همراه است: 
-گیری بروند از افعال یادماهیکه قرار است به« سوری»و « وشهر»در مکالمۀ .(166)همان:« از چی؟-

سر از  ،برد. هنگامی که مادرمیال و جواب پیؤس شود و خواننده از سیاق جملات بهنمی شده استفاده
« شهرو»، موقعیّت پدر «شهرو، ظهر بیای که ناهار بابات رو ببری»گوید: آورده میهای در بیرون لته

و اندک ماحضری  (194)همان:است « بابای بدبخت»قول باغبان شود که کارگری است که بهآشکار می
گیری آن روز اوست. برای بازگویی شرایط رسد که حاصل ماهیاو میبهوسیلۀ پسرکش ویژۀ ظهرش به

کند در مقام گوینده قرار که در جلسات حوزه شرکت می«شهرو»استثمار،  سخت ناشی از استعمار و
گاهبهوارۀ بند روکننده/سوری را از نقلگیرد تا دریافتمی تقصیر این  اش میگهآرزو همه»کند که: رو آ

 (.192)همان:«فرنگیاس
: 2004تامپسون، نک:)ود شمیصورت کلام از طرف گوینده گفتهفرایند کلامی در واقع ایدۀ ذهن است که به

در فرایند کلامی، رابطۀ گفتاری اشخاص را « محمود»شود. های فرنگیان هرگز بازگو نمی؛ اما ایده(106
ها، مخاطب را متوجّهار از خارجیدهد. وی با بازگو نکردن حتّی یک گفتمیدر زندگی روزمره نشان

داری از طریق زبان که ابزار انتقال معناست، گونه ارتباط معنیها هیچسازد که بومیان و خارجیمی
تنها ارتباط دهد، میخواننده انتقالخوبی بهباشند؛ وی احساس بیگانگی را بهتوانند داشتهنمی

زبان آورند  توانند کلامی بهانستن زبان، نمیدلیل ند به چون  نیز حاصل کلامی ندارد« بتی»و « شهرو»
هنگام (. 184: 1391محمود، نک:)کند که قابل فهم نیستمی« حرف زدن»به تعبیر« بتی»و نویسنده از کلام 

گزارشی از محتوای « شهرو»گفت و گوی فرنگی با همسر، دوست و فرزندش و نیز در مواجهه با 
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تمام (. 169و نیز 172همان: نک:)شودمیبسنده« حرف زدن»فعل گیرد و صرفاً بهسخنان آنان انجام نمی
در هر دو « محمود»گیرد. میها از طریق فرایند رفتاری مختصری انجامارۀ فرنگیگزارش راوی درب

و در  271«آسمان آبی دز»برد؛ در داستان می بهره شکل مناسبفرایند کلامی میان بومیان بهداستان،از 
دربارۀ گونه فرایند کلامی در هر دو داستان، هیچفرایند کلامی استفاده کرده و 227« پسرک بومی»

 داران نیامده است. غیرجان

کلامی نمودار فرایند.3-2-5  

  

 نمودار کل فرایندها          

 

 گیرینتیجه .6
های مـذکور حاصل درصد و بسامد وقوع انواع فرایندها که با بررسی تمامی افعال موجود در داستان

از فرایندهای اصلی و « محمود»بسامد استفادۀاست. شاخص سبکی در نظر گرفته شدهشده، مبنای 
کند. او دهد وی برای ایجاد متن و سبکی رئالیستی از چه فرایندهایی استفاده میغیر اصلی نشان می

ای و معنایی به طریق محتوای گزارهبندی وقایع جهان بیرون و درون پرداخته، از و مقوله سازیمفهومبه
ها، بسامد فرایند مادی از یافتهنمایاند. با توجه بههای خود را بازمیداده احساسات و اندیشهشکلها آن

ام بیان وقایع دنیای بیرون است. انجبه« محمود»نکته حاکی ازگرایش سایر فرایندها بیشتر است و این
ادبیّت متن و استفاده از تصویر خیالی استعاره و  ران، توجّه او را بهداوسیلۀ غیرجاناعمال فیزیکی به

است. « پسرک بومی»بیشتر از « آسمان آبی دز»دهد که بسامد استفاده از آن در میبخشی نشانجان
و اران ندجا دارد که هم بهیندها قراردر ردیف دوم فرا ایدر هر دو داستان، بسامد استفاده از فرایند رابطه

سبک واحد او در بازنمایی واقعیّات در هر دو  ۀدهنداین نشان داران اختصاص دارد  وهم غیرجان
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ترین فرایند در ای مناسببهترین فرایند تبیین جزئیات و فرایند رابطه ،داستان است. فرایند مادی
دستورزبان، فرایند  این بنابرتوصیف اشخاص و وضعیّت آنان و فضا و طبیعت اقلیم جنوب است. 

هاست در رتبۀ سوم قرار میی گفتهترین فرایند در ایجاد ارتباطات اجتماعی و بازگویکلامی که مناسب
گیرد، اما این کلامی میان استعمارگران و اشخاص بومی صورت نمی ،یک از دو داستانگیرد. در هیچ

است دهد و تأکیدی بر نگرش هلیدی میدیگر نشان ومیان را با یکفرایند، میزان ارتباطات اجتماعی ب
فقر و »و « استعمار»فصل مشترک هر دو داستان موضوع که بر نقش اجتماعی زبان مبتنی است. 

در متن بسیار  ،یعنی استعمارگران ؛های افراد فرادستاست. میزان کنش« نادیده گرفتن افراد بومی
حدود بیست فرایند مادی و « سرک بومیپ»حدود ده و در « آسمان آبی دز»در داستان  .ناچیز است

آسمان آبی »دو داستان در آن است که اشخاص و جامعۀ  رفتاری دربارۀ آنان آمده است. تفاوت این
و روند تغییر و تحوّل فکری هستند   شدندر حال بیدار« پسرک بومی»که در اند حال آنمنفعل« دز
وی کارکردهای فردی و جمعی طبقه  وان دید.تو مخاطبان او را در این دو داستان می« محمود»

گویی وجه دیگری از شخصیت « پسرک بومی»شخصیّت اصلی « شهرو»نویسد. فرودست را می
ست و نویسنده با خلق او قصد ایجاد تغییر در زندگی و نگرش دارد. ا «هاهمسایه»خالد در داستان 

پسرک »دارد و بسامد آن در  رتبۀ چهارم قرارکند در های نویسنده را فرافکنی میفرایند ذهنی که ایده
های خود را ایده« محمود»که دهد است و همین کاربرد نشان می« آسمان آبی دز»بیشتر از « بومی

هم فرایند وجودی که برای کند. بسامد نزدیک بهمیدربارۀ مبارزه با استعمار در این داستان مطرح
تقریباً همانند  هانگرش نویسنده در تبیین موجودیت پدیده که دهدشود، نشان میتوصیف استفاده می

نشانگر « پسرک بومی»به نسبت داستان « آسمان آبی دز»است. حضور کم فرایند رفتاری در داستان 
 نسبت همه فرایندها کمتر بهکه بهتنها در داستان اول کمتر از داستان دوم، بلنه« محمود»آن است که 

« محمود»بر دستورزبان هلیدی، الگوهای دستوری  است. بناپرداخته  اختی شنروان -افعال فیزیکی
 ت.حاکی از سبک واحد او در روایت واقعیّات و رئالیسم اس

 هانوش پی
 شاخۀ بدون برگ درخت خرما. )دهخدا، ذیل سعف( -1
 زار. )همان، ذیل سبق(شوره -2
 سنگِ ریز. )همان، ذیل مویزه(زغال -3
 ی قرمز یا آبی یا مشکی در حاشیۀ آن. )همان، ذیل لنگوته(لنگ پارچۀ نخ -4
 بخشی در شمال خوزستان -5
 (office)جای در زبان محلّی به -6
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 33شمارۀ پیوسته  -1400پاییز  -سومشمارۀ  -یازدهمسال 

 (90-67)ص  دختر جولاه ۀافسان ییو محتوا یساختار ،یفیتوص یبررس
  1اصغر شهبازی
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یاف :            نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:              20/7/99 تار  7/10/99تار

 چکیده
ۀ دختر جولاه، یکی از افساناند. در همین راستا، های ادب داستانی عامّههای عامّه یکی از گونهافسانه
است که با این  به زبان فارسی گفتاری رایج در روستای گیشنگانوبختیاری های مردم چهارمحالافسانه

است. نگارنده در این مقاله با معرفی و گزارش کامل افسانه، آن را از روایت تاکنون ثبت و تحلیل نشده
ها )الگوی شناسی قصهمنظر عناصر داستان و افسانه کاویده و در نهایت آن را بر اساس الگوی ریخت

حلیلی )تحلیل محتوا( و روش گردآوری ت -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی است.کردهپراپ( بررسی 
شده که این روایت از افسانۀ دختر جولاه، روایتی طور خلاصه مشخصو بهها از نوع میدانی است داده

عناصر  است. این افسانه، از منظرکردهبررسی  زلفرمااست که  g879های ذیل تیپ متفاوت با روایت
اند؛ زاویۀ دید، سوم شخص ها، بیرونی، متنوع و گوناگوننهها همانند اغلب افساداستان، قوی است؛ کنش

افکنی، چینی، گرهنام و نشان؛ مقدمهاند، اما اغلب بیها متنوعمفرد؛ و راوی، دانای کل است. شخصیت
اند. زمینۀ خرق عادت در آن قوی است. تصادف و گشایی و فرود، در نهایت اختصار تنظیم شدهاوج، گره

های دوگانه در قالب شاه نمایان است و یکی از مضامین اصلی آن، تقدیرباوری است. تقابلخوبی تقدیر به
اند. حوادث در عین فشردگی، همانند اندیش، دروغگو و راستگو ترسیم شدهو فقیر، بدجنس و نیک

یو، خوابِ ها در این افسانه در قالب وجود سیمرغ، دمایهها، استقلال دارند و تشابه بنبسیاری از افسانه
نماید. این افسانه بر اساس الگوی می انگیز و... رخشدن، داروی شگفتشدن به سنگ، ناپدیددیو، تبدیل

 ها را دارد.شده که اغلب خویشکاریو مشخص پراپ هم بررسی

 .شناسیادب عامّه، افسانه، افسانۀ دختر جولاه، روایت، عناصر داستان، ریخت: کلمات کلیدی

                                                 
 .رانیا شهرکرد، ،دانشگاه فرهنگیان ،یفارس اتیاستادیار گروه زبان و ادب .1
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 مقدمه  .1
شود. سابقۀ هایی همچون افسانه، اسطوره، حکایت، متل و... تقسیم میادبیات داستانی عامّه به گونه

گزاران در گردد؛ یعنی روزگاری که داستانادبیات داستانی عامّه در ایران، به دوران پیش از اسلام برمی
های بعد( داستان الان در دورهکردند و برای آنان )مانند نقّ کوچه و بازار مردم را به دور خود جمع می

 گفتند. می
خوانان، گویان، قصهاست. نقّالان، قصهگویی در ایران بعد از اسلام نیز رواج داشتهقصه     

ها بر اساس ای بودند که هر کدام از آنهای اجتماعیگزاران، مناقبیان و... گروهدفترخوانان، داستان
، اینک مجموعۀ بزرگی از هاهای آنکردند و قصهمییی استفادهگومبانی فکری و عقیدتی خود از قصه

است که به این مجموعه باید ادبیات داستانی عامّه را نیز افزود و را پدید آوردههای سنتی داستان
اقرارکرد که ادبیات داستانی سنتی و عامّه در زبان فارسی حجم زیادی دارد و البته ارزش و غنای این 

 د بحث دیگری است.  دو مجموعه خو
از این دو مجموعه؛ یعنی ادبیات داستانی سنتی رسمی و ادبیات داستانی عامّه، ادب داستانی عامّه      

نام های خاصّ خود را دارد. ادبیات داستانی عامّه، ترجمان ذوق و صفای باطن مردان و زنان بیویژگی
ها و ها، آموزهها و نداشتنها، داشتنها و شادیسوادی است که آرزوها، آمال، غمو نشان و بعضاً بی

 کردند. های بعد منتقلسینه به نسلبههایی نشاندند و سینهها و افسانهاندرزهایشان را در دل قصه
های محلی رایج در آن مناطق، مجموعۀ عظیمی از در مناطق مختلف ایران، متناسب با زبان     

شوند. میر هر منطقه با عنوان خاصی نامیدههای عامّه وجوددارد که غالباً دها و افسانهداستان
شده ها گردآوریها و افسانهبختی است که تعدادی از آن داستانجای بسی خوش (73: 1397)ذوالفقاری، 

توجهی نسل کنونی ها، در اثر درگذشت پیران و بزرگان و بیداستان و جای نگرانی است که بخشی از آن
 است.رفتهدست  از

های دارای زبان، ادبیات و وبختیاری، به عنوان یکی از استانن خصوص، استان چهارمحالدر همی     
یژه ادب داستانی عامّه( برخوردار است. این وداری )بهو ریشه فرهنگ کهن، از ادبیات عامّۀ غنی

م است. مردشدهبندی بر مبنای زبان از دو بخش چهارمحال و بختیاری تشکیل استان در یک تقسیم
اند به زبان فارسی گفتاری )با های شهرکرد، بروجن و کیار ساکنچهارمحال که غالباً در شهرستان

های کوهرنگ، اردل و لردگان ها که بیشتر در شهرستانگویند و بختیاریاندکی لهجه( سخن می
 زنند. میای از زبان لری( حرفاند به زبان بختیاری )گونهساکن

ویژه ادب داستانی عامّه ای از آثار ادب عامّه؛ بهملاحظهن استان، مجموعۀ قابلدر هر دو بخش ای     
گویند و مردمان های عامه، اَوسانه )افسانه(، نظیر و متل میها به داستانوجوددارد. بختیاری

 کنند.میهای عامّه استفادهچهارمحال بیشتر از متل و قصه برای نامیدن انواع داستان
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شناسی های اخیر و در پرتو توجه محافل دانشگاهی، پژوهشگاه مردمشد در سالگفتهچنانکه      
وبختیاری های عامّۀ استان چهارمحالشناسی، بخشی از افسانهمیراث فرهنگی و بنیاد ایران

ها وجوددارد هایی از افسانهها یا روایتدهد که هنوز افسانهمیتر نشانشده، اما بررسی دقیقگردآوری
است. برای مثال در همین استان )بخش چهارمحال( افسانۀ کهنی به نام که از نظرها درو مانده

وجوددارد که تقریباً با این روایت، از نظرها دورمانده و به همین دلیل تحلیلی هم « افسانۀ دختر جولاه»
 است. نشدهاز آن ارائه 

 های تحقیق. پرسش1-1
یر این مقاله را تنظیمهای نگارنده برای پاسخ به پرسش  است:کرده ز

های عامّه های قصهگردد و در کدام تیپ از تیپالف( قدمت افسانۀ دختر جولاه به چه زمانی برمی
 گیرد؟قرارمی

 ب( افسانۀ دختر جولاه از نظر قالب، ساختار روایی، پایان، بیان، حجم و نوع ارائه چگونه است؟
 اند؟ولاه چگونهج( عناصر داستان در افسانۀ دختر ج

 د( پرداخت عناصر افسانه در قصۀ دختر جولاه چگونه است؟
 هایی برخوردار است؟دختر جولاه بر اساس الگوی پراپ، از چه خویشکاری ه( افسانۀ

 روش تحقیق .1-2
ها از نوع میدانی تحلیلی )تحلیل محتوا( و روش گردآوری داده -روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

ساله، ساکن روستای گیشنیزجان  80فرد، محمد سهرابیاین افسانه آقای ولی است. راویِ 
 سواد( است. وبختیاری )شغل: کشاورز، بی)گیشنگان(، از توابع شهرستان کیار استان چهارمحال

 پیشینۀ تحقیق .1-3
های عامّه در ایران، این روایت از افسانۀ ها و قصهگرفته دربارۀ افسانههای صورتدر برخی از پژوهش

شود؛ نمیدیده (1352)انجوی شیرازی، « های ایرانیقصه» است. این روایت در کتابنشدهدختر جولاه ثبت
نک: )استدادهایران نشان های مشابهی از این افسانه در مناطق مختلفالبته انجوی شیرازی روایت

نشده، نیز این روایت ثبت( 1374)الول ساتن، «های مشدی گلین خانمقصه»ر کتاب د( 146: 1376مارزلف، 
های این افسانه با این روایت در کتاب .)همان(دید 21توان ذیل ترجمۀ شمارۀ اما روایتی از آن را می

شود، اما در نمینیز دیده« های مردم ایرانافسانه فرهنگ»و کتاب  (1382)وکیلیان، « های مردمقصه»
 توان روایترا می« دختر سوم و پسر کاکل زری»، افسانۀ «های مردم ایرانفرهنگ افسانه»کتاب 

درویشیان و نک: )ها با این افسانه تفاوت داردخشدیگری از این افسانه دانست که البته در بسیاری از ب

 .(287 -283 /5: 1382خندان، 
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وبختیاری نیز گزارشی شده دربارۀ ادبیات داستانی عامّۀ در استان چهارمحالهای انجامدر پژوهش     
های مردم افسانه»های ها و جرئیات وجود ندارد. نگارنده در بررسی کتاباز این افسانه با این ویژگی

« های لردگاناوسانه»، (1393)کیوانی، « پیشونیماه»، (1377)آسمند و خسروی، « چهارمحال و بختیاری
نکرد، اما در گزارشی از این افسانه مشاهده (1385)لیموچی،  «های مردم بختیاریافسانه»، (1391)تهماسبی، 

را « خواهران بدجنسِ زنِ پسرِ پادشاه»اثر ویکتوریا دقیقیان، داستان « های بختیاریافسانه»کتاب 
عباس است ، با این تفاوت که در افسانۀ دختر جولاه، شاهتوان صورت تغییریافتۀ این افسانه دانستمی

این پسر پادشاه است « خواهران بدجنس...»که در داستان شود، درحالیکه خواستار دختر جولاه می
تر شود؛ چون خواهرِ کوچکتر( میعباس( که عاشق خواهرِ سومی )خواهر کوچک)نه پسر شاه

آورد که تارهای موهایش از طلا باشد و میدنیا، دختر زیبایی بهاست که اگر زن پسر پادشاه بشودگفته
دقیقیان، نک: )باردپسری که وقتی بخندد، از دهانش، الماس و وقتی بگرید از چشمانش مروارید می

قصۀ مردم بختیاری( هم گزارشی از این قصّه وجود  28های فارسی لوریمر )در قصه .(114 -107: 1385
های عباس صفوی است، با قصهمنظر که یکی از قهرمانان افسانۀ دختر جولاه، شاه ندارد، اما از این

 -Idem. pp324)عباس و مادر فقیر و شاه (Lorimer. 1999. PP 335- 353)حیدربیگ و سمنبر 

کرده، نزدیک دانست؛ که لوریمر از کرمان ضبط 10توان آن را با قصۀ شمارۀ شباهت دارد یا می (331
از « شناسی افسانۀ عاشقانۀ گل بکاولیریخت»توان به مقالۀ های تحلیلی مشابه میپژوهش وانگهی از

کرد که نویسنده در آن، ضمن گزارش کامل افسانه، آن را بر اساس الگوی حسن ذوالفقاری اشاره
های بر اساس این، چون در پژوهش .(62 -49: 1398ذوالفقاری، نک: )استکردهشناسی پراپ تحلیلریخت
های عامّه، این روایت شده از قصههای گردآوریگرفته دربارۀ ادبیات داستانی عامّه و مجموعهصورت

است، نگارنده بر آن شد تا در قالب این نشدهاز این افسانه ثبت نشده و بالتبع تحلیلی هم از آن ارائه
فسانه، آن را از جهات ساختاری و محتوایی نقد و مقاله، ضمن گزارش کامل متن گویشی این ا

 کند.  بررسی

 بحث اصلی .2
 معرفی افسانه .2-1

افسانۀ دختر جولاه، از منظر نوع )ژانر( و گونه، جزو ادبیات داستانی عامّه )افسانه( است. آنچه این 
خیالی است از  ها و رویدادهایدهد، سرگذشتای عامّه قرارمیداستان را در مجموعۀ آثار افسانه

: 1386اللهی، ؛ نعمت78: 1397ذوالفقاری، نک: )هایی از دیو و سحر و جادوها، همراه با داستانزندگی انسان

ای و عباس واقعیت تاریخی دارد که آن هم در یک زمینۀ افسانهدر این افسانه، فقط شاه .(48
العاده قرارگرفته و همین ای در کنار موجوداتی وهمی همچون سیمرغ و دیو و حوادثی خارقاسطوره

 ببازد. شده، شخصیت تاریخی وی نیز رنگباعث
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ا چنانکه گفته شد فردی که این افسانه را برای پدیدآورنده یا سازندۀ این افسانه مشخص نیست، ام
سواد و کشاورز( از مردم روستای گیشنگان )شهرستان کرده، پیرمردی هشتادساله )بینگارنده نقل

های دیگری از این وبختیاری است، با این توضیح که احتمال دارد روایتکیار( استان چهارمحال
این افسانه به زبان فارسی گفتاری رایج در روستای جوار موجود باشد. افسانه در روستاهای هم

شود و در آن جا میشده؛ زبانی که در آن، برخی از کلمات شکسته و ارکان جمله جابهگیشنگان ضبط
شود. موضوع اصلی قصه، بدجنسی و شرارات است و در میای استفادهاز واژگان و تعابیر محاوره

شود. با احتمال میکاری و شرانگیزی نیز مطرحخیانت قبتبودن سرنوشت، شومی عاضمن آن، محتوم
نک: )عباس یکی از قهرمانان آن استشاهتر از دورۀ صفوی است، اگرچه گفت این افسانه کهنتوانمی

 .(237: 1393زاده، حسن
پوشد و در هنگام های اصلی است که لباس مبدّل میعباس در این افسانه یکی از شخصیتشاه     

عباس ها شاههای نظیر این افسانه که در آندهد. از افسانهمیزنی اتفاقاتی برایش رویگشت
 هایی که کیوانی درکرد؛ داستاننعمان اشارههای شمعون جهود و خواجه توان به داستانحضوردارد، می

ی از دو داستانی و این دو داستان، جدا (85و  173: 1393کیوانی، نک: )استکردهپیشونی ضبط کتاب ماه
  Lorimer. 1919. PP 335- 353) ؛331-324 ) است.کردهآوری هستند که لوریمر جمع

با عنوان  707اثر مارزلف با کد « های ایرانیبندی قصهطبقه»روایت دیگری از این افسانه در کتاب      
های گوناگونی جا روایتدر همانو مارزلف  (147 -145: 1376)مارزلف، شده  ثبت« زن متهمِ مبرّا از گناه»

 داده، اما از این روایت خبری نیست.از آن را از مناطق مختلف کشور نشان
عباس پس از گذشتن چند افسانۀ دختر جولاه از نظر ساختار روایی، طرحی مدوّر دارد؛ یعنی شاه     

از ازدواج شاه و دختر  رسد. پسر )پسر متولدشدهمرحله، دوباره به دختر جولاه و فرزندان خود می
های خواهرش، دوباره به زندگی خود جولاه( پس از عبور از مهالک بسیار و برآوردن خواسته

گردد. افسانۀ دختر جولاه برشی از یک زندگی نیست، بلکه داستان کامل زندگی یک زن و مرد و برمی
 فرزندانشان از تولد تا بلوغ و ازدواج است. 

اجتماعی است. هدف از ساخت و پرداخت آن،  -مایه، اخلاقیر مضمون و دروناین افسانه از نظ     
علاوه بر جنبۀ سرگرمی، تعلیم اخلاق و انصاف و جوانمردی است؛ بنابراین پایان این افسانه، عبرت 

شد به زبان فارسی گفتاری )نثر( است و از نظر حجم جزو است. بیان آن جدّی است و چنانکه گفته
کلمه دارد و تا کنون به صورت شفاهی در این بخش از استان  2366توسط و حدود های مداستان

 است.  شدهمی وبختیاری روایتچهارمحال
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 گزارش افسانه -2-2
ها[ قِدیم، شاعباس، بعضی شُوا یِه ]یک[ روزی بید ]بود[ و یِه روزگاری بید. او ]آن[ دوراها ]دوره»

تا  [شهر]تو شَر  [رفتمی]رف و می [بر تنش]کِرد وَرِش می [ژنده]ها[، یِه دَس لِباس شندره ]شب
چی میگن و کنن. پُش ]پشت[ سَرش چیطوری زندگی میبیبینه چه خبره. کی به کیه و مردم چی

 کنن.میطوری رفتارمَموراش ]مأمورانش[ با مردم چی
رف؛ رفت و رف تا زد و جلومیمیطوری داش ]داشت[ تو شر قدمعباس همییکی اَ ]از[ او شوا که شا

های[ خونه یه کِردن. نِزیکا ]نزدیکیمیها پایین؛ اونجاهاکه مردم فقیر بیچاره زندگیرِسید به او محله
زنن. با خودِش گف: واستیم بیبینیم میدخترا جولا دارن با هم حرف [از]جولا رسید. دید دو تا اَ 

داد، دید یکی اَ دخترا به دَدَش ]خواهرش[ ن؟ خوب که گوشچی میگ]بایستیم و ببینیم[ اینا با هم چی
ه کاکل زریه؛ اَی ]اگر[ شاعباس بیدونه می گه: شیکم ]شکم[ اول مو ]زایمان اول من[ دو تا بِچِّ

آید[ و مونه ]از من[ آ ]می]بداند[ که ای دو تا بِچّه، چقد قشنگن، همی صُبا ]فردا[ می
 میکنه.خواستگاری

، اما [فکر] دختر جولا شنفت، رف تو فرک [از]ای حرفایه اَ  [وقتی]اعباس وختی خلاصه، ش     
کِرد. صُب که شد، دستور داد: بریت هیچی نگفت و رفت. او شو تا صُب به حرفا دختره فکرمی

ید[ وُ بیارید. ماموراشم رفتن و جولایه ورداشتن اُوُردن. شاعباس  ]بروید[ و جولایه ورداریت ]بردار
 خام. جولام که بدبخت و بیچاره بید، گفت: خودت صاحاب اختیاری. او[ گف: مو دخترته می بِش ]به

یِ اِستَد ]گرفت[ و ا همو روزِ اول بش گف: مبادا یکی بفهمه که هیچی، خلاصه، شاعباس دختره     
ما ]ماه[  کرد تا نو ]نُه[میداستان اَ چه قِراریه! چن وخ ]چند وقت[ گذشت و شا ]شاه[ روزشُماری 

ها/ اطرافیان[ شاه یه جوری ها ]دور و بریبشه و دختره بزایه و او بِچّاهایه بیبینه. یکی اَ او دورووری
داد و خلاصه همه فهمیدن. زنا شاعباسم وختی اَ جریان خبردار شدن، اَ های شاه[ اطلاعبه زنا شا ]زن

دوگر پرسیدن که ای دختره راس میگه یا خواستن بیمیرن. رفتن و اَ یه پیرزن جاحسیدی ]حسودی[ می
نه. جادوگره هم کلّی پیل ]پول[ اَزشون اِستد و گف: بعله، ای دختره، شیکم اولش دو تا بِچِه 

بشید، باید هم اوسا که ]همان وقت که[ خایید اَ دسِش راحت زریه. شمام ]شما هم[ اَی میکاکل
 .[بگذارید]سگ جاشون بیلید ا تیلهو دو ت [بدزدید]زایه، بچّاهاشه بدزیت دختره می

خلاصه، نو ما گذشت و موقع زایمون دختره شد. شاعباس منتظر بید ]بود[ بیبینه بچاها دختره      
یدن و دو تا تیلهیِ ]بچهطورین. هیچی، زنا شاعباس تا دختره زایید، بِچّاهاکهچی سگ ها را[ دزّ

سم تا سر و صدا و سگ زاییده. شاعباداد که دختر جولا دو تا تیلهوجاشون هِشتن و شرو کردن به جیغ
جیغ و داده، شنفت، گف: بِرید بیبینید چه خبره؟ ماموراش رفتن و اومدن پعلی ]پهلو[ شا، اما جریت 

نِداشتن بیگن چه خبره. شاعباس عصبانی شد و خودش رف تو خونه و دید که بعله، درسته.  [تئجر]
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ینی ]یعنی[ اصلًا او وخ که  گذاشت[ تا دختر جولا حرفا بزنه.یشت ]نمیکی ]هیچ کس[ هم نیمهیش
 بید و خوچّم ]خودش هم[ نفهمیده بید که چه خبر شده.]آن وقت که[ زاییده بید، اَ هوش رفته

بود(، گفت: ای زنِ ببریت و بکشیت. یکی اَ او دورووریاش شاعباس که خیلی ناراحت شُدید )شده    
جازه بدی، سر را ]راه[ گچش بیگیریم تا گف: قبلۀ عالم، کشتن زن شکوم ]شگون[ نِداره. اَی ]اگر[ ا

 کی اَ ای دوروغا نگه.برا بقیه عبرت بشه و دیگه هیش
یِ یِ براتون بیگوم. هیچی، او دو تا بچّهیِ گچ گرفتن. اما او دو تا بچّهکرد. زنهشاعباسم قبول     

، سیمرغ اومد و او دو تا اِنداختن تو بیابون تا گرگا و شاغالا بخورنشون. کار خدا و به اذن پروردگار
یه یادیِ وَرداشت و برد تو لونه خوچّ و ]خودش و[ بزرگشون کرد. به دختره را و رسم خونهبچّه داد و دار

زد، مشت[ به فیل میبه پسره راه و رسم شیکاله ]شکار را[. پسره همچی قوی شُدِید که اَی یِه مش ]
 .افتاد[می] یفتادفیل می

یه روز پسره اومد پعلی سیمرغ و بش گف: ما دیگه بزرگ شدیم. اَی اجازه بدی چند سال بعد،      
کنیم. سیمرغم اول ناراحت شد، اما بعد کنیم و زندگیخاییم بریم رو زیمین ]زمین[ و خونه درستمی

کرد و بشون گفت: به شرطی که همی نزیکیا خودُم باشیت و هر وَخ کار داشتیت، مونه خبر کنید. قبول
کِردن و رفتن. رفتن همو نِزیک لونه سیمرغ و یِه خونه با سنگ و چُل برا خوچّون اهم قبولبِچّ 

 رف شیکال.کرد و پسره هم میداری میکِردن. دختره خونه)خودشان( دُرُس
شدن. چِشَون خلاصه، یه چن سال بعد، یه روز شاعباس و سپاهیاش اَ اونجه ]آنجا[ رد می    

یِه خونه سنگی و یِه دختر و یِه پسر. رفتن نِزیک و دیدن یه دَده و کاکا اینجِه دارن ]چشمانشان[ افتاد به 
کنن. شاعباس حال و روزشونه پرسید، اما نه پسره و نه دختره، هیش کُدُم هیچی میبا هم زندگی

هار که کنیم و با هم بُخوریم. شاعباسم قبول کرد. نانگفتن. پسره گفت: اجازه بدید تا یِه ناهار درست
خوردن، شاعباس رفته بید تو فکر دختره. اَ بس دختره قشنگ و کدبانو بید. مییاش ]موهایش[ می

یِ ]برادر آن یِ بیستونه برا پسرش. وختی ناهاره خوردن، کاکا دخترهخواست دخترهطلایی بیدن. می
بیستونم ]بگیرم[ برای خام ددته ]خواهرت را[ دختر را[ کشید یه کنار و بِش گفت: اَی اجازه بدی، می

پسرم. کاکایه تا ای حرفه شنفت، مث اسفند که بیریزی رو آتیش، از جا پِرید و گفت: خدا یه کس که 
یُم میرم. مو تا زندهدم، اما ای حرفه نزن. مو بی ای دده، میبنده دو کس. جونومه ای بخایی بّت می

 ید، گفت: باشّه و رفت. یِ ای طوری دنیمیِلُم ای کار بشه. شاعباسم که اوضایه
یِ اَ دس کاکایه دربیاره. اومد جوری او دخترهشاعباس وختی به قصرش رسید، به فرگ اوفتاد که یه     

یِ نیمیله ای کار بشه. شمام باید و با یه جادوگر صوبت ]صحبت[ کِرد. جادوگره گف: ای کاکایه تا زنده
اش کنید[ تا سر به نیس بشه. ه جایی رونش کنیت ]روانهیه کاری بکنید که ای پسره اَ بین بره. باید ی

 تونی بکن. دونی. بره هر کار که میشاعباسَم گف: مو نیمدونم. خودت می
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خلاصه، پیرزنه مامور شد تا بره و یک کاری بکنه که پسره اَ بین بره. صُبا صُب زید ]فردا صبح زود[      
یِ پسره رفته بید شیکال و دختره تهنا بید. دختره تا پیرزنه رفت و رفت تا رِسید به خونه دختره و پسره.

کِرد و گف: تو اَ اینجه کجا بش داد و براش یه چایی درست [آب]دید، بردش تو خونه و یه پیاله او 
رفتم ری وُ اَ ای حرفا. پیرزنه گف: هیچی، مونم یه دختر دارم، خونش پش همی کوهه، داشتُم میمی

شِه کار میشی؟ دختره گف: چرا، چیکنی؟ خسته نیمکار می ایی ]تنهایی[ اینجه چیبش سر بزنم. تو تن
گوِ بیاره، تا کرد؟ پیرزنه بش گف: تو که کاکا به ای خوبی داری، بش ]به او[ بیگو برات سیب سخن

 ات[ در بره. اینه گف و رف. ]خستگی روزا که کاکات نیست، باش صوبت کنی و خستیت
تو فرک بید. همچی که کاکایه اومد، شوم و شوشِ ]شام[ بش داد وُ واستاد  [شب]شوم  دختره تا     

کنی؟ دختره بش گف: خسته گیروه ]گریه[ کردن. کاکایه بش گف: پ چته؟ چیکا ]چرا[ گیروه می
خایی، صُب تونه باش حرف بزنه. اَی مونه میگویی هِست که آدم میشدم اَ تنایی. میگن یه سیب سخن

دهم صُبا برات پیداش رام بیارش. کاکایه بش گف: باشه. تو اصلًا خوتّه ناراحت نکن. قول بت میبره ب
 کنم و بیارم.

ورداشت و بارش را[ هیچی، کاکایه صُب زید ]زود[ وخساد ]برخاست[ و کولبارچیشه ]کوله     
خایی بری؟ مَی ]مگر[ جا میبید که سیمرغ پیداش شد. اَ پسره پرسید: هان، ک افتاد. خیلی دیر نشدهراه

قِرار نشد هر وَخ کار داشتی مونه خبر کنی؟ پسره گف: هیچی، ددم ]خواهرم[ پاشه کرد تو یه کبش 
خام. سیمرغ گف: ناراحت نباش. کار سختیه، اما اَی حواست گویه می]کفش[ که مو سیبِ سخن

ما زیر درخته، یه دیو خوابیده گو، بالا همی کوهه، اتونی بیاریش. درخ ]درخت[ سیب سخنباشه می
شه و هیچی دیگه، کار خِراب میشه. تو که ای ]اگر[ یه ذره سر و صدا کنی، اَ خو ]خواب[ بیدار می

[ هاسیب]یکی اَ او سیبا  [دورادور]باید یه چوب بلند دوشاخله ]دو شعبه[ با خودت ببری که اَ دیردیرا 
ها هم[ حرف نزنن و دیوه نفهمه، باید یه کاری بکنی که بکه ]اینکه[ سیبام ]سیبکنی و بیاری. برا ای

یِ برد کنار یه جوق ]جوی آب[ و یه ترکه دو شاخله یکی اَ او سیبا تونه بخا ]بخواهد[. سیمرغ پسره
 یّ بِبُر و بِره به امید خدا.بش نشون داد و گف: یو ترکه

وُ هَم اوطور که سیمرغ گفته بید، یکی اَ او هیّ ]پسره هم آن چوب را[ برید و رفت ام او ترکهپسره     
 سیبایه کند و برا ددهه اُوُرد. 

خلاصه، یه چن وخ گذشت. باز سر و کله پیرزنه پیداش شد. دید بعله، سیب سخنگوه اُورده. به یه      
؟ آ اینجه، زیتر ]زودتر[ خبردار شیفرک دیگه اوفتاد. به دختره گف: تو دلت نیمخا وختی یکی داره می

قدر[ قد ]ایندختره گف: چرا ]بله[. گف: اَ کاکات بخا تا برات تُل و تازیه بیاره. تل و تازی ای
 آ اینجه.فهمن یکی داره میهوشیارن که اَ او دیر دیرا هم می

ترسم تو که نیستی یه وِخ کِردن که مو می هیچی، شوم باز که کاکایه اومد، ددهه شرو کرد به گیروه     
کار کُنُم؟ دختره گف: میگن اَی تُل و  یکی بیا اینجه و اَ ای حرفا. پسر هم گف: خُب، بوگو بینم باید چی



  75اصغر شهبازی  -------(90-67توصیفی، ساختاری و محتوایی افسانۀ دختر جولاه)ص یبررس
 

 

 

ا اینجه و مونه خبردار میکنن. پسره گف: یفهمن که یکی داره میتازیه داشته باشی، اونا اَ او دیر هم می
 دم که تل و تازیم برات بیارم.باشه، تو ناراحت نباش، قول بت می

خایی صُبا صُب ]فردا صبح[ باز پسره راه افتاد. باز سیمرغ بش رسید و گف: چه خبر؟ باز کجا می     
ین ]یک گله هستند[ تو باید گله کرد. سیمرغ بش گف: تل و تازیا یه ام داستانه براش تعریفبری؟ پسره

ها[ آویزون کنی تا اونا مشغول شیش ]شش[ تا لاش گوسفند با خودت ببری، اَ او کمرا ]آن صخره
کنی و خوردن لاشا بشن. همی طور که مشغول خوردن میشن، تو یِه جفت اَ اونایه اوسار ]افسار[ می

ور که سیمرغ گفته بید، تل و تازیه برا دَدَش آوری[. پسره هم قبول کرد و رفت و هم اوطیاری ]میمی
 اُوُرد.

خلاصه باز یِه چن وَخ گذشت. باز دوبارته ]دوباره[ پیرزنه پیداش شد. دید بعله، تل و تازیم اُورده.      
ام ]چهل کره را هم[ کرهبه دختره گف: تو که کاکا به ای زرنگی داری، بِش بیگو تا برات مادیون چل

 ون ای قد ]این قدر[ قشنگه که آدم حظ میکنه. بیاره. او مادی
باز شوم که شد وُ شوم و شوشونه خوردن، ددهه به کاکایه گف: میگن یه مادیونی هِست که چل تا       

کره داره. ای ]اگر[ مونه ]من را[ دوس داری، بره برام بیارش تا هر وخ تو نیستی مونم باش ]من هم با 
افتاد. دوبارته سیمرغ بش رسید و گف: هان، باز چه راهقبول کرد و باز صُبا بهام آن[ سرگرم بِشُم. کاکایه

کره یه. مادیون چلام براش داستانه تعریف کرد. سیمرغ بِش گف: پُش ای کوه، یِه چشمهخبره؟ پسره
ه هِ، یه دیوه که چن ساله از درد دِنداهاش دارهِ، اما پهلی چشمهبرای او خوردن میا پهلی او چشمه

دونه که یه دَرَخت بغل کشش. او دیوه نیمناله. اَی یکّیه ]یکی را/ کسی را[ اونجه ]انجا[ بیبینه، میمی
اش[ خوبه. تو باید یه ذره اَ زیدیا او دَرخته تر یهِ، که زیدیش ]صمغش[ برا دردِ دِندَش ]دندههمو چشمه

کرد و  ام قبولکار کنی. پسرهاید چیکنی و یواش بمالی رو دِندَش. او وخ دیوه خودش بت میگه که ب
 رف.

هِ که رسید، دید یه دیو هِ که سیمرغ گفته بید. نِزیک چشمهکاکاهه رفت و رف تا رسید به همو چشمه     
کشه. آروم آروم خوچّه ]خودش را[ رسوند به درخته و یه ذرّه اَ زیدیا درخته کند و مِث شیر داره نعره می

وه، یواش مالید رو پهلیش. دیوه انگار اَ بال آسمون اوفتاد رو زیمین ]زمین[. خیس کرد و اَ پش سر دی
خووش رف ]خوابش رفت[. یِه چار پَین ]پنج[ ساعت خوو بیدو؛ وختی که وَخساد به پسره گف: حالا 

ام داستانه بِش گف. دیوه گف: اول بیل خایی؟ پسرهمیچی که درد مونه درمون کردی، بیگو بینم چی
ها[ کره، ظورا ]ظهرر[ تا تونه مث یه سوزن کنم که بچّاهام نبیننت. بعدم بیدون که مادیون چِل]بگذا

یا او بخوره، اوه ]آب را[ گِل کنی. هی اوه گِل کنی تا آ اینجه او بخوره. تو باید هر دفه که مادیونه میمی
نیست. او وقت طناف  مادیونه خوب تِشنه بشه. وختی خوب تِشنه شد، دیگه حواسش به دور و ورش

بری. همی طور که اونه کشیش وُ میکنی و میندازی دور گردنش و اوسارش ]افسارش[ میمی
شم ]کرهمی  یان. ش ]به دنبالش[ میاش هم[ پیبری، چل تا کرَّ
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یم که دیوه گفته بید، مادیون چل کرهجوریخلاصه، دیوه پسرهۀ به شکل اولش دراُورد و پسره هم او     
رای دَدَش اُوُرد. باز چن روز گذشت و دوبارته پیرزنه پیداش شد. پیرزنه دید نه، فایده نداره. به دختره ب

گف: تو تا حالا هر چی خواستی برا خودت خواستی. امشو که کاکات اومد، بش بیگو، تو هم باید یه 
 سر و سامونی بیگیری. اَی گو ]گفت[ کیه بیستونُم، بیگو، گل مولایه.

که ]اینکه[ تونم یچی، باز شوم که کاکایه اومد، دوباره دَدِهه شرو کرد به گیروه و زاری کردن و ایه     
م قبول کرد و باز صُبا به راه افتاد. باز سیمرغ بش ]تو هم[ باید به فکر خودت باشی و اَ ای حرفا. کاکایه

ش گف: دختر گل مولا، پش یم براش داستانه تعریف کرد. سیمرغ برسید و بش گف: هان، کجا؟ پسره
بینی تمام سنگا او هف کوه سیاهه. از اینجه باید بری تا برسی به کوه هفتم. به کوه هفتم که رسیدی، می

ین که رفتن اونجه وُ سنگ شدن. وختی به او کوهه رسیدی، یه داد بزن. داد اوله که  کوهه، آدمایی
گه داد بزن. دفه دوم که داد زدی تا زین اسبت زدی، تا زونی اسبت سنگ میشه، اما نترس. یه دفه دی

سنگ میشه، اما بازم نترس. یه دفه دیگه داد بزن. دفه سوم که داد زدی، دختر گل مولا پیداش میشه. 
یِ سُوار اسب کردی، باز دوبارته، یّ سُوار اسبت کنی. وختی دخترهتو باید دستِ دِراز کنی و دختره

 یایی.و میداری میاسبت مث روز اولش میشه. وَرِش 
خلاصه، پسره رفت و به ای طریق، دختر گل مولایم اُوُرد. بعد چن روز باز پیرزنه پیداش شد. دید      

بعله، گل مولایم آورده و دیگه کاری ا دستش ساخته نیس. گف: مو اَ طرف شاعباس اومدم، شمایه به 
 ول کِردند.میمونی ]مهمانی[ دعوت کنم. دختره و پسره و گل مولایم قب

شوم که شد هر سه تاشون رفتن به قصر شا. بعد از ایکه شوم و شوشونه خوردن. شاعباس گف: هر      
مولا گف: اَی شا اجازه بده، مو سرگذشت همه یونایه کی باید امشو سرگذشت خوچّه تعریف کنه. گل

ل مولا شروع کُنُم؟ شاعباس که تعجب کرده بید، گف: عجب! بیگو بینیم. گها را[ تعریف می]همۀ این
کرد که یه روزی بید و یه روزگاری بید. او دوراها قِدیم، شاعباس، بعضی شُوا، یه دس لِباس کونه 

کنن. پش سر طوری زندگی میرف تو شر تا بیبینه چه خبره. کی به کیه و مردم چیکِرد ورش و میمی
طوری عباس همیشُوا که شاکنن. یکی اَ او طوری رفتار میچی میگن و مَموراش با مردم چیشا چی

رف، رفت و رف تا رسید به پایین شهر. اونجه که مردم فقیر بیچاره زد و جلو میداش تو شهر قدم می
زنن و... خلاصه کردن. نزدیکا خونه یه جولا رسید. دید دخترا جولا دارن با هم حرف میزندگی می

یدن وداستان زاییدن دخترِ جولا و ای ی یه سگ هِشتن و بچّاهاکهجاشون دو تا تیله که بچّاهاشه دُزّ
یُ و... همۀ تعریف سیمرغ بزرگ کرد و بچاهاکه هم همیناین که اینجه نشستن و دختر جولایم زنده

کرد. شاعباس که دیگه گیروش گرفته بید، دستور داد که برن و دختر جولایه اَ گچ دربیارن و بیارنش و 
کنه. شو و سونن. بعله، عزیزُم هر کی هر کار بکنه به خودش میاو زنان بدجنسم به سزای عملشون بر

 روز دوروغ نی. 
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 عناصر داستان در افسانۀ دختر جولاه .2-3
 (plotطرح یا هستۀ داستان ) .2-3-1

علولی است، طرح داستان نام پیوستگی منظّم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطۀ علّت و م
بخشد و آن را از آشفتگی حوادث داستان وحدت هنری میطرح به سلسله .(162: 1376شمیسا، نک: )دارد
ذوالفقاری، نک: )کنند میاستفاده« چرا؟»کردن طرح یا هستۀ داستان، غالباً از سؤال رهاند. برای پیدامی

 ایتا به آن فکر اصلی و مسلط بر هر داستان برسند؛ فکری که در تمام داستان همچون رشته (91: 1397
 آیند.میشده و حواداث در گرداگرد آن پدیدکشیده

طرح افسانۀ دختر جولاه، بدجنسی و شرارت و نتایج حاصل از آن است و بر همین اساس اغلب      
اند و تقریباً روابط بین حوادث بر اساس طرح تنظیم شده و گرفتهحوادث در اطراف طرح )هسته( شکل

مند و ها چندان قاعدهقان است که معتقدند طرح در افسانهاین موضوع برخلاف نظر برخی از محق
اما  .(49: 1386اللهی، نعمتنک: )ها ضعیف استدر افسانهیافته نیست؛ یعنی روابط علّی و معلولی سازمان

هم باید گفت پیرنگ افسانۀ دختر جولاه، پرگره است و شنونده « شود؟بعد چه می»در پاسخ به سؤالِ 
توان گفت پیرنگ افسانۀ دختر جولا بینی کند و از این جهت میاند ادامۀ داستان را پیشتوبه راحتی نمی

ها شکل گرفته و این پیچیدگی پیرنگی پیچیده است؛ یعنی ترکیب و توالی حوادث در بستر زمان افسانه
 هاست.متناسب با افسانه

 هاکنش .2-3-2
شوند. قهرمانان می شدن شخصیتشدن و نمایانها باعث برجستههای عامّه، کنشدر داستان

ها متنوع و رنگارنگ است. نبرد با ها در آناند و کنشهای عامّه غالباً پرکنش و پرحادثهداستان
ها و کردن سحرای، سفرهای دور و دراز، جنگ با دیوان و غولان، تلاش برای باطلموجودات افسانه
های ترین کنشکردن و... مهمشدن، ازدواجها، عاشقکردن توطئهگری، خنثیجادوها، توطئه

، اند از: توطئه، بدجنسیها عبارتترین کنشاند. در افسانۀ دختر جولاه نیز مهمهای عامّهافسانه
خود را در خطر  جادوگری، تلاش برای برداشتن رقیب، تلاش برای برآوردن آرزوها، درگیرشدن با دیو،

ها در این نثاری، سفرکردن، برپاکردن بزم و... بنابراین کنشافکندن، به استقبال خطر رفتن، جان
کردن آن به خوبی از این اند؛ به عبارت دیگر، پردازندۀ این افسانه برای مهیجافسانه فراوان و متنوع

توان ها هم میاساس شخصیتها را بر است؛ البته کنشهای متنوع( بهره بردهتکنیک )کنش
ها هماهنگی خوبی دارد. پسر در این افسانه با ها با شخصیتکرد که در آن صورت، کنشبررسی

هایی همچون هایی همچون نبرد با دیوان، فداکاری، به آغوش خطر رفتن و خواهر با کنشکنش
ها های افسانهی از کنشخوردن از جادوگر و... تناسب دارند. بخش مهمّ های مکرر، فریبدرخواست
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ها، ها بسیارند، اما همانند اغلب افسانهدهند. در افسانۀ دختر جولاه نیز جدالمیها تشکیلرا جدال
گو، گیرند. پسر، سیب سخنمیاند و در یک فضای تخیّلی صورتدرنگ، پرشتاب و بیها بیرونیجدال

 آورد. میدستهکره و گل مولا را با سرعت بتل و تازی، مادیان چهل

 زاویۀ دید .2-3-3
های عامّه، سوم شخص مفرد است؛ یعنی راوی زاویۀ دید در افسانۀ دختر جولاه همانند اغلب افسانه

بیرون از داستان است و دانای کل؛ یعنی از تمام ماجرا مطلع است. راوی، افسانه را با گزارۀ قالبی 
هر کسی هر کار بکند، به خودش »دو جملۀ اندرزی کند و با شروع می« روزی بود و روزگاری بود»

گاه که رساند. راوی همچنین در نقل روایت، آنمیپایانبه« شب و روز دروغ نیست»و « کندمی
« هیچی»و « خلاصه»های کند از واژگان و عبارتخواهد بخش دیگری از افسانه را روایتمی

است در گویش راوی به معنای همان « چیز هیچ»که در معنای « هیچی»کند. عبارت میاستفاده
های خود نیز از آن است و در منطقۀ راوی، گویشوران گاه در صحبت« ادامۀ داستان»و « خلاصه»

 کنند. میاستفاده

 هاشخصی  .2-3-4
 بندی کرد: توان از چند منظر تقسیمها را در این افسانه میشخصیت

عباس، دختر شوند و بر این اساس، شاهو غیرانسان تقسم میالف( بر اساس نوع: که به دو نوع انسان 
اند و سیمرغ و دیو جولاه، جولاه، پسر و دختر، پیرزن جادوگر، زنان شاه و نزدیکان شاه انسانی

 غیرانسانی.
شوند و در این ب( بر اساس نقش: که به دو نوعِ واقعی )عادی( و غیرواقعی )تمثیلی( تقسیم می

اند، اما نقش پسر غالباً غیرعادی است؛ چون باس، زنان وی، نزدیکان وی عادیعصورت، نقش شاه
 اند.های وی با نوعی خرق عادت همراهاغلب کنش

عباس که شوند. به جز شاهبعدی( و چندبعدی تقسیم میج( بر اساس منش: که به دو گونۀ ساده )یک
 ها، ساده است. نش سایر شخصیتشود، ممیدر بخشی از افسانه او نیز به جادوگران متوسّل

شوند. ایستا به این معنی است که قهرمانان د( بر اساس رفتار: که به دو نوع ایستا و غیرایستا تقسیم می
اند یا بد و آنکه خوب است تا پایان داستان خوب است و آنکه بد است نیز تا پایان داستان بد یا خوب

اند که تا پایان داستان، بد های منفیان جزو شخصیتاست. در این افسانه، زنان شاه و جادوگر
اند و تا پایان داستان هم خوب شوند؛ در مقابل پسر و دختر، خوبمانند و سرانجام مجازات میمیباقی
های مثبت و ماورائی همچنان تا آخر افسانه مانند؛ البته در این افسانه، سیمرغ نیز با کنشمیباقی

 خوب و یاریگر است. 
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کرد که در آن صورت باید توان بررسیهای بیرونی یا درونی نیز میها را بر اساس کنششخصیت     
گرایند و این موضوع در اغلب اند؛ یعنی قهرمانان برونها در این افسانه بیرونیگفت اغلب کنش

لاه، پسر و اند. جولاه، دختر جونامها در این افسانه بیشود. شخصیتمیهای عامّه دیدهافسانه
اند. از نامشوند، زنان شاه، نزدیکان شاه، پیرزن جادوگر همگی بیدختری که از دختر جولاه متولد می

بودن و بوده و بعدها از حیث معروف« شاه»عباس نام دارد که آن هم احتمالًا فقط این جمع، فقط شاه
را « شاه»د شده و جای ای عامه وارهکارهایی که شاه عباس در دوران حکومتش انجام داده، به داستان

ها از وانگهی پردازشگران این افسانه برای معرفی شخصیت .(201 -199: 1391حسین پور، نک: )استگرفته
اند؛ صفاتی که غالباً از کره و گل مولا استفاده کردهگو، چهلزری، سخنصفات جادوگر، کاکل

 کنند. مییتبودن حکاای و غیرقابل دسترسناشناختگی، افسانه

 گشایی و فرودافکنی، درگیری، دلهره )تعلیق(، اوج، گرهچینی، گرهمقدمه .2-3-5
کند و شوند و قهرمان برای گشودن آن تلاش میهای عامّه با یک گره اصلی آغاز میمعمولًا افسانه

ای، ماجراهایی افسانهگشایی، پس از در آن چندان طولانی نیست و بر همین اساس، اوج و گره مقدمه
عباس وگذار شبانۀ شاهچینی، همان گشتشوند. در افسانۀ دختر جولاه، مقدمهمیبسیار پرشتاب انجام

سرعت با ازدواج شاه و دختر چینی بهاست با لباس مبدّل و شنیدن سخنان دختر جولاه؛ این مقدمه
ها، سگ به جای آنکردن دو تولهو جایگزین دنیاآمدن دو فرزند از دختر جولاهشود و با بهمیجولاه طی

شود و پردازشگر میگرفتن دختر جولاه به کناری نهادهشود؛ اگر چه این گره با گچمیاصلی افکنده گره
، گره آراید که در آن صحنهعباس از محل زندگی دختر و پسر، صحنۀ جدیدی را میبا داستان عبور شاه

ن پسر از پیش پا است و برای پسر گره عبارت است از برآوردن آرزوهای عباس، برداشت اصلی برای شاه
افکنی و ایجاد دلهره و اضطراب در شنونده خوبی از عناصر گرهخواهر، اما در هر حال، پردازشگر به

گاهی از پردازش افسانه گشایی و فرود افسانه را به های اوج، گرهها، هنرمندانه صحنهبهره برده و با آ
 سامان است.ای بهرده و افسانۀ دختر جولاه از این نظر نیز، افسانهپیش ب

 زمان و مکان .2-3-6
در افسانۀ دختر جولاه  .(50: 1386اللهی، )نعمت، مبهم، کلّی، عام و رازآمیز استهازمان و مکان در افسانه

ه شده، اما چنانکه عباس اشارنیز زمان و مکان مبهم است. درست است که در این افسانه به زمان شاه
اند؛ وانگهی موجوداتی مثل گذاشته« شاه»عباس را احتمالًا بعدها به جای لفظ گفته شده، شاه

دهند که زمان در این افسانه مبهم کره نشان میگو، تل و تازی و مادیان چهلسیمرغ، دیو، سیب سخن
است. مکان نیز در این ق افتادهتوان گفت این افسانه در چه زمانی اتفااست؛ یعنی به طور قطع نمی

پردازد و نجوای دو دختر جولاه را وگذار میعباس در آن به گشتافسانه نامعلوم است. شهری که شاه
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آید که در آنجاها هنوز دیو وجود ویژه آنکه از جاهایی سخن به میان میشنود، ناشناخته است؛ بهمی
دهند و ... ها خبرمیگران با سحر و جادو از نهانیدارد و قهرمان با سیمرغ در ارتباط است و جادو

 شوند. نمیای در جایی دیگر یافتهای ناشناخته و افسانهمواردی که جز در مکان

 زبان و بیان .2-3-7
های عامّه، همان زبان و بیان راوی است؛ به عبارت دیگر، پادشاه زبان و نحوۀ بیان قهرمانان در افسانه

گویند و آن یل، پیرزن جادوگر، دختر و پسر و سیمرغ همه با یک زبان سخن میو عامّی، وزیر و وک
وگوها را ها و ماجراها و گفتزبان، زبان راوی است. در افسانۀ دختر جولا نیز راوی است که صحنه

 گویند.ندرت سخن نمیکند و قهرمانان افسانه، جز بهروایت می
هرمانان در افسانۀ دختر جولاه همان زبان و گفتار راوی است؛ وگوی قاز آنجا که زبان و نحوۀ گفت     

بنابراین برای تعیین زبان و گفتار این افسانه باید به سراغ زبان و گفتار راوی رفت. به همین دلیل زبان 
در این افسانه، زبان فارسی گفتاری است؛ یعنی زبانی ساده، روان و صمیمی که در آن کلمات شکسته 

ای فراوان است. شوند و در آن، کلمات و تعابیر گفتاری و محاورهجا میان جمله جابهشوند؛ ارکمی
شود و چنانکه گفته های معنوی و تکرار افعال و واژگان، چندین بار دیده میاند؛ حذفجملات کوتاه

ت؛ شد در آن از تعابیر و واژگان گفتاری نظیر بید به جای بود؛ رَف به جای رفت؛ گُف، به جای گف
کی به جای هیچ هِشت، به جای گذاشت؛ اِستَد به جای گرفت؛ وَرداشت، به جای برداشت؛ هیش

کس؛ یِه به جای یک؛ اَی به جای اگر؛ اَ به جای از؛ هَموسا به جای همان وقت؛ شوم به جای شب؛ 
چی، به جای چه چیزی؛ مَمور به جای مأمور؛ شندره به جای ژنده و مندرس؛ گیروه به جای چی

ها )در حالت معرفه(؛ زنا به گریه؛ اونجه به جای آنجا؛ اینجه به جای اینجا؛ بِچّاهاکه به جای بچه
ها؛ شا به جای شاه؛ خوچّه به جای خودش را؛ بش به جای به او؛ زونی به جای زانو؛ چِل به جای زن

یچ کی به جای هجای چهل؛ چوق به جای چوب؛ جوق به جای جوی؛ زیدی به جای صمغ؛ هیش
گذاشت؛ وَخ به جای وقت؛ خوچّم به جای خودش هم و... وانگهی یِشت به جای نمیکس؛ نیم

شود، تعابیری همچون کنار کشیدن کسی در چنانکه گفته شد در این زبان، تعابیر عامیانه نیز دیده می
 معنای با کسی در یک گوشه سخن گفتن و... .

 مایه و مضموندرون .2-3-8
بار کج هرگز »در این افسانه در بُعد اخلاقی، برتری راستی و درستی است و اینکه فکر اصلی و مسلط 

های عامّه وجود دارد. ضدقهرمانان برای رسیدن این مضمون در بسیاری از افسانه« رسد.به منزل نمی
 شوند و در مقابل قهرمانان بامردی متوسّل میبه مقاصد شوم خود، به حیله، تزویر، جادو و ناجوان

اخلاقی، نیکی، کنند و به جایشان خوشها را خنثی میصداقت و پشتکار و توکل بر خدا، آن بداخلاقی
دهند. در افسانۀ دختر جولاه نیز ضدقهرمانان در میگذشت و فداکاری و راستی و درستی را ترویج
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ایند؛ به جای ربعباس و پیرزنان جادوگر، با بدجنسی کودکان دختر جولاه را میلباس حرمسرای شاه
دهند و باعث آوارگی و در معرض مرگ قرارگرفتن دختر جولاه و دو بچۀ او سگ قرارمیآنان دو توله

وسیلۀ سیمرغ شوند، اما چون خداوند چیز دیگری در سرنوشت آنان مقدّر فرموده، دو کودک بهمی
شود؛ البته ی میهای ضدقهرمانان، یکی پس از دیگری خنثشوند و پس از آن نیز نقشهبزرگ می

عدالتی و توسّل پردازشگران این افسانه به صورت ضمنی از مضامینی همچون فاصلۀ طبقاتی، فقر، بی
اند. زنان پادشاه تحمّل این را ندارند که دختری از طبقات محروم به سحر و جادو نیز سخن گفته

آورند؛ کارهایی دو روی میجامعه، زن پادشاه شود، به همین دلیل به بدجنسی و شرارت و سحر و جا
توان به است. از مضامین دینی برجسته در این افسانه نیز میکه در اغلب دربارها مصداق داشته

است. های عامّه به کرّات تکرار شدهکرد؛ مضمونی که در بسیاری از داستانتقدیرباوری اشاره
دند که سرنوشت محتوم و قطعی است و های عامّه متأثر از تعالیم دینی، معتقد بوپردازشگران افسانه

مایه قوی و برجسته تواند آن را تغییر بدهد. در این افسانه نیز این بنتغییرناپذیر، بنابراین هیچ کس نمی
 است.

 چگونگی پرداخ  عناصر افسانه در قصۀ دختر جولاه .2-4
 زدگیخرق عادت و شگف .2-4-1

ای که غالباً این ویژگی، هاست؛ به گونههای افسانهیترین ویژگشکنی یکی از مهمخرق عادت و عادت
در افسانۀ دختر جولاه هم  .(132: 1367پورنامداریان، نک: )کندها را بیشتر نمایان میسانهبودن افغیرواقعی 

ماندن او پس از چندین سال، گرفتن دختر جولاه و زندهخرق عادت نمایان و برجسته است. گچ
وسیلۀ ها بهکردن با سیمرغ، خبریافتن از نهانیشدن دو کودک به وسیلۀ سیمرغ، صحبتبزرگ

آنجا که برای یافتن سیب ماندن پسر از چشم دیو در شدن افراد و جانوران، محفوظجادوگران، سنگ
ها، با منطق و تجربۀ علمی سازگاری ندارند و زدن پسر با دیو و... این کنشرود و حرفگو میسخن

ها را از رهگذر عقاید و باورهای ماورائی مردمان اعصار گذشته توان آنها تنها میهمانند اسطوره
ها آور در افسانهد را به عنوان عاملی شگفتکرد؛ به عبارت دیگر، مردم عقاید ماوراء طبیعی خوتوجیه

ها و اعمال غیرطبیعی در ها، موجودات، آفریدهاند و بدین گونه است که در اغلب افسانهبه کار گرفته
یابند و درنهایت اینکه، این حوادث و موجودات سازند، ظهور میپردازان میضمن داستانی که داستان

های آنچه پیرنگ قصه»کنند. ذوالفقاری معتقد است: میها را تقویتغیرواقعی، زمینۀ تخیّلی افسانه
به عبارت دیگر، پردازشگران  .(106: 1397)ذوالفقاری، «هاستآوری قصهبخشد، شگفتوّت میعامّه را ق

کارگیری اعمال و اشخاص عجیب و غریب، شنوندگان را به شگفتی های عامّه با بهو راویان افسانه
کره، دختر گل گو، تل و تازی، مادیان چهلسخن نانکه در افسانۀ دختر جولاه، سیبدارند، چوامی
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اندازند و او را شوند؛ تخیّل او را به کار میمولا، سیمرغ و دیو همه سبب شگفتی و تعجب شنونده می
 بودن افسانه فکرکند.آنکه شنونده به غیرواقعیدهند، بیای قرارمیدر یک بستر افسانه

 تکرار .2-4-2
ها و توصیفات است. در افسانۀ جولاه هم ها، صحنهها غالباً به معنای تکرار کنشتکرار در افسانه

شود که در گو به محلی عازم میآوردن سیب سخندستهای یکسان بالاست. پسر برای بهبسامد کنش
ود که در آنجا دیوی رکره به جایی میآنجا دیوی خفته است. کمی بعد، باز برای یافتن مادیان چهل

نالد. پسر چهار بار برای برآوردن آرزوهای وجود دارد، با این تفاوت که این دیو بیدار است و از درد می
اند؛ یعنی مهلکه مانعی است که پسر با رود که تقریباً شبیه به همهایی میخواهرش به مهلکه

در تمام این موارد، شخصیت اصلی ایستا و  کند و با توجه به اینکهگرفتن از سیمرغ از آن عبورمیکمک
ها و بیان وتاب دادن به صحنهها شاید موجب ملال شود، اگر چه راویان با آبثابت است، تکرار کنش

 شوند.انگیز خود، مانع ایجاد ملال و خستگی در شنونده میهیجان

 تصادف، تقدیر و سرنوش  .2-4-3
دانیم که در شود. میدهد که سیمرغ نمودار میمیا رخدر افسانۀ دختر جولاه، تصادف بیشتر آنج

است، اما در هر سه کم در سه موضع به فریاد او رسیدهشاهنامه هم سیمرغ زال را بزرگ گرده و دستِ 
که در خواند، درحالیزدن بخشی از پر سیمرغ او را به یاری فرامیموضع، این زال است که با آتش

شود و او را هار مرحله، سیمرغ به صورت تصادفی جلو قهرمان ظاهرمیافسانۀ دختر جولاه در هر چ
بودن سرنوشت یکی از کند. در بحث تقدیر هم باید گفت، تقدیرباوری و اعتقاد به محتوممیراهنمایی

ویژه که در گذشته، افکار غالب مردم به های عامّۀ فارسی است، بهها و قصههای اساسی افسانهمایهبن
ان وصل بود و به مشیّت و قضا و قدر اعتقاد راسخی داشتند. در افسانۀ دختر جولاه نیز این منبع ایم

افتد و باور برجسته است. سراسر افسانه توضیح این باور است که تا خدا نخواهد، برگی از درختی نمی
ز شد در بسیاری اهر کسی هر کاری بکند، نتیجۀ آن را خواهددید و این موضوع چنانکه گفته

 شود.میهای ایرانی دیدهافسانه

 های دوگانه )دوآلیسم یا ثنویّ (تقابل .2-4-4
های بسیار دور تفکر بشر دارد. این باور در برخی از بودن به دوگانگی و ثنویّت ریشه در گذشتهقائل

ها ههای مذهبی و فکری بسیار پررنگ است. این موضوع متأثر از عوامل مختلف در افسانادیان و نحله
های خیر و شر، دوست و دشمن، قهرمان و ضد قهرمان، است. تقابلهای عامّه نیز ظاهر شدهو قصه

هایی از آن باور و اعتقاد دیو و پهلوان، ایرانی و انیرانی، مسلم و مشرک، کهنگی و نوی و... نمونه
است. خود را نمایاندهگرایی در چهرۀ قهرمان و ضدقهرمان است. در افسانۀ دختر جولاه هم این تقابل
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گیرد. فداکاری، پسر به عنوان یکی از قهرمانان اصلی این افسانه در برابر جادوگران دربار قرارمی
گویی قرار دارد. زودباوری دختر در برابر بازی و صداقت در برابر بدجنسی، جادوگری و دروغجان

شود؛ به و درستی است که پیروز میگیرد و درنهایت این جبهۀ راستی بردباری و تأمل پسر قرارمی
خوبی پیروزی حق بر ها بهگیری از این تقابلهای عامّه با بهرهعبارت دیگر، پردازشگران و راویان قصه

 اند.های عامّه قابل نقد و بررسیاند و از این منظر نیز افسانهباطل را مجسم ساخته

 های زمانیکردن فاصلهاستقلال حوادث و فراموش .2-4-5
کرد و این بدان معنا است توان حذفهای عامّه، برخی از حوادث و اتفاقات را میدر بسیاری از افسانه

ای نیستند که که این حوادث، استقلال دارند و اگر چه در طولِ حوادثی دیگر قراردارند، اما به گونه
هم وصل باشند. در افسانۀ دختر جولاه آنجا که دختر، طیّ چهار درخواست های زنجیر به مانند حلقه

خواهد، کره و گل مولا را میگو، تل و تازی، مادیان چهلبه ترتیب از برادرش سیب سخن
است، درخواست دوم و سوم توان از این سه درخوهای اول تا سوم استقلال دارند؛ یعنی میدرخواست

کرد، بدون آنکه آسیب چندانی به اصل داستان بخورد؛ وانگهی ( را حذفگو و تل و تازی)سیب سخن
شود. در افسانۀ دختر جولاه، بعد از آنکه میهای زمانی هم فراموشدر این استقلالِ حوادث، گاه فاصله

دهد زنش را از گچ بیرون بیاورند، بدون اینکه میشود، دستورعباس از حقیقت ماجرا خبردار میشاه
همه سال چگونه زنده مانده و این موضوع در بسیاری از ود، دختر جولاه بعد از آنمشخص ش

 ها مبهم است. شود، چون زمان در افسانهمیهای عامّه دیدهافسانه

 فشردگی حوادث .2-4-6
ای از یک زندگی را در قالب داستانی نویسی جدید کسی بخواهد بخش عمدهاگر مطابق با داستان

ویژه آنکه بخواهد از تولد تا بلوغ و ازدواج یک یا چند شخصیت آن، زیاد خواهدشد؛ بهبنویسد، حجم 
ها با اینکه راویان و پردازشگران، گاه تمام زندگی یک یا چند نفر که در افسانهرا در آن بگنجاند، درحالی

رسد؛ به عبارت دیگر، گنجانند، اما افسانه معمولًا به بلندی یک داستان یا رمان نمیای میرا در افسانه
شوند. در این اختصار به بسیاری میها در کمال فشردگی و اختصار بیانحوادث و رویدادها در افسانه
شود. در افسانۀ دختر جولاه نیز به رویدادهایی همچون چگونگی نمیاز رویدادها و جزئیات اشاره

ماندن دختر جولاه، ، چگونگی زندههاساختن آنشدن کودکان به وسیلۀ سیمرغ، چگونگی خانهبزرگ
اند، در دربار و رویدادهای آن در طول داستان و... اشاره نشده و آن حوادثی هم که در افسانه آمده

 اند.نهایت اجمال و اختصار بیان شده
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 ها(ها )موتیفمایهتشابه بن .2-4-7
شود. ها نیز دیده میاوت در سایر افسانههایی وجود دارد که با اندکی تفمایهها بندر بسیاری از افسانه

ها، شخصیت یا الگوی معینی وجود دارد که به صور گوناگون در ادبیات و هنر تکرار مایهاز این بن
یبا بدل  مایه دختر زشتی است که بههای عامّه، بنشود. در بسیاری از قصهمی شاهزاده خانمی ز
اند از: حضور سیمرغ و های عامّه عبارتهای قصهمایهبنبرخی دیگر از  .(85: 1387داد، نک: )شودمی

گویی، داروهای های دشوار، پیشآمدن آزمایشکردن او به قهرمان، وجود دیوان و غولان، پیشکمک
شدن به سنگ، زدن موجوداتی مثل دیو، تبدیلانگیز، آرزوهای بلند، سفرهای طولانی، حرفشگفت

 ها و... .شدن از دیدهپنهان
عباس در لباس مبدّل، وجود سیمرغ، وجود دیوها، زنی شاهدر افسانۀ دختر جولاه، گشت      

های دیگر اند که در افسانههای مشابهیمایههای بزرگ جزو بنآمدن آزمونگویی، جادوگری، پیشپیش
ن را دهندۀ دو کودک است؛ آنانیز وجوددارند. سیمرغ در این افسانه، همچون داستان زال، پرورش

کنند. میآموزد. کودکان از سیمرغ خداحافظیکند و راه و رسم زندگی و شکار را به ایشان میبزرگ می
کند. در موضع اول شباهت با داستان میآید و او را راهنماییسیمرغ در چهار موضع به کمک پسر می

ای با خود ببری و حتی گوید باید چوب دوشعبهرستم و اسفندیار بسیار جالب است. سیمرغ به پسر می
 کند.آید و در انتخاب چوب دوشعبه به او کمک میسیمرغ خودش با او تا کنار جویی می

ویژه خوابیدن وجود دیوان در این افسانه، یادآور باورهای کهن دربارۀ غولان و دیوان است؛ به     
ت و او نباید کاری بکند که رود، دیو خواب اسگو میآوردن سیب سخندستدیوها. پسر وقتی برای به

نالد رود، دیو از درد میدیو از خواب بیدار شود. در آزمون چهارم نیز وقتی پسر برای یافتن گل مولا می
و پسر باید صمغی بر پهلوی او بگذارد تا دیو آرام بگیرد و بخوابد. با این توضیح که دیو و خواب آن به 

های عامّه وجود دارد تا جایی که در افسانهمایۀ تکراری در بسیاری از عنوان یک بن
 «.خوابدمثل دیو می»گویند: خوابد به او میوبختیاری وقتی کسی خیلی میچهارمحال

هاست. مارزلف در کتاب های تکراری در افسانهمایهداشتن آرزوهای دور و دراز هم یکی از بن     
کند که هر کدام آرزوهایی دارند و از سه دختری یاد می g879های ایرانی، در شرح تیپ بندی قصهطبقه

در افسانۀ دختر  .(167: 1376مارزلف، نک: )از این سه، دختر سوم آرزو دارد شاه نوکری وی را بکند و... 
شوند و برادر، هر چهار آرزوی خواهر میجولاه، آرزوها بیشتر از زبان خواهر و در خطاب به برادر بیان

 کند.میرا برآورده
هاست. در های تکراری در افسانهمایههای دشوار هم یکی از بنها و آزمایشآمدن آزمونپیش     

نماید و برادر برای برآوردن آن آرزوها، عازم کوه رخ می مایه در چهار مرحلهافسانۀ دختر جولاه، این بن
 آید. میشود و از هر چهار آزمون سربلند بیرونو کوهسار می
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هاست. در شاهنامه نوشدارو و گیاهان های افسانهمایههای جادویی هم یکی از بنداروها و مرهم     
اند. در افسانۀ دختر جولاه هم درختی که صمغش درد پهلوی دیو را مایهانگیز نمونۀ بارز این بنشگفت
یر آن درخت خوابیده، اما از آن خبر نداردآرام می  مایه است. ، تکرار همین بنکند و دیو با اینکه در ز

شود. اول هاست که در افسانۀ دختر جولاه در چند جا آشکار میمایهگویی نیز یکی از آن بنپیش     
دهد. دوم آنجا که جادوگران نیز آیندۀ دختر جولاه را آنجا که دختر جولا از زایمان آیندۀ خود خبر می

 کنند. تأیید می
های تکراری مایهموجود یا شیئی که دیگران نتوانند او را ببینند، نیز از بنشدن قهرمان به تبدیل     

آوردن دستشود. در سفر سوم که پسر برای بهمیهاست که در افسانۀ دختر جولاه هم دیدهافسانه
های دیو نتوانند او را ببینند. آورد تا بچهرود، دیو او را به شکل سوزنی درمیکره میمادیان چهل

داند که از آن طریق به های هندوان میرا بازتاب اعتقاد به تناسخ در آیین مایهلفقاری این بنذوا
 .(116: 1397ذوالفقاری، نک: )استهای ایرانی راه پیدا کردهقصه

تعقیب شکار یا حیوانات، جادو و جادوگری، وجود موجودات مددکار، وجود اعداد مقدس )هفت      
کره(، وجود رقیب، سفرکردن، شبگردی شاهان در هل در واژۀ مادیان چهلدر ترکیب هفت کوه و چ

هایی هستند که هر کدام به نوعی در افسانۀ دختر مایهلباس مبدّل، شکارگری و مکر زنان نیز از بن
 شوند. میجولاه دیده

یخ  .5 -2  شناسی افسانۀ دختر جولاه بر اسا  الگوی پراپر
های عامّه صورت گرفته، تحلیل و ها و قصههای اخیر بر روی افسانهلهایی که در سایکی از پژوهش

در  (1970 -1895)دیمیر پراپ ولا ها اثر پراپ است.شناسی قصهها از منظر الگوی ریختبررسی آن
های کند، اما خویشکاریها تغییرمیها معتقد است نام قهرمانان و صفات آنشناسی قصهکتاب ریخت

ها( ها باید به دنبال کارکردهای ثابت )خویشکاریکند، بنابراین در تجزیه و تحلیل قصهها تغییرنمیآن
ها، در قصه»نویسد: پراپ میشناسی ذوالفقاری در توضیح الگوی ریخت .(52و  21: 1368پراپ، نک: )بود 

شود؛ البته امکان دارد شخصیتی کارکرد است که همیشه در ترتیب و توالی یکسان ظاهر می 31فقط 
ای تمام این بیش از یک خویشکاری پیداکند و یا چند نفر یک خویشکاری بیابند؛ لازم نیست هر قصه

 .(207: 1397)ذوالفقاری، «ها را شامل شوداند چند تا از آنتوباشد، بلکه میها را داشتهخویشکاری
بر این اساس، افسانۀ دختر جولاه نیز قابل بررسی است، اما از آنجا که این مقاله بیشتر برای گزارش و 

شده، به این موضوع با تفصیل توجّه نشده، اما به طور بررسی ساختاری و محتوایی این افسانه نوشته
دهد که این افسانه میۀ دختر جولاه بر اساس الگوی پراپ نشانگفت بررسی افسانتواناجمالی می

ها جای حرف هست؛ ها یا کارکردهای ثابت را دارد؛ البته در ترتیب و توالی آنتقریباً تمام خویشکاری
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های دیگر ها صرفاً مربوط به قهرمان اصلی اثر نیستند و ممکن است از شخصیتوانگهی خویشکاری
 شود:میشناسی افسانۀ دختر جولا به شکل زیر ارائهد. با این توضیحات، ریختافسانه سر زده باشن

 
یخ   شناسی افسانۀ دختر جولاه بر اسا  الگوی پراپر

 نشانه خویشکاری عنوان ردیف
 α  صحنۀ آغازین 0
 β شود.شاه عباس از قصر خارج می غیبت 1

 γ شود.میزاید، نهیمیدختر جولاه از گفتن اینکه دو فرزند کاکل زری  نهی 2

 δ رساند.یکی از نزدیکان شاه، موضوع را به اطلاع زنان شاه عباس می نقض نهی 3
خواهند خبر موثّقی از زایمان اول دختر زنان شاه عباس با کمک پیرزن جادوگر می خبرگیری 4

 جولاه به دست بیاورند.
ε 

 y دهد.زنان شاه عباس قرارمیپیرزن جادوگر اطلاعات لازم را در اختیار  خبردهی 5
ربایند و به جایش دو توله عباس با بدجنسی دو کودک دختر جولاه را میزنان شاه فریبکاری 6

 دهند.سگ قرارمی
η 

شود و بی آنکه خودش هم از ماجرا خبردار دختر جولاه در حین زایمان بیهوش می همدستی 7
 شوند.میشود، کودکانش ربوده

θ 

زنان شاه با این کار به دختر جولاه و شاه عباس صدمات روحی و جسمی زیادی  شرارت 8
 کنند.واردمی

A 

شود و برای همین او را در سر سگ( علنی میداستان زاییدن دختر جولاه )دو توله اعلام مصیبت 9
 گیرند.گذرگاه گچ می

B 

از سیمرغ، وارد مرحلۀ جدیدی از کردن دو کودک رهاشده در بیابان با خداحافظی مقابلۀ آغازین 10
 شوند.مقابله با حوادث می

C 

 ↑ کند.میقهرمان داستان )پسر( بارها خانه را برای برآوردن آرزوهای خواهرش ترک عزیمت 11
نخستین  12

خویشکاری 
 بخشنده

گو در شود که درخت سیب سخنگو، راهی کوهی میپسر برای یافتن سیب سخن
گردد. او در این آورد و برمیمیدستبا وجود دیو، سیب را بهآنجاست و او در آنجا 

 شود.خویشکاری از راهنمایی سیمرغ برخوردار می

D 

دهد؛ یعنی میگیرد، واکنش مثبت نشانای که از سیمرغ میپسر در برابر راهنمایی واکنش قهرمان 13
 ها را با سربلندی پشت سر بگذارد.شود آزمونموفق می

E 

کند؛ در پسر اختیاردارد از چاره یا فریب را در برآوردن آرزوهای خواهرش استفاده تدارک 14
های گوشت، در گو با چوب دوشعبه، در یافتن تل و تازی با لاشهسخن یافتن سیب

یافتن مادیان چهل کره با کمک داروی شفابخش و در پیداکردن دختر گل مولا با 
 نترسیدن و فریادزدن و...

F 

انتقال مکانی یا  15
 راهنمایی

شود. چهار بار هاست، راهنمایی میوجوی آنهایی که در جستپسر به مکان
 کند.میها راهنماییسیمرغ او را در یافتن مکان

G 
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یخ   شناسی افسانۀ دختر جولاه بر اسا  الگوی پراپر
 نشانه خویشکاری عنوان ردیف
شریر یا همان پیرزن جادو به کشمکش پنهان پسر با عنوان قهرمان اصلی با  کشمکش 16

 پردازند.می
H 

داغ کردن یا  17
 نشانه گذاشتن

گذارد تا از طریق آن هایی در اختیار قهرمان )پسر( میسیمرغ بارها نشانه
های پیدا کند. چوب دو شعبه، لاشههایش دستها بتواند به خواستهنشانه

 گوشت، داروی شفابخش و... .

J 

کردن تمام آرزوهای خواهر و گذشتن از چهار آزمون بزرگ به پسر با برآورده پیروزی 18
 خورند.عباس و پیرزن جادوگر شکست مییابد و شاهمیپیروزی دست

I 

رفع مشکل یا  19
 التیام مصیبت

 K شود.های شاه عباس کم میبدبختی

 ↓ شود.میکم بازگشت دو فرزند شاه عباس و دختر جولاه نزدیک کم بازگشت 20
عباس با در افسانۀ دختر جولاه این تعقیب را شاید بتوان در آنجایی دید که شاه تعقیب 21

 کند تا از بین برود.میفرستادن پیرزن جادوگر، پسر را تعقیب
P 

 SR یابد.پسر با عبور از چهار آزمون سخت، از تعقیب رهایی می رهایی 22
 O رود تا آروزهای خواهرش را برآورده کند.ها و جاهایی میکوهپسر ناشناخته به  ورود ناشناس 23
آوردنشان بسیار دشوار است؛ دستخواهد که بهدختر از پسر چیزهایی را می کار دشوار 24

 گو، تل و تازی، مادیان چهل کره و دختر گل مولایعنی همان سیب سخن
M 

ها فرزندان دختر نوزاد و ادعای اینکه اینسگ به جای دو قراردادن دو توله پایهادعاهای بی 25
 اند.جولاه

L 

کند. مشکل میهای خواهر، مشکلات او را حلپسر با برآوردن خواسته حل مسئله 26
 شود.میعباس با سخنان دختر گل مولا  حلشاه

N 

های فهمد این پسر و دختر، بچهشناسد و میعباس فرزندان خود را میشاه شناختن 27
 اند.جولاهدختر 

Q 

 XE شوند.زنان شاه رسوا می رسوایی 28
شوند و دختر پسر و دختر در شکل جدید با عنوان دختر و پسر شاه شناخته می تغییر شکل 29

 شود.جولاه مجدداً به عنوان بانوی شاه وارد دربار می
T 

 U شوند.زنان شاه عباس مجازات می مجازات 30

جولاه، عروسی را باید همان بازگشت مجدد دختر جولاه به در افسانۀ دختر  عروسی 31
 دربار دانست.

W 
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ها کند که آن شخصیتها ذکرمیکارکرد بالا، هفت نوع شخصیت هم در قصه 31پراپ علاوه بر 
شونده، یاور و شاهزاده انهوجوگر(، قهرمان دروغین، رواند از: شرور، بخشنده، قهرمان )جستعبارت

عباس، زنان وی، پیرزن در افسانۀ دختر جولاه از این هفت شخصیت، شاه .(59: 1368)پراپ، خانم
در اند؛ دختر جولاه و خواهر )تا حدودی( پذیرنده؛ سیمرغ هم یاریگر. جادوگر و پسر، کننده یا فاعل

طیف رنگارنگی از اشخاص از جمله پادشاه، درباریان، زنان  نیزها از نظر تنوع شخصیتاین افسانه 
شاه، پسران، دختران و موجودات خیالی حضوردارند و این افسانه از این منظر نیز داستان متنوّعی 

 است.

 گیرینتیجه. 3
وبختیاری است که با این روایت تا کنون ثبت های عامّۀ چهارمحالافسانۀ دختر جولاه، یکی از افسانه

است. راویِ این افسانه، پیرمردی هشتادساله از مردم روستای گیشنیزجان )شهرستان و ضبط نشده
تای گیشنگان کیار، استان چهارمحال و بختیاری( است و افسانۀ به زبان فارسی گفتاری رایج در روس

های عامّه ها و قصههای مرتبط با افسانهاست. از آنجا که در اغلب پژوهشوسیلۀ نگارنده ثبت شدهبه
تبع آن تا کنون مورد تجزیه و تحلیل قرارنگرفته، نگارنده در این مقاله با این روایت ضبط نشده و به

شده، گزارش کامل های انجامنۀ پژوهشهای عامّه، پیشیهای افسانهنگاهی اجمالی به برخی از ویژگی
های افسانه و معرفی آن از جهات گوناگون، این افسانه را از منظر عناصر داستان و عناصر اصلی افسانه

است. ها )الگوی پراپ( سنجیدهشناسی قصهکرده و درنهایت آن را بر اساس الگوی ریختعامّه بررسی
جولاه از نظر عناصر داستان، قوی است؛ یعنی هستۀ شده که افسانۀ دختر در این بررسی مشخص

معلولی نسبتاً خوب  -داستان به سلسله حوادث داستان، وحدت هنری خوبی بخشیده و روابط علّی
اند؛ زاویۀ دید، سوم ها، بیرونی، متنوع و گوناگونها همانند اغلب افسانهاست؛ کنشتنظیم شده

نام و از جهات مختلف اند، اما اغلب بیها متنوعشخص مفرد است و راوی، دانای کل؛ شخصیت
گشایی و فرود درنهایت اختصار، افکنی، اوج، گرهچینی، گرهکرد؛ مقدمهبندیها را دستهتوان آنمی
اند. از منظر عناصر افسانه نیز در این افسانه، زمینۀ خرق عادت قوی است و خوبی تنظیم شدهبه

ها و... ماندن پس از سالزدن با سیمرغ و دیو، زندهیمرغ، حرفوسیلۀ سشدن بهگویی، بزرگپیش
خوبی نمایان است و اصلًا یکی از مضامین اند. تصادف و تقدیر در چند جا بهبرخی از مصادیق آن

های دوگانه در قالب شاه و فقیر، بدجنس و سالم، اصلی این افسانه، تقدیرباوری است. تقابل
اند. حوادث در عین فشردگی، همانند بسیاری از خوبی ترسیم شدهگویی و راستی و... بهدروغ

ها در این افسانه در قالب وجود سیمرغ، وجود دیو، خواب مایهها، استقلال دارند و تشابه بنافسانه
نماید. در این مقاله همچنین، انگیز و... رخ میشدن، داروی شگفتشدن به سنگ، ناپدیددیو، تبدیل

های پراپ بررسی شده و مشخص شده، این شناسی قصهولاه بر اساس الگوی ریختافسانۀ دختر ج
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های های الگوی پراپ را دارد و از این منظر هم این افسانه، یکی از افسانهافسانه اغلب خویشکاری
 توجه است. قابل

 منابع 
 شهرکرد: ایل.. های شهارمحال و بختیاریاففانه(. 1377آسمند، علی و خسروی، حسین.) -1
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 چکیده 
تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز مبانی اصلی بلاغت سنّتی هستند که شاعر را در ساختن تصاویر مخیّل یاری 

مردم دارد و از آبشخورهای آداب و رسوم و  ۀرسانند. در این میان کنایه به دلیل پیوندی که با زبان عاممی
ها و تجارب، شگردی کاراتر و اثرگذارتر است. اساساً تقال اندیشهگیرد، در انباورهای مردم بهره می

های تواند اندوختهکه دارد، به محتوای فکری آن وابسته است که می ایاعتبارسنجی کنایه در کنار تصویرآفرینی
در منظور بررسی و شناساندن بهتر کنایه در این پژوهش بهارزشمندی را در اختیار مخاطب خود قرار دهد. 

تحلیلی بررسی شده است. این  -روش توصیفیبه ایخان کندولهالماس ، ازفرهنگ مردم، جنگنامۀ نادر
بررسی کنایه شود. اثری حماسی در زبان کُردی محسوب می منظومه در قرن دوازده هجری سروده شده است و

گاهی ازخان کندولهالماسدهد که در منظومۀ جنگنامۀ نادر  نشان می نقش کم نظیر کنایه در گسترش  ای با آ
ای گسترده از این شگرد ادبی بهره برده گونهزبان و انتقال افکار و باورها، و حفظ آداب و رسوم اجتماعی به

نکتۀ درخور تأمّل این ورتر کرده است. است. کنایاتی که برخی دستاورد ادبی خود او بوده و زبان شعر او را مایه
ای، اعتقادی و ساختی اسطورهاند یا ژرفاز عواطف انسانی سرچشمه گرفته است که بیشتر کنایاتی که
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 ساخت اعتقادی دارند، در شعر او راه یابند.بب شده بسیاری از کنایاتی که ژرفسراینده به اصول دینی س
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 مقدمه. 1
توان دنیایی است که نمیگیری از تصاویر شاعرانه نوعی آفرینش جهانی نو و به تعبیری نمایشی از بهره

شناسی عین آن را در بیرون از عالم ذهن مشاهده کرد. در بیشتر موارد توانایی شعرا با کمک نقد زیبایی
اطب برای دریافت مفاهیم و اندیشهشود. شگردهای ادبی در مواردی نیز یاریگر مخآثار آنان انجام می

بایی در هنگام آفرینش تصاویر شعری، اعجاز شوند. به هم پیوستن معنا و زیهای شعرا شمرده می
بینی شاعر نیز دست توان با بررسی شگردهای شعری حتی به جهانشاعرانه است. به همین روی می

-انسان را قادر می . های بلاغت است...ترین شیوهترین و دقیقکنایه، از لطیف»به علاوه آن، یافت. 

تواند با صراحت بیان نماید یا از روی احترام نهادن به یسازد تا چیزهای زیادی را بیان کند که نم
ها یا برای  دستیابی بر دشمن یا برای پاک نگه مخاطب یا برای مبهم گذاشتن سخن را به مخاطب

کند در کنایه عبدالقاهر جرجانی تأکید می (298: 1393هاشمی، نک: )شوندها از آنچه آزرده میداشتن گوش
کند کند و آن معنا را با لفظی که در لغت وضع شده، ذکر نمیاز معانی را قصد می گوینده، اثبات معنایی

 «درکه»در زبان کردی  با عنوان  (53: 1366)آیدکند که تالی و پیرو آن لفظ میبلکه به معنایی اشاره می
به نقل  کنایه  ذیل :1385هژار موکریانی:نک: )است  گفتن سَرِ نَخی از چیز پنهانیآن؛ معنای لغویی شود. یاد می

ر د . شوداستفاده میکلمه یا جمله  هدفی غیر از معنای واقعی بیانِ  برای ، درکه (.91: 1397 پارسا، از 
خودش استفاده نشده واقعی  کلمه در معنای دهد نشان می که د وجود دار اینشانه استعاره، همیشه

اش وجود ی واقعیامعنکاربرد  کنایه هیچ مانعی برای  لیکن در باشد؛می معنای واقعی پنهان   و است
جلال الدین محمد قزوینی، برای بیان برتری تصاویر شعری در متون (.91-92: 1397 پارسا،نک: )ندارد

داند که متن را زیبا نسبت به کاربرد نثر ساده آنها را همچون آبی روان،عسلی گوارا و نسیمی لطیف می
سل فی لاله، و کالعَ ی السّ فِ  الماءِ ق الفاظها....کلّها کَ یها تسابِ عانِ عانیها و مَ تسابق مَ الفاظها »سازند؛ می
 (.285:2000)القزوینی،«ۀقفی الرّ  سیمِ لاوه، و کالنّ الحَ 

پنداشت و زندگی پیشینیان در سالیان گذشـته اسـت کـه مجموعـه بزرگـی از  ۀادبیات حماسی، آیین 
گیری از تصاویر شعری، به باورهای دینی گیرد و با بهرهداستانی را دربرمیهای اسطوره،  تاریخ و روایت

ای از هـای کـردی، گونـهکنـد؛ شـاهنامهها اشـاره مـیهای تاریخی ملتها و پیروزیو قومی، شکست
الماس خان حدود بیست و »اند. ادبیات حماسی و پهلوانی هستند که غالبا به زبان گورانی سروده شده

های شاهنامه به شعر ده هجای کُـردی ها، شرح داستانبه زبان کردی دارد که اکثر این کتاب  پنج تألیف
های موثّق تاریخی ای، دادهخان کندولهنادر، اثر الماس ۀکتاب جنگنام .(150: 1387)صالحی و پارسا،« است
 کند. ای و حماسی بیان میافشاری را با تصاویر شاهنامه دوره

خـان مایه هـای آن در شـعر المـاسانواع کنایه و درون ر در وهلۀ اوّل آشنایی باهدف پژوهش حاض
لازم بـرای پژوهشـگران دو زبـان کُـردی و فارسـی و  ایجاد زمینۀای و در مرحلۀ بعدی کمک بهکندوله
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های دیگر در پیونـد بـا کنایـات و سـایر دادن پژوهشمندی از نتایج حاصل از این پژوهش در انجامبهره
تحلیلـی اسـت و شـیوه  -؛ بر مبنای هـدف پـژوهش، روش انجـام کـار توصـیفیشگردهای ادبی است

 ای استها، اسنادی یا کتابخانهگردآوری داده

 بیان مسئله و اهمی  پژوهش .1-1
چرا که آن از  ؛تر داردکنایه شگردی است که نسبت به سایر شگردهای ادبی با زبان مردم پیوندی نزدیک

تـوان یافـت و های بیان است که در گفتار عامه مردم و امثال و حکم ایشـان فـراوان  مـیراهترین طبیعی
کند و در شـعر از های رایج در زبان مردم این موضوع را به خوبی روشن میجست و جو در امثال و نکته

نویسـندگان از طور معمول شـعرا و به .(148: 1366شفیعی کدکنی،  نک:)های القای معانی استترین راهقوی
عبدالحسـین زریـن کـوب معنقـد برنـد. این شگرد برای طرح موضوعات اجتماعی و اخلاقی بهره مـی

کند و بسـا کـه آنـان را از باری کنایه در غزل، در تقاضا، و در هجو خدمت بیسار به شاعران می»است: 
حـت و لطـف رهانـد؛ بـه عـلاوه چاشـنی ملامی -آنجا که گفتن حقیقت سخت است–ارتکاب خطرها 

جا که کنایه از میان مردم برخاسـته و آبشـخور از آن . (72: 1374کـوب، )زرین«بخشدخاصی هم به کلام می
ها و رسوم مردم است، ظرفیّت بسیار بالایی برای بیـان آداب و رسـوم مردمـی دارد. آن نیز باورها، سنّت

رسـاند. بـا رش و گسترش آن یـار مـیاین عنصر ادبی از دل حقیقت برخاسته و همین موضوع نیز به پذی
ای گلچـین شـده از آداب و توان گفت کنایات قبل از اینکه آرایه ادبـی باشـند، مجموعـهاین توضیح می
شوند.  نکتۀ دیگـر ناپذیر از فرهنگ یک قوم شمرده میاند و به بیانی خود بخشی جداییرسوم اجتماعی

بیعی بودن و در دسترس بودن ایـن صـنعت ادبـی چنـان در مورد کنایه نزدیکی آن به زبان مردم است. ط
گونه که در برخورد با برخـی ماند، بدینها از دید ما پنهان میاست که در بسیاری از موارد کنایه بودن آن

های معمول زبانی سرو کار داریم. در این میان نبایـد از نقـش کنیم با عناصر و سازهاز کنایات تصوّر می
آفرینـی نیـز دخالـت ای در فراینـد واژه سـازی و ترکیـبگونـهبان غافل بود. کنایات بهکنایه در توسعۀ ز

 توان در سخنوری به درستی بهره برد و حوزۀ زبانی را گسترش داد. دارند. از این عنصر ادبی می
ینی یـا ها که از معناآفرگذاری کنایات صرفاً نه از تصویرآفرینی آندر هر روی باید اذعان کنیم که ارزش 

های فرهنگی و اجتماعی کنایه، کارکرد شود. در این پژوهش با تأکید بر جنبهها ناشی میمعنا افزایی آن
تـرین شود. بـا ایـن توضـیح اساسـیای بررسی میخان کندولهاین شگرد ادبی در  جنگنامۀ نادر الماس

خـان هـای المـاسدیشـهپرسش پژوهش حاضر این است که کنایه چـه تـأثیری در انتقـال مفـاهیم و ان
 ای داشته است؟ کندوله
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 شدههای انجاممروری بر پژوهش.1-2
کنایـه در جنگنامـۀ  کارکردهـای بررسی گرفته، تاکنون در زمینۀهای انجامتحقیقات و بررسیبا توجّه به

گیـرد. ای پژوهشی انجام نشده است و این پژوهش برای نخستین بار انجام مـیخان کندولهنادر الماس
 شده است از جمله: نامه و مقاله ارائه صورت پایانامّا در موارد مشابه آثاری به

نویسـنده در ایـن پـژوهش   .(1397)پارسا، « پیوند تشیبه و کنایه در یک گونه بلاغی نادر در ادب عامه» -
ایشان وجـه شـبه  پردازد که روساخت تشیبهی و ژرف ساخت کنایی دارند به معرفی تشبیهات کنایی می

 داند که در خدمت ملزومی قرار  گرفته است. این گونه  را  لازمی می
بندی کنایـه در بخش چهارم این کتاب، تعریف و تقسیم  (.1397)پارسا،« بی کوردیدادهروونبیژی له ئه» -

قـرار  مجـاز؛ "درکه"،  در زبان کردی ذکر شده است و در سه بخش قبلی آن  مبحث تشـبیه، اسـتعاره و
  .دارد

« ایخسرو شیرین نظامی با فرهاد و شیرین الماس خان کندولـه ۀمقایس ۀمقال»ای با عنواندر مقاله -
وجوه اشـتراک و افتـراق ایـن دو اثـر  یاین حکایت از راه بررس یکرد یهاروایت ،(1387)صالحی و پارسا، 

 .مطرح شده است
)رادمـرد و « ایشـاهنامه کـردی المـاس خـان کندولـهتحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامه فردوسـی و » -

های مشترک دو اثـر مـذکور را بررسـی نمـوده ای، داستانادبیات مقابله ۀنویسنده با شیو .(1395همکاران:
 است

پذیری نالی از شاعران نامه ضمن تأثیردر این پایان (.1388)مظفری، « بررسی صُوَر خیال در دیوان نالی» -
های موجود در دیوان ها و کنایهبررسی مجازها، استعارات، تشبیهویژه حافظ شیرازی به زبان، بهفارسی

 شده است.نالی پرداخته
دیگـری اسـت کـه در ایـن  ۀنامـعنوان پایـان ،(1391کلام، )خوش« بررسی صُوَر خیال در شاهنامۀ لَکی» -

مطالب مفیدی با استفاده و اسـتناد پژوهش ابتدا برای آشنایی مخاطبان با زبان، فرهنگ و ادبیات لَکی 
 بررسی صُوَر خیال در اثر مذکور پرداخته شده است.منابع مختلف ارائه گردیده و سپس بهبه
« سرایی در ادب کُردی و سنجش آن با شـاهنامه فردوسـینامهسرایی و رزمنگاهی به شاهنامه»مقالۀ  -

ها یـا هایی کـه بـا نـام شـاهنامهمعرّفـی منظومـه تلاشی است برای شـناخت و ،(1393بندی و دیگران، )نقش
های کُردی، معلوم و مشهورند. همچنین سـعی شـده اسـت، سنجشـی محـدود بـین باورهـا و نامهرزم

های کُـردی نمایـان ای و حماسی شرق و غرب ایران که در شاهنامه فردوسی و شاهنامهمفاهیم اسطوره
هـای بسـیاری انجـام شـده اسـت کـه ر آثار ادبی پـژوهشو متجّلی است، انجام گیرد. در مورد کنایه د

طـور ویـژه بـه بررسـی کنایـه در منظومـه پیوندی مستقیمی با این پژوهش ندارنـد. در ایـن پـژوهش بـه
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شود و تصوّر نویسندگان این است که در مواردی برخی کارکردها در پیوند با کنایـه جنگنامه پرداخته می
 برای اوّلین بارمطرح شده است.

 بان کردی.ز1-3
هـای کُـردی های موجود در میان گـویشهای ایرانی است و تفاوتها و گویشترین زبانکُردی از مهم

ای پوشـیده از خطّـههـا بهها از یکدیگر بستگی دارد، چراکه این گـویشگسترۀ جغرافیایی این گویشبه
ای خطّـهگـاه بهاز نظر سیاسی نیـز هیچهای بلند تعلّق دارند که برقراری ارتباط در آن دشوار است و کوه

یمهای متفـاوتی پیرامـون تقسـپژوهشگران نیـز دیـدگاه(. 542:1383اشمیت،  نک:)واحد تبدیل نشده است 
مک کاروس و ویندفور معتقد هستند که کُردی به سـه شـاخۀ شـمالی، اند. بندی زبان کُردی ذکر کرده
-پرفسور جویس بلو نیز همـین تقسـیم(. 48:1399نه و همکاران،)به نقل از پروا شودمرکزی و جنوبی تقسیم می

هجـری  1005نامـه کـه آن را در بدلیسی نویسندۀ شـرف .(1386:14)بندی را برای زبان کردی درنظر دارد 
طایفـۀ اکـراد چهـار قسـم »نویسـد: چهار دسته تقسیم کرده است و مینگاشته است، زبان کُردی را به

)بدلیسـی، « . گـوران4 -. کَلهُـر3 -. لُـر2 -. کُرمـانج1است و زبان و آداب ایشان مغایر یکدیگر است: 

ترین گویش شاخۀ مرکزی چنین سورانی مهمترین گویش شاخۀ شمالی، و همکُرمانجی مهم (.85:1364
 است. 

شود و بر کمیّـت هجاهـا تکیـه دارد و هجایی قدیم محسوب میشعر کُردی یکی از اقسام شعرهای پنج
وزن »ذکر ایـن مطلـب لازم اسـت کـه  (.5: 1، 1375)بهار،  تعداد هجاهای دو مصراع باید باهم برابر باشد

تـوان گفـت وزن که میطوریو حتی بعد از اسلام هم رایج بوده؛ به هجایی در زبان فارسی پیش از اسلام
لـذا  (.20-21: 1390)نظری تـاویرانی، «هجایی کُردی نیز بازماندۀ همان وزن هجایی ایرانی پیش از اسلام است

هجایی است، که در هر بیت آن بیسـت هجـا، ده هجـا در مصـرع ترین وزن در شعر کُردی وزن دهاصلی
گیرد. در وزن عددی کیفیـت هجاهـا اهمیـت نـدارد؛ و تأکیـد بـر ا در مصرع دوم  قرار میاول و ده هج

شـود و وزن را مختـل تعداد هجاهاست و تخطّی از آن نوعی لغزش وزنـی و موسـیقیایی محسـوب مـی
ایـن اثـر را  ای نیز بر همین وزن سروه شده اسـت.خان کندولهکند. جنگنامۀ نادر و سایر آثار الماسمی
از مرگ  خان و پس ه ویرانی قلعه نادری به دست محمده. ق برابر با حادث1166اس خان بعد از سالالم

 (1) (.88: 1396حسینی آبباریکی،نک: )( سروده است1160نادر )در

 بحث و بررسی .2
ایـن نکتـه نیـز درخـور درنـگ اسـت کـه بسـیاری از شـعرا و  ،در خصوص کاربرد کنایـه در آثـار ادبـی

ای و پرکـاربرد کنند و صرفاً کنایـات کلیشـهنویسندگان در آثار خود به آفرینش این شگرد ادبی توجّه می
گیرند. این هنر گویندۀ ادبی است که با ابزار زبـانی و کار نمیاست بهمایۀ دیگران بودهادبیات را که دست



 96  1400 پاییز، 33 ، پیاپی3، شمارۀ 11دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

با کمک گرفتن از رخدادهای اجتماعی و موضوعات اخلاقی به آفرینش کنایـه مبـادرت تصاویر شعری 
هـای آفـرینش ادبـی های توانمندی و خلّاقیت شـعرا در همـین شـیوهتوان گفت یکی از نشانهکند. می

شود. البته بدیهی است که کاربرد مناسب کنایات رایج نیز در جای خود و بـه اقتضـای کـلام نمودار می
اند در القای مفاهیم مورد نظر گوینده نقشی مؤثر داشته باشد. در این خصوص نکتۀ اساسی شـیوه تومی

خان هم هـر دو بخشد. در منظومۀ الماسو نوع کاربرد کنایات است که به کلام ادبی ارزش و اعتبار می
ج در زبـان شود با این توضیح که بخش عمدۀ کنایات شـاعر همـان کنایـات رایـنمونه کنایه مشاهده می

 درستی بهره گرفته است. ها بهفارسی است که سراینده بنابه موقعیّت خاص کلام از آن
های نادرشـاه و آشـنایی بـا آثـار خـان بـا منشـییادآوری این نکته ضروری است که ارتباط المـاس

لمـاسکارهـای اهای زیادی بین تمامخان استرآبادی سبب پیدایش شباهتایشان، ازجمله میرزا مهدی
 ها و کنایات و ... شده است. لحاظ کاربرد تشبیهها بهخان و کارهای منشی

 ای خان کندولهکارکرد کنایه در جنگنامۀ نادر الما .2-1
یبـایی -البتّه چندان هم دور از ذهـن نیسـت -اگر این نظریه را بپذیریم تـوان بـه شناسـی مـیکـه از راه ز

تـوانیم مـی (،205: 1396)نـک: کـوش،  اغـراض انسـان دسـت یافـتحقایق جهان شمول در بارۀ اخلاق و 
هـا و اهـداف گوینـده پـی ببـریم. امیدوار باشیم که با مطالعۀ کنایه در متون مختلف به برخی از اندیشـه

تواند به کـلّ شود که میطبیعی است که با ساز و کارهای زبان ادبی، مفاهیم استواری در متون ایجاد می
گاهی دهد. متن جهت بخشد و   همسو با نظریات و افکار گوینده، به مخاطب ادراک و آ

 کارکرد کنایه در گسترش حوزۀ زبان    .2-1-1
گیـرد و های زبانی فرصت بیان مفـاهیم متنـوّع را از گوینـده مـیکارکرد تکراری برخی از عناصر و سازه

تر باشـد، هـم امکانـات تنـوع وسیعکند. طبعاً هرچه دایرۀ واژگانی گوینده حوصله میمخاطب را نیز بی
شود. کنایه عنصری ادبی است کـه بـه گوینـده تر میها ببشتر است و هم توان انتقال اندیشهکلام فراهم

هـای بلاغـی از نـوعی دهد که از ابزارهای زبانی بهرۀ بهتر و اثرگذارتری ببرد. در کتاباین امکان را می
صـفتی از صـفات بـه ای کـه گونـهآن بر دو قسم اسـت: بهو  استکنایه به نام کنایه از موصوف یاد شده 

-389: 1434ک: تفتـازانی،)نـ استصفت  از مجموعه چندموصوف ، یا کنایه موصوف معیّنی اختصاص یابد

های زبانی است و خلّاقیت شـاعر و سازی ترکیبات و واژهاین نوع کنایه که درواقع نوعی جانشین (.390
کنایـه از »شـود. کـارایی دهد، عاملی برای گسترش حوزۀ واژگانی زبان شمرده مینویسنده را نشان می

در کنایه صفت، انتقال از ملزوم بـه لازم نیز در گسترش دایرۀ واژگانی زبان درخور درنگ است. « صفت
 :نـک) واسطه است یا با واسطه که در متون بلاغی از آن با عنوان کنایه بعید و قریب یاد شده اسـتیا بی

 (.275: 1427العسکری، 
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سیاسـی و  سـازی بـا ذوق و بلاغـت انسـان و بـه رعایـت مصـالحاین نکته را  نیز اضافه کنیم که کنایـه
 (.899: 1378: میرزانیا، نک)اجتماعی نیز وابسته است

ترش دایرۀ واژگانی مخاطب یاری میها طبعاً به گسکارگیری کنایههنر گویندۀ توانمند در شیوۀ به     
ای امکان گونههای زبانی شده و بههای زیر ترکیبات زبانی که جایگزین عناصر و سازهرساند. در نمونه

شود. درست است که در بسیاری از مواقع این اند، مشاهده میتنوّع سخن را برایر گوینده فراهم کرده
گونه که به کلام ادبیّت انی آنها در بافت زبکنایات ساخته و پرداختۀ سراینده نیستند، ولی قرار دادن آن

کنایه صفت  و کنایه  شودبخشد و خواننده احساس ملال نکند، خود نوعی آفرینش ادبی شمرده می
آیند، لیکن ماحصل هایی که در جمله میآید و گاه در بافت کلام . به کنایهموصوف گاه در عبارات می

 :هاستها گسترش حوزه زبانی در کاربرد متنوع واژهآن

 .(270:1396ای،)کندولهآبدار                                  دا نه طوق وتیپ ایرانی وقار  و هجوم تیغ الماسِ 
va hojome tiqa almase abdār                           da na toq ow tip irani va qār 

 آبدار کنایه از محکم است. الماسِ  
قـراولان و تیـپ ایرانـی فریـاد، بـر پـیش و شده و بـا دادهای الماس آب دادهبا تیغ [هاافغان] برگردان:

 ور شدند. حمله

 .(204:1396ای،)کندوله پیکشتیمان گیرن نه گرداب وی                نجات در طوفان ژِ بحر بی

keštimān giren na gerdābe vey                    nejāt dar tūfān že bahre bi pey 

 (.1087: 2، 1390)انوری،  هر بلا یا روی داد سخت و ناگوار کنایه از طوفان 

کشتی ما در گردابی گیر افتاده است، این کشتی را از این طوفان و دریای بی پایان و  برگردان:

 عمیق نجات بده. 

کنایـه  (286،227: 1396ای،)کندولهآه سرد  (.502: 1، 1390)انوری، کنایه از بار فراوان  (250:1396ای،)کندوله خروار
کنایـه از بسـیار  (115:1396ای، )کندولـه چاکسینه (.39:1، 1390)انوری، ای از سر ناامیدی و اندوه از آه و ناله

 (2).(985: 2، 1390)انوری، مند به کسی علاقه
اسـمی منجـر بـه شود، جانشینی برخـی صـفات و ترکیبـات که در کنایات مورد اشاره دیده میچنان     

های دسـتوری و ایجـاد معـانی ساخت ترکیبات یا مفاهیمی متنوّع شده که هر کدام در گسترش ساخت
آفرینی بیشـتر در دو نـوع کنایـۀ صـفت و سازی و ترکیباند. کارکرد واژهنو، کارآمدی خود را نشان داده

کنایـه؛ یعنـی کنایـه از صـفت، شود و کارکرد معناآفرینی یا معناگستری در هر سه نوع موصوف دیده می
 کنایه از موصوف و کنایه در فعل قابل رهگیری است.
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 سازی مبتنی بر تشبیهکنایه.2-1-2
در بحث کنایه باید به این موضوع توجّه داشت که در مواردی کنایه با شگردی دیگر از شـگردهای ادبـی 

یابد. آرایۀ با یاری آرایۀ دیگر هویّت میتوان گفت در مواردی شود. حتی میپیوندد و تقویت میدرهم می
ته بایـد یـادآوری بشود. المرده میای شخان کندولهر جنگنامۀ الماسسازندۀ کنایه د موارد نادرتشبیه از

شوند و در بستر زبان ادبی با مفهومی جدید به حیـات گونه ایجاد میکرد که تنها بخشی از کنایات بدین
 رسـاندتوان گفت عنصر تشبیه در مواردی به خلق کنایه یاری مـیی دیگر میدهند. به بیانخود ادامه می

نماید که سید احمد پارسا برای اولین بـار از آن بـا عنـوان بلاغی خاصی اشاره می البته این مورد به گونه
 وجه شبه در معنای اصلی خود ایفـای»گردد که در تشبیهات کنایی کند و متذکر میتشبیه کنایی یاد می

بنـابراین رسـالت وجـه شـبه انتقـال   ،(96: 1397)پارسا،«کند بلکه لازمی است در خدمت ملزومنقش نمی
 :مفهوم دیگری غیر از مفهوم اصلی خود است

 .(324:1396ای،)کندوله کین و پیچیا ژ قین چون مار زخمین                        جوشیا چون زهرچی نه کفر
pičiā ža qīn čon māre zaxmīn             jošīā čon zahr čina kofr ow kin    

شدّت خشـمگین کنایه از دچار پیچش اعضای بدن شدن بر اثر خشم، به چون مار زخمین پیچیا ژ قین،
 (.374:1، 1390،انوری) کنایه از خشمگین شدن ،چون زهر اجوشی (.247: 1، 1390)انوری،  و عصبانی شدن

جوشـید و در کفـر و کینـه پیچیـد و ماننـد زهـر میزخمی از خشم به خود میتوپال مانند مار  برگردان:
 فرورفت.

، وجه شبه است. تشبیه انسان به مار با این وجه شبه، بـه ایجـاد چنـین «به خود پیچیدن»بالا  ۀدر کنای
 ای منجر شده است.کنایه

 .(220:1396ای،)کندوله لرزیا چون بید ژ تاف آوانزانا حسابش و آخر یاوان                                             
zānā hesābeš va āxer yāvān                      larziā čon bid ža tāfe āvān 

 (.1411: 2، 1390)انوری،  شدّت ترسیدنبهلرزیا چون بید، کنایه از 
همـراه بـا قطـرات آب فهمید که کارش به آخر رسیده است پـس هماننـد بیـدی کـه از نسـیم  برگردان:

 لرزد، لرزه بر اندامش افتاد.]باران[ می
است. واضح است که تشبیه انسان بـه بیـد، بـا تأکیـد بـر ویژگـی « لرزیدن»در این کنایه نیز وجه شبه 

 که مشخصۀ درخت بید است، کنایه را ایجاد کرده است. « لرزیدن»
مـوش وینـۀ  (164:1396ای،)کندوله (شد و بر باد رفت مانند گردباد به هوا بلندبی و گرت لول شانا چی و باد )

شـدّت  کنایـه از (409)همـان: (ون زدربـدنش ماننـد درفـش از لبـاس بیـ هایمویدِرفش برچی ژ جامه )
 وحشت.
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یشه .2-1-3  شناختی کنایات ر
ت ئدهد که بیشتر کنایات از فرهنگ عامه مردم نشبررسی آبشخورهای کنایات ادب فارسی نشان می 

گیری کنایات را های شکلها زمینههای مذهبی، اسطورهاند. آداب و رسوم اجتماعی، اندیشهگرفته
من کنایه در زبان مردم عادی خیلی بیشتر از یدۀ به عق »گوید: سید احمد پارسا می اند.فراهم کرده

 ؛شوداستفاده می در مقایسه با زبان مردم شهر بیشتر در زبان مردم روستاو  زبان ادبی رایج تر است
 کنایهاز گنجینه  در روستا به سر برده،را  ی و جوانی خود مشخص است شاعری که زندگی بچگّ 

های زیرین این کنایت حوادث و نکتۀ مهم این است که لایه (.91-92: 1397پارسا، )«بردبیشتری بهره می
مرور زمان سبب شده است که این  اتفاقات و یا رسومی بوده که در جریان طبیعی زندگی ما پیش آمده و

های زیرین فراموش و ساختی نو متولّد شود. و البته این ساخت در معنای جدید با آبشخورهای لایه
  خود در پیوندی بسیار نزدیک است.

 ها و کنایه  اسطوره .2-1-3-1
اند. باور بـه مردم بودهها خاستگاه مذهبی و اعتقادی دارند و به همین روی همواره مورد احترام اسطوره

ها بوده است. آفرینش جهان، خاستگاه گیری اسطورهقدرت یا نیروهای فراسویی عاملی مهم در شکل
ها، تمایلات انسانی و پیوند آن با عوالم فراسویی و چگونگی پیدایش اقوام از موضـوعات مهـم در پدیده

هـا داسـتانی ربـوط اسـت و مجمـوع آنهـا ماسطوره است. این موضوعات در واقع به باورهای انسـان
هـا و رخـددادهای هایی از این داسـتانای خاص از بیان است. نمونهدهد که گونهمقدّس را تشکیل می

ای در کتب مقدّس بازتاب داشته است. موضوع ارتباط اسـطوره بـا خلقـت و اعتقـادات مـردم اسطوره
وار آن در کنایـات ادب فارسـی فشرده و تلمیح عاملی مهم بوده که سبب شده اشکال کوتاه گونه و بسیار

 ای شده باشد.گونه کنایه نیز در جای خود بستری برای اشارات اسطورهنمود پیدا کند و بدین

 .(120:1396ای،)کندوله دینم دین                          دور دقیانوس ورینم دیننصر بیبدی بخته
badi baxta nasr bi dinem deyen             dore daqyānūs varinem deyan    

 استظالمانه  و گرانهستمحکومت کنایه از  یدور دقیانوس  

 و ظلـمبخت النصـر کـافر،  هایی که با آن مواجه شدم مانند سختی ناشی از ستمرنج و سختی برگردان:
 .استحکومت دقیانوس 

 .(243:1396ای،)کندوله پرست خارج داستانپرستان                        گبر گاو ملتانی ملت آتش
melatāni melat ātaš parastān           gabre gāv parast xāreje dāstān 

 پرست کنایه از زرتشتی و گاو پرست کنایه از هندو است.آتش
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ای هستند ]نادرخان هپرست و بیگانگبرهای گاوو ، نندکآتش را پرستش می که مردمان ملتان، برگردان:
  .ها مسلط شد[بر آن

 بازتاب حالات، نفسانیات و عواطف انسانی در کنایات .2-1-3-2
گیرد، شخصیّت هایی که انسان در آن قرار میها و موقعیّتعواطف و رفتارهای فردی با توجه به محرّک

طبیعـت های ما در برابر رخدادهای کند. احساسات، هیجانات و واکنشافراد را مشخّص و معرّفی می
دهد. نفـرت داشـتن، علاقـه، اظهـار حسـد، و رفتار دیگران، تمایلات و نیازهای روحی ما را نشان می

گیرد. بروز حالات و رفتارهـای مختلـف انسـان شادمانی و امثال آن از نیازهای روحی ما سرچشمه می
زرد شـدن  شـود. چهـره در هـم کشـیدن،هـا مشـخّص میبسیاری از مواقع از رفتارهای زبان بـدن آن

هایی از حالات درونی انسان است. این رفتارهـا گـاهی نیـز در ها همه نشانهصورت، یا سرخ شدن گونه
شود. ما از طریق زبان گفتار یا نوشتار به اظهار تمایـل یـا های زبانی نشان داده میقالب عناصر و سازه

هـای زبـانی تواند بـه یـاری سـازهیپردازیم. در چنین فرآیندی عنصر ادبی که مابراز نیازهای روحی می
دادن احساسـات و های زیر کارکرد کنایات ادب فارسـی بـرای نشـانبیاید، کنایه است. با بررسی نمونه

 رفتارهای روحی ما قابل توجیه خواهد بود:   

 .(244:1396ای،)کندوله دندان کین رتش لب ویش وَ گِ                  محمد شاه شنفت خروشا و قین  
mohamad šāh šenaft xorošā va qīn               gerteš labe vīš va dandāne kīn 

 کنایه از خشمگین شدن است. ،دندان کین رتش لب ویش وَ گِ 
 گرفت.به دندان محمدشاه با شنیدن این سخنان از خشم فریادی برآورد و با خشم، لبش را  برگردان:

 .(342:1396ای،)کندوله باد وَ  چپ ریش ویش کندش داچپ                         داو داو توپال آوردش او یاد 
dāv dāve topāl āverdeš ow yād                čap čap rīše vīš kandeš dā va bād 

جـا بـه معنـی در ایـن و خـوردناز پشیمان شدن و افسوسکنایه دا وَ باد،  چپ ریش ویش کندشچپ
 (.830: 1، 1390)انوری، شدّت خشم و عصبانیت است 

 ریش خود را کند و بر باد داد.ا خشم ، تمام نادر توپال را به یادآورد، ب برگردان:
دار زالش بی زاله (.735: 1، 1390)انـوری، کنایه از آه کشیدن  (342:1396ای، )کندولههناسان دَرون دا وَ باد دود 
یاد به حال مرگ افتادن او ( 251:1396ای،)کندوله وَ آو  (3)(.865: 1، 1390)انوری، ؛از وحشت ز
نکتۀ مهمی که در مورد کنایات این بخش درخور اهمیت است، پیوند مفاهیم و دلالـت هـای آن بـا       
ساختی از عواطف و احساسات آدمـی لحاظ ژرفآوری و نبرد است. درست است که این کنایات بهرزم

های حماسی ارتبـاطی ها و مؤلّفهشناختی و کارکردی با مقولهولی از نظرگاه مفهومگیرند، سرچشمه می
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گاهانـه بـرای تقویـت خان کندولهدهد که الماسنزدیک دارند. این موضوع نشان می ای از این کنایات آ
 های حماسی اثر خود بهره برده است.    جنبه

 شناسی اعتقادی و مذهبی کنایهژرف -2-1-3-3
گیـری نـوعی بندی به اصول اعتقادی و مذهبی و گسترش این فرهنگ در آثار ادبی منجر بـه شـگلپای

های دینی و اعتقادی است. آبشخور این کنایـات، ها مبتنی بر دریافتساخت آنازکنایات شده که ژرف
م، های دینی است. در کنار گسـترش دیـن بـه ویـژه دیـن اسـلاآیات قرانی، احادیث و روایات و داستان

کنایاتی با بار معنایی اعتقادی شکل گرفته و در زبان مردم و آثار ادبی رایج گردیده است. فلسفۀ کـاربرد 
ارتباط با اشاعۀ مبانی فکری دین نیست. البته در این میان نباید از نقش تأثیرگذار ایـن این کنایات نیز بی

ب خود غافـل بـود. در هـر روی نمونـهطهای گوینده به مخاها و خواستنوع کنایات در القای اندیشه
بازتـاب  ایخـان کندولـهاند، در جنگنامـۀ المـاسهای دینیهای متعددی از کنایاتی که مبتنی براندیشه

 گیری از این نوع کنایات در نظر گرفت.بودن نویسندۀ جنگنامه را در بهرهتوان شیعهداشته است. می
 .(287:1396ای،)کندوله نمانون قصاص او رو قیامت           بستانیم حقمان و چند علامت              

bestānīm haqmān va čand a’lāmat                namānūn qesās av ro qīāmat 

که بعـد از گذشـت مـدت زمـان طـولانی هنـوز زمـان وقـوع آن  روز قیامت کنایه از روز رستاخیز است
و کنایــه از انجــام  قطعــی کــار در زمــان نزدیــک « بــه قیامــت نگــذاریم»مشــخص نیســت بنــابراین،  

 است.بودن وعید نشانۀ حتمی« چندعلامت»
  کنیم.گیریم؛ این خط، این هم نشان، انتقام را به روز قیامت موکول نمیحقمان را می برگردان:

 .(347:1396، کندوله،ای)یا علی                                  نبرد هی هی نادر بی بلی  ر لا خیزا بانکِ هَ  ژِ
Že har la xižā bānke yā ali                           nabarde hihi nāder bi bali 

 اری است.زگسپاسیاعلی کنایه از اظهار شادی و  گبان
از هر سوی بانگ یاعلی برخاست و نبرد و هی هی نـادر پذیرفتـه شـد )پیـروزی نـادر قطعـی  برگردان:

 شد(. 
گیری درخور توجّه شاعر از کنایاتی که به معتقدات شیعه نزدیک است، تعلّق خاطر گوینده را به بهره     

توان گفت که گوینده از این عنصر بلاغی برای بیان و القای گفتمان مـورد دهد. میاین مذهب نشان می
 گیرد:نظر خود عالمانه و عامدانه یاری می

 .(223،)همانخورشید خاور گیلیا ژ رنگ          ژ تاوشت تیپ سپاه دین دو رنگ          
Že tāvešte tīp sepāhy din do rang               xoršide xāvar giliā že rang  

 سپاه دین دو رنگ کنایه از سپاهان با دو مذهب متفاوت )سنی و شیعه( است.
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 های سپاه که از دو دین متفاوت بودند، رنگ خورشید در شرق متغیر شد. از پایداری تیپ برگردان:

 .(205،)هماننشان دست هشت چارنی واتن و نادر خدا یارنی                                         دست
Vāten va nāder xodā yāreni                     dastnešāne dast hašto čāreni  

 ت و چهار کنایه از دوازده امام )ع( است.هش
 نشاندۀ دوازده امام هستی. به نادر گفت: خدا یار توست و شما دست برگردان:

 .(143،)همانشهید بین شیران و حربۀ سلاح                               بی و رستاخیز روز کربلاح
Šahid bin širān va harbey selāh                   bi va rastāxīz roze karbalāh  

 توأم با قساوت و ناجوانمردی.پا کردن کنایه از غوغا بهروز کربلاح، رستاخیز 
 ها کشته شدند و رستاخیزی چون روز کربلا برپا شد. شیران ایران با حربه و سلاح افغان برگردان:

 .(1396،205:1ای،)کندولهشای مشهد یا نه                      سرم آوردن من وی آستانهامیدم ایدن 
omidem eyden šāy mašhad yā na          sarem āverden men vey āsetāna 

 (.899: 2، 1390)انوری،  امام رضا )ع(جا متوسّل شدن بهسرم آوردن من وی آستانه؛راهی آنجا شدن این

  (4)ام.آورده پناه  درگاه توبه است وای شاه مشهد، امیدم به خانۀ تو  برگردان:

 در کنایههای فرهنگی مایهبن .2-1-3-4
یکی دیگر از آبشخورهای کنایات ادب فارسـی، آداب و رسـوم و رفتارهـای اجتمـاعی اسـت. بـه ایـن 

نزدیکی این شگرد ادبی بـه زبـان موضوع اشاره شد که کنایه با فرهنگ عوام پیوندی بسیار نزدیک دارد. 
ای از کنایات از زبان کوچه و بازار به آثار ادبی نفـوذ کننـد و عامه مردم سبب شده است که بخش عمده

ها سبب ماندگاریشان شده است. در این خصوص نکتۀ درخور اهمیت این اسـت رسایی و بار معنایی آن
گاه نقشی مهم در حفظ رسوم کهـن داشـته انـد. که کنایات برخاسته از آداب و رسوم اجتماعی، ناخود آ

گذاری و اعتبـار سـنجی کنایـات نبایـد غفلـت از این کارکرد کنایه نیز در حوزۀ ارزشدر جنگنامه نادر، 
 شد:

 .(207: 1396،1ای،)کندوله راهیدست شاه بوسا و خاطرخواهی                  آخیز کرد سپاه روان بی
daste šāh būsāh va xāterxāhi          āxiz kerd sepāh ravan bi rāhi  

 (.614: 1، 1390)انوری، برداری کردن به او اظهار ادب یا فرمان ؛شاه بوسادست 

 راه افتاد.نشانۀ خاطرخواهی بوسید، سپاه را آماده کرد و بهطهماسب را بهدست شاه ،نادر برگردان:
 (.835: 1، 1390)انوری،  کنایه از تعظیم کردن (195:1396ای،)کندوله تخت شاه بوساه روی زمین نه پای

 .(166:1396ای،)کندولهزاری ذلیلان ظالم کشیده             پرده پروران آفتاب ندیده
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zārī zalilān zālem kešida            parda parvarān āftāb nadida   

 (4).(32: 1، 1390)انوری،  نشینخانه آفتاب ندیده؛ویژگی زن یا دختر عفیف و
؛زنان شده بودنـد و ظلـم و سـتم را تحمـل کـرده بودنـدکه ذلیلبلند شد  صدای شیون کسانی  برگردان:

و عفیـف و پاکـدامن  وقت آفتـاب ندیـده بودنـدشده بودند و هیچکه در ناز و نعمت بزرگ اشراف ایرانی
 .کردندبودند ناله و زاری می

 باورهای عامیانه .2-1-3-5
از دیدگاه علمی، خرافه تلقّی مـی ترس و امید در زندگی اقوام مختلف به باورهایی منجر شده که امروزه

و بخشی جـدایی ناپـذیر از زنـدگی  شود. واقعیت آن است که این باورها ریشه در نیازهای بشری داشته
نوز در وجود ما ریشه دارنـد و ایـن موضـوع های علمی این باورها هاند. با همه پیشرفتاقوام کهن بوده

« تخـم مـرغ شکسـتن»و « فلفل در آتش افکندن»، «اسپند سوختن»هایی از قبیل دهد کنشنشان می
دانسـته اسـت. البتـه بخشی از رفتارهایی بوده که انسان برای بقای خود، دورمانـدن از شـرور لازم مـی

تر بگوییم دهد. روشنفتارها و باورها را به ما نشان میهایی از ضرورت این ریابی این باورها سرنخریشه
که این اعمال و رفتار و باورهای به ظاهر خرافی، بخشی از نیازهای ضـروری عـاطفی و روحـی مـردم 

گونـه اعمـال وابسـته اند که با آن ها زندگی کرده و حتی گاهی ادامۀ زندگی خود را به انجام دادن اینبوده
-نشـان مـی خان نمونه هایی از این باورها را در قالب کنایات حفظ کـرده والماس دانسته اند.  منظومۀ

 دهد که این منظومه نیز نظیر بسیاری دیگر از آثار حماسی و ملی بازتاب افکار و باورهای مردم است:
 .(323: 1396ای،)کندوله هر ژ بازیچۀ پر مکر و افسون                       بیابی فرصت ژ گیج گردون 

har že bāzičy por makrow afsūn                   biābi forsat že gije gardūn  

 نام تو خواهد شد.ای هم بهکل بیت کنایه از سرانجام قرعه
ها، سرانجام در این گـردش گـردون فرصـتی پیـدا در این دنیای بازیچه، باهمۀ مکرها و افسون برگردان:

 کنی.نمی
 (.564: 1390،2)انوری،  به التماس از او چیزی خواستن (؛195)همان، آوران م هی نامدخیلواتش 

 داری و کنایهحکوم  .2-1-3-6
داری ها، برقراری رسوم درباری، لزوم احترام به صاحب منصبان و کلیۀ لـوازم مملکـتتشکیل حکومت

یـابی تشـریفات حکـومتی در بـین راه ها واز سویی و ارتباط شعرا و نویسندگان با دربار و آداب دانی آن
تـوان ریشـۀ برخـی از گونه که میگیری برخی از کنایات شده است. بدینمردم به مرور زمان سبب شکل

داری، لـوازم پادشـاهی و تشـریفات معمـول سیاسـی کنایات ادب فارسی را در آداب و رسـوم مملکـت
 جست و جو کرد. 
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 .(181:1396ای،)کندولهزر سیم و ضرب و سِکش دا نه زر            دا نه طبل وکوس شادی شوروشر           
dā na tablo kūs šādi šūrow šar             sekaš dā na zar zarbow simow zar 

شود بـا توجـه بـه علاوه بر این که در معنای واقعی دریافت میسکه، زر و سیم ضرب کردن در این بیت 
 است.نیز به کار رفته تثبیت قدرت تصوّر حاکمیت و اعلام  ایکنایهتسلط اشرف، در معنای 

نام خـود راه افتـاد و اشـرف سـکه، زر و سـیم بـهشادی و شوری به ،طبل و کوسبا نواختن بر برگردان:
 ضرب کرد.

 .(254)همان، خواجه غلامان والا حریر پوش                           ضرب سر زرکش حلقه دُر نه گوش
 xāja qolāmān vālā harir poš                zarbe sar zarkeš halqa dor na goš 

 (.495: 1، 1390)انوری،  است ه گوش کنایه از مطیعحلقه دُر نَ 
ای بر تن داشتند، کلاه سرشان زر دوزی بود و حلقـه رغلامان خواجه که لباسی از جنس حری برگردان:

 از دُر بر گوش داشتند. 
خاکش گِرت وَ دَم رو گِرت وَ بالا  ادای احترام همراه با بیان ندامت بود که نویسنده از کنایهگاهی اوقات 

 استفاده کرده است. (373همان:)( با دهان خاک را گاز گرفتن)

 در کنایاتحماسی های مایهبن .2-1-3-7
منـافع شخصـی  ها وورزیهای بشری برای بقا، حفظ قلمرو، گسترش مناطق جغرافیایی، کینهدرگیری

ای از آثار تاریخی بازگویی ایـن نبردهـا بـوده اسـت. در از بدو خلقت انسان وجود داشته و بخش عمده
تـوان شـواهدی را از نقـش پردازد و در انواع دیگر نیز میادبیات،  نوع حماسی به ویژه به این نبردها می

گاه، محملی بـرای بـه ای از کنایات نیز خها یافت. بخش پراکندهجنگ ایزدان و انسان گاه یا ناخودآ ودآ
 ها بوده است.  آمدهای جنگتصویر کشیدن رخدادها، نتایج و پی

 .(347:1396ای،)کندوله ربری کردن سان و سپاهیچون شیر جنگی نه رمۀ شاهی                           بِ 
Čon šīre jangi na ramy šāhi                        berberi kerden sānow sepāhi 

 ربری کردن کنایه از نابود کردن است.بِ 
 سپاه عثمانی را نابود کرد.  ،نادر همانند شیر جنگی که وارد گلۀ شاهی شود برگردان:

کنایه از او را در سختی  ،(369:1396)کندوله ای، ( عرصه را برکسی تنگ کردن) تنگ تورانی آوردن وَ  تیپِ 
 (.1099: 2، 1390)انوری،  و گرفتاری در تنگنا قرار دادن

 .(244:1396ای،)کندوله سلیمان آسا و شورشت کین                                طایف طایفان آورد و نگین
Soleymān āsā va šorešte kīn                           tāyef tāyefān āverd va negīn 

 خود درآوردن است.زیر سلطه به، تصرّف کردنکنایه از نگین؛  وَ  آورد
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 ، همۀ طوایف را در زیر سلطۀ خود درآورد. سلیمان مانند حضرت  برگردان:
 .(227:1396ای،)کندوله کمر بست و عزم داوی دلیران                          و جهانگیری رو کرد و ایران

kamar bast va azm dāvi dalīrān                          va jahāngirī ro kerd va irān 

جهـانگیری (. 1378: 2، 1390)انـوری،  ن کنایه از مصمم و آماده شدن برای انجام کاری، عزم کـردنبستِ کمر
 م است.های بسیار و فتوحات مهیر سرزمینکنایه از تسخ

عزم نبرد دلیران، کمرش را محکـم بسـت و خـودش را آمـاده کـرد و بـرای جهـانگیری نادر به برگردان:
 ایران رو کرد. به

 .(227:1396ای،)کندوله بسته دویلوذلیل                          محبوس ومجروح دستیک آوردن به زارییک
 yak yak āverden be zāri ow zalīl       mahbūsow majrowh dast basta dovīl 

  .(370: 1387)خوشحالی، است کنایه از تسلیم بدون قید و شرط ،بسته ستد

و  دست بستها را با گریه و تحقیر آوردند، برخی را مجروح و برخی را همیکی همۀ آنیکی برگردان:
 سپس زندانی کردند. 

ریشه یا اساس از  (؛534)همان، بیخ بنچینم ژِ  رکندش بنیادوَ  (326:1396ای،)کندولهبیخ  رد ژِبنیاد مردان برآوِ 
 (.108:2009، ردیگلانیگه) ، ریشه کندنیا اصل نابود شدن

 .(244:1396ای،)کندولهشیون خاک و گل ندوش  شین و گردن پردۀ پلاس پوش                       وَ  دوار وَ 
 davār va gardan pardey pelās pūš          va šīnow šīvan xākow gel nadoš 

 شـین و وَ  ؛برسـر ریخـتنکنایه از تسلیم شدن و زنهار خـواهی و خاک ،گردن و پرده پلاس پوش وَ دوار 
 (.473: 1، 1390)انوری،  کنایه از ماتم گرفتن است ،شیون خاک و گل ندوش

 ریختند. پرده و پلاسی بر گردن پیچیده بودند و با گریه و زاری خاک و گِل بر دوش می برگردان:

 .(292:1396ای،)کندوله نویساه نامه وزیر دانا                                       خنگار خونخوار هانا صد هانا
nevisā nāma vazīre dānā                     xengāre xūnxār hānā sad hānā 

)همان: خونخوار کنایه از ظالم و خونخوار  (532:1387)خوشحالی، هانا کنایه از:  پناه بردن و دادخواهی

358).(6) 

ای نوشت و نزد سلطان عثمانی خونخوار فرستاد و از او درخواست کمک کـرد. وزیر دانا نامه برگردان:
 (از خـون دشـمن را نوشـیدنجـامی هَـر یَـک جـامی خـون غنـیم وَردشـان )عبـارت  ،در جای دیگـر

 ای مشابهی به کار برده است.در معنای کنایه (227:1396ای،)کندوله
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طور معمـول در آثـار حماسـی و های آداب و لوازم نبرد و آن هم کنایاتی که بهمایهبسامد کنایاتی با بن     
سرای خـود، از ظرفیّـت ای به تبع اسلاف رزمیخان کندولهدهد که الماسشود، نشان میرزمی دیده می

گاه بوده است. در این خصوص باید یادآوری کرد کـه برخـی از  این شگرد ادبی در ایجاد لحن حماسی آ
دلیل قابلیّتی که دارند، با همراهی تصویرهای شاعرانه به خلق فضا و لحنـی های زبانی بهعناصر و سازه

تـر حماسـی« رحـمبسیار بی»بت به ترکیب نس« خوارخون»رسانند. برای نمونه کنایۀ حماسی یاری می
شود، با فضای شعری مورد نظـر شـاعر های ذکر شده دیده میکه در نمونهها چنانگویهاست. این گزین

ای از کاربرد زبـان کـه بـه خلـق صـناعات های ویژهکاملًا همخوانی دارند. حاصل سخن این که شکل
دهد کـه مفـاهیم انتزاعـی را بهتـر درک کنـد و در نـوع یشود، به خواننده این امکان را مادبی منجر می

خاصی از شعر، مثلًا حماسی حالات روحی مبارزان، فضای حاکم بر میـدان جنـگ، و حتـی حـسّ و 
یابد. این نیز از کارکردهای کنایه به ویژه کنایاتی در  گفتمان نبرد است.   حال سراینده را بهتر در

 شناسی اخلاقی کنایاتژرف .2-1-3-8
کنند. ایـن مفهـوم در کنـار ها در کنار توجّه به گذران زندگی مادی به مفهوم خوبی و خیر توجه میانسان

ای با منافع انسانی در پیوندی نزدیک است. توجّه به واجبات و پرهیز از محرّمات گونهنیازهای مادی به
وامعی بـا اعتقـادات ها در جوامـع مختلـف داشـته اسـت. در جـنقش مهمی در تربیت و هدایت انسان

های انسانی به دین وابسـتگی غیـر قابـل انکـاری داشـته اسـت. معیارهـای مذهبی، اخلاق و فضیلت
طـور طبیعـی مـا بـا های مشخصی تعیین کرده اسـت و بـهاخلاقی برای زندگی اجتماعی ما چهارچوب

نیم. اهمیت این موضـوع کپیشرو قرار دادن برخی بایدها و نبایدها رفتارهای اجتماعی خود را تنظیم می
های اخلاقـی ها و داوریها، توصیهسبب شده است که در فرهنگ زبانی نیز شاهد حضور دستورالعمل

باشیم. در این میان کنایات زبان به دلیل ارتباط بسیار نزدیک و صمیمی با زبان عامه مردم، نقشی مهـم 
کتۀ درخور تأمّـل ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه گیرند. ندر انتقال بایدها و نبایدهای اخلاقی به عهده می

تـوان بـرای های آمرانه میاهمیت ابلاغ مفاهیم اخلاقی در چهار چوب زبان نرم و ملایم و پرهیز از شیوه
کنایات نقش کلیدی در طرح مضامین و مفاهیم اخلاقی قائل شد. چرا که فلسفۀ کنایـه پوشـیده و نـرم 

دهـد. بـا ایـن ع اهمیت کنایه را در بلاغت کلام نشان میسخن گفتن در جای خود است و همین موضو
یر به کنایاتی که بر فضیلت های اخلاقی توجه دارد، طور کلّی توصیههای اخلاقی یا بهمقدّمه در بخش ز

 شود:اشاره می
 (.203)همان،ردی آوردش ویر                      نه عامیۀ عام بی و جهانگیرناموس مَ 

nāmūse mardi āverdeša va vīr              na āmīey ām bi va jahāngīr 

 (1476: 2، 1390)انـوری، مردی، دلیری، شـجاعت های عالی انسانی، جوانمردی، کنایه از داشتن خصلت
 (.378)همان، است و جهانگیر شدن، کنایه از بسیار مشهور در همۀ جهان
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 عالم جهانگیر شد.در  نادر ناموسِ مردی را به یادآورد و نام نادر  برگردان:

 مفاهیم جنبی کنایات .2-1-3-9
تـوان توان یافت که بر مفاهیم کلّی دلالـت دارنـد و نمـیهایی را مینمونه جنگنامۀ نادر،در میان کنایات 

 ای تعریف کرد: ها زیر شاخۀ ویژهبرای آن
 .(293)همان،  وهلا سوره موزَ  چومان کرد وَ                               چکارمان بی یه وی هوزوه     

Čekāremān bi ya vey howzava                   čūmān kerd va lā sūra mowzava  

: 1390،1)انوری، شورش و آشوب واداشتن وه، کنایه از افراد شرور یا عاصی را بهلا سوره موزَ  چومان کرد وَ 
325.) 

کار کـردیم )چـوب این طایفۀ )ایران( داشتیم و با این کندوی زنبورهای سـرخ چـهکار بهما چه برگردان:
 لانۀ زنبور فروکردیم(.به

 .(206:1396ای،)کندوله چون شور شبخون بهرام وبهزاد                   سلسۀ بازار بختش دان وباد
Čown šowre šabxown bahrāmow behzād     selselay bāzār baxteš dān va bād 

 (.88: 1، 1390)انوری، است از بین بردن و ، کنایه از نابود کردندان وَ باد
ای ایران[ وجود داشت، های بهرام و بهزاد ]دو پهلوان اسطورههمانند شورشی که در شبیخون برگردان:

 نادر نظم سپاه و سرنوشت آن را بر باد داد.
متون ادبی معتقدند که مجازها )کـاربرد پوشـیدۀ زبـان( در فهـم و یـادگیری مـا گران برخی از تحلیل     

یرا به؛ نقشی اساسی دارند سـازند. شوند که غرایب را برایمـان آشـناتر مـیعنوان فرایندهایی تفسیر میز
چندلر،  :نک)دهی به واقعیّات دخالت دارندشکلطور اجتناب ناپذیری در اساساً اشکال بلاغی عمیقاً و به

کند. گـاهی کنایـات بـا رمزگـان واژگـانی، تصـویر این موضوع در مورد کنایه صدق می (.188:1394-187
بـا آن « بـاد»، «بـه بـاد دادن»دهنـد. در کنایـۀ گویایی از مفهوم نهفته در خود را به مخاطب نشان مـی

پراکند و گـاهی بـا یاء را میکند، و مثلًا اشهایی که ایجاد میتصویری که ما از آن در ذهن داریم و کنش
چوب به سوراخ زنبـور »برد، نقش اصلی را برای ایفای مقصود بر عهده دارد. همچنین در کنایۀ خود می

کنند. گیری کنایه نقش اصلی را ایفا میدر فرایند شکل« و زنبور« چوب»های زبانی ، نشانه«فرو کردن
گیرد که با واقعیت کاملًا سـازگار اسـت و تجربـه می در نهایت از این کنایه ابتدا تصویری در ذهن شکل

بانی با کمک هم بـه خلـق تصـویری مـیهای زتوان گفت که در چنین کنایاتی نشانهنیز شده است. می
کنـد. نکتـۀ پردازند که مابه ازای خارجی دارد. نتیجۀ این اتّفاق ما را به معنای نهفته در کنایه هدایت می

ت بخش بالا ایـن اسـت کـه بیشـتر ایـن کنایـات نیـز  بـا زبـان و لحـن حماسـی دیگر در پیوند با کنایا
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گیری زبـان و ها درشکلخان در کاربرد کنایات، نقش آنتوان پذیرفت که الماسسازگارند. بنابر این می
 لحن حماسی را در نظر داشته است.

 کنایات برساخته.2-1-4
با یاری گرفتن  از تجربیات زندگی انسـان کنایـاتی را   و ترکیبات زبان با همراهی ذوق و بلاغت و هاهواژ

رسـاند و در مـواردی نیـز که اشاره شد، به گسترش زبان یاری میکنایات برساخته چنان .کندایجاد می
ای نیز از نقش ایـن کـارکرد مهـم خان کندولهتوانند سبب شناختی نو از جهان اطراف شوند. الماسمی

های خود به کاربسته اسـت. سابقه را در سرودههایی از کنایات کم سابق یا بینمونهکنایه غافل نبوده و  
 شود:هایی از این کنایات اشاره میدر بخش زیر به نمونه

.(341:1396ای،)کندوله معلوم بو لیتان داوی دلیران                                         ایرانم نیا نراگۀ توران  
ma’lūm bo leitān dāvi dalirān                       irānem niya narāgy tūrān 

 جنگ با عثمانی خواهم رفت.ایرانم نیا نراگۀ توران، کنایه از دوباره به
 ای دلیران نبرد، برای شما معلوم باشد که ایران را سر راه عثمانی قرار خواهم داد.  برگردان:

توانست کنایات بسـیاری خان میگوینده شکل گرفته است. الماساین کنایه به مقتضای کلام و مقصود 
امـا بـا ایـن شـیوه کـاربرد زبـان مـی که در پیوند با نبرد کاربرد زبادی در زبان فارسی دارند، بهره ببـرد،
ای هـای تـازهتأمّل وادارد و با ساختخواهد، از سویی نوآوری کند و از سوی دیگر مخاطب خود را به 

-کند. این نوآوری در تحریک مخاطب به ادامۀ مطالعۀ منظومه و کنکاش در سایر آفرینشاز زبان آشنا 

 های ادبی سراینده بی تأثیر نیست.
 .(271)همان،  شیرین مهوشان شوخ باجلان                        پریزادکان ترک و تردلان

Širin mahvašān šūxe bājelān                   pari zādakān torkow tardelān 

 تردلان، کنایه از زیبارویان جذاب و شادمان است.
یبارویِ طنـاز برگردان:  .)اسـیر شـدند( دختران شیرین، خوبروی و شوخ طایفۀ باجلان، پریزاده های ز

یبا، دوستشیرین ۀواژ : 1390صـالحی و پارسـا،نـک: )داشتنی و دلفریب اسـت، در اصل کُردی و به معنای ز
39). 

 .(340:1396ای،)کندولهقسم و قرآن هرچند کلامن                         شوال مردی و من حرامن 
Qasam va qorān har čand kalāmen         šūvāle mardī va men harāmen  

 پوشم.کنم و همچون زنان لباس میکنایه از ادعای مردانگی نمی ،ن حرامنمِ  شوال مردی وَ 
 قسم به قرآن که کلام خداوند است، شلوار مردانگی بر تن کردن برای من حرام است.  برگردان:

 .(244)همان،ناخون خرقه خفتانش کردچاک خاک                                           وَ  ژ دود دوران دل مالا وَ 
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Že dūde dorān del mālā va xāk               va nāxūn xerqa xaftāneš kerd čāk 

کنایـه از عصـبی ،ناخون خرقه خفتانش کردچاکخاک، کنایه از دنبال بهانه گشتن است. وَ  دل مالا وَ 
 .شدن است

ها برخاسته بود، محمدشاه دلـش را برخـاک مالیـد و بـا نـاخن از دودِ زمانه که از این ویرانی برگردان:
 جامه و خفتان خود را پاره کرد. 

 .(289)همان، دوندۀ داوی داو داو میدان                      کمیت گاو گیر پر زور کم دان   
kamīte gāv gīr porzore kamdān             davandey dāvi dāvdāve meydān 

 گیر، کنایه از پرقدرت است.گاو
خوراک، دونده و جنگجـو کـه در میـدان جنـگ در پـی اسبی سرکش و گاو گیر نیرومند و کم برگردان:
 دعوا بود.

)انـوری،  از آمادۀ عمل شـدن هکنای (323)همان، ،(از میدان جدا شدن یا درآمدنمیدان عرصۀ کارزار ) کنایۀ
1390 ،2 :1544.) 

بسـیار  کنایـه از اوراق شـدن(؛ 204و422:  1396ای،)کندولـه عراق اوراقن، و اوزبک و اوراق کنـدن ژِ میـدان
 کنایه از حرف بیجـا( 415:1396، ایکندوله) وَ قین قدقد کرد/ (77: 1، 1390)انوری،  ناتوان شدن، از پا درآمدن

فرامـوش نکـردن و  (؛450:1396،ایکندولـه) خاقـان و قیصـر گوش بو نه/ حلقه (1184: 2، 1390)انوری، زدن 
نسـل  (؛451)همـان، (آب از اجـاق کسـی بـرآوردنبر آورد آب ژِ اَوجاختان )همواره در یاد داشتن است/ 

 .کندشما را منقرض می

 گیرینتیجه .3
دلیل کـارکرد ای بهخان کندولهدهد که الماسشده در این پژوهش نشان میهای ارائهها و تحلیلبررسی

ای گسـترده از گونهمؤثر کنایه در توسعۀ زبان و انتقال افکار و باورها، و حفظ آداب و رسوم اجتماعی به
برای ایجاد ابهام، تأثیرگذاری بیشـتر و انتقـال مفـاهیم کنایه در جنگنامه، ابزاری کنایه بهره برده است. 

شود. الماس خان با استفاده دقیق از تشبیهات کنـایی، فضـای تـرسذهنی در زبان کردی محسوب می
هـای آور و غمگین بعد از دوران نادرشاه را به تصویر کشیده است و به خـوبی از عهـده بیـان بـن مایـه

اغراضی، سبک جنگنامه را به سـبک شـاهنامه فردوسـی نزدیـک حماسی برآمده است. کارکرد چنین 
 .نموده است

شـود: توان گفت که در منظومۀ جنگنامۀ نادری دو دسته کنایات دیـده مـیدر یک تقسیم بندی کلّی می
کنایاتی پرکاربرد که از دیرباز در قلمرو زبان فارسی وجود داشـته و دسـتمایۀ گوینـدگان ادب فارسـی -1

 -2انـد. د. این کنایات با اندک تغییری در ساخت دسـتوری در شـعر و نثـر فارسـی پراکندهانقرار گرفته
هـای مایـهدر خصوص بن ورتر کرده است.کنایاتی که دستاورد ادبی سراینده بوده و زبان شعر او را مایه
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پیوند بـا آداب کار رفته در جنگنامه نیز این نتیجه حاصل شد که بسیاری از کنایات ادبی او در کنایات به
خان از نوع حماسی اسـت، که اثر الماسو رسوم جنگ، ابزار نبرد و تقابل مبارزان است. با توجّه به این

ها قابل توجیه است. در این خصوص باید یادآوری کرد که برخی از مایهکاربرد گستردۀ کنایاتی با این بن
ه خلـق فضـا و لحنـی حماسـی یـاری مـیبـهای زبانی با همراهی تصویرهای شـاعرانه عناصر و سازه

در کاربرد گسترده کنایـاتی بـا بـن رسانند. بدین ترتیب، ظرفیّت برخی از کنایات در ایجاد لحن حماسی
ندی او بـه اصـول دینـی یبخان مؤثّر بوده است. همچنین پاسهای آداب و لوازم نبرد در منظومۀ المامایه

خت مذهبی دارند، در شعر او مجالی بـرای بـروز و ظهـور نیز سبب شده بسیاری از کنایاتی که ژرف سا
آید این است کـه دست میای بهخان کندولهبیابند. نکتۀ مهمی که در مورد کنایات مورد استفاده الماس

خیزنـد، از نظرگـاه ساختی از آبشخورهای دیگر برمـیای از سایر کنایات که به لحاظ ژرفبخش عمده
های حماسی ارتباطی نزدیک دارنـد. ایـن موضـوع نشـان ها و مؤلّفهمقوله شناختی و کارکردی بامفهوم

گاهانه برای تقویت جنبهخان کندولهدهد که الماسمی های حماسی اثـر خـود بهـره ای از این کنایات آ
 برده است.    

 

 هانوش پی
خورشید » توان بهخان میازجمله آثار الماسخان از اهالی روستای کندولۀ کرمانشاه است. سرهنگ الماس -1

تـرین اشاره کرد؛ امّـا معروف« موش و گربه»و داستان تمثیلی « شیرین و فرهاد» ،«لشکرهفت » ،«و خرامان
های حماســی مــردم ها و داســتانای از افســانهاســت کــه مجموعــه شــاهنامۀ کُــردی شــاهکار وی ســرایش

 یادگار مانـده اسـت.ای هـم از او بـهنامهای از اشعار پراکنده و مناجاترا در بر دارد. مجموعه کردستان جنوب
حال وی در چنـدین کتـاب نام ادب کُـردی اسـت. شـرحای از ادبـا و سـرایندگان صـاحبخان کندولـهالماس

خان ای، خان الماس، الماسخان کندولهالماس»ققان نام وی را مح . جملهصورت مختصر بیان گردیده استبه
دوم سـدۀ  وی در نیمه (.25:1396ای، کندولهنک: ) اندخان و... نوشتهخان، میرزا الماسکردستانی، سرهنگ الماس
دوازدهم در حدّ هـ.. ق در قید حیات بوده و احتمالًا مرگ وی در اواخر سدۀ  1180دوازدهم؛ یعنی حدود سال 

نـک: ) در روستای کندوله بیلـوار اتّفـاق افتـاده اسـت .ق اواخر سدۀ  دوازدهم هـ. 1200و  0119هایفاصل سال
   (.165:1380صالحی،

 
 
 سایر شواهد برای کارکرد کنایه در گسترش حوزۀ زبان     -2

دارای توانایی و مهارت بسـیار ؛ زبردست/ (941: 2، 1390)انوری، کنایه از خودپسند (،178:1396ای،)کندوله سرمست
کاری را بدون فکـر و (؛ 449:1396ای،)کندوله گدار به آب زدن/ بی(.844)همان،  در انجام کاری، داری قدرت یا مقام

از مــن ایــراد ( 536:1396ای،)کندولــه / ارزش قــانون قافیــه را بداننــد(167:1، 1390)انــوری،احتیــاط لازم انجــام دادن 
/ خاک بر (1724:2، 1390)انوری،جنجال به راه انداختن و مظلوم نمائی کردن  (؛425)همان، درانی کردن یقهنگیرند./ 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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شود که کسی برای مشکل خود راه حلی پیدا نکنـد و بسـیار بیچـاره و مضـطرب سر ریختن؛ هنگامی گفته می
جا دختران اند، اینسن بلوغ رسیدهازه بهدختران جوانی است که ت (؛196:1396ای،)کندوله/ نورسته (473)همان، باشد 

صـفت ثروتمنـد و بـا اصـل و نسـب/ زلزلـه و  (؛292:1396ای،)کندولـه/ نازک نازداران (1643: 2 ،1390)انوری، ایرانی 
 کشته شدند/ به بـاد دادن (؛421)همان، نوعی خفقان سیاسی/ به سر تبدیل شدن  (؛349)همان،  تاریکی ایجاد شدن

/ هـرزه (1575: 2 ،1390)انـوری، مشـهور (؛223:1396ای،)کندوله/ نامی (88: 1 ،1390)انوری، نابود کردن  (؛205، 243)همان، 
 (222:1396ای، )کندولـهارزش و هرزه بـودن. سـران ؛ بسیار بی(222:1396ای،)کندولهای آب؛ آب مفت هرزگی را خورده

 (.921: 2، 1390)انوری، ها ویژه بزرگان کشور و رؤسای دولتبزرگان، به
 سایر شواهد کارکرد بازتاب حالات، نفسانیات و عواطف انسانی در کنایات -3

 (340:1396ای،)کندولهدودشان برچی ژ کاپول (.1020: 2، 1390)انوری، رفته رمق، واحال و بیبی (؛226)همان،شُل و پار 
چشم روشن (.734: 1، 1390)انوری،  شدت اندوهگین، متعجّب یا خشمگین شدن اودود از سر کسی بلند شدن؛ به

شرمنده بودن (؛ 180:1396ای،)کندولهروی کسی سیاه بودن  (.415:1، 1390)انوری، شاد شدن (؛114:1396ای،)کندولهشدن 
 (؛195:1396ای،)کندوله/ هانا صد هانا (1390،598:1انوری،ن)اظهار اندوه و تأسف کرد (؛180)همان، او دست به سر زدن 

از سر ناامیدی و (؛ 196)همان، / نفس سرد برآوردن (1387:532)خوشحالی،هانا کنایه از:  پناه بردن و دادخواهی 
بسیار آزرده خاطر یا (؛ 286:1396ای،)کندوله/ دل پر از خار داشتن (1616:2 ،1390)انوری،ناراحتی نفس یا آه کشیدن 

 (؛418)همان، ناراحتی و غم تحمل ناپذیر/ دل کسی به جوش افتادن  (؛350)همان، خشمگین بودن/ درونم خارن 
؛ اظهار ادب یا اطاعات (462:1396ای،)کندوله/ دست بر سر نهادن (668: 1 ،1390)انوری،بسیار ناراحت شدن او 

شدت به(؛324)همان، تار شدنوین/ دنیا پیش چشم کسی تیرهآزرده خاطر غمگ (؛538)همان،کردن/ دل ریش 
 (؛270:1396ای،)کندولهرنگ از رخسار کسی پریدن (.728: 1، 1390)انوری، ناخوش یا اندوهگین  و آزرده شدن او 

 بر خود لرزیدن (.302)همان،  ستوه آمدنشدت آزرده شدن، بهتنگ آمدن؛ به/ به(801: 1، 1390)انوری، ترسیدن 

 (.1411: 2، 1390)انوری،  شدّت ترسیدنوحشت کردن از چیزی، به (؛227:1396ای،)کندوله

  سایر شواهد برای کارکردژرف شناسی اعتقادی و مذهبی کنایه -4
 .(144:1396ای،)کندولهصوفی دان صلات ذکر زابلی      بریا ژ اذان علی ولی 

sūfī dān salat zekre zāboli              beryā že azān alie vali 

 .رواج مذهب تسنن )رسمی شدن(بریا ژِ اذان علی ولی، 
]که صفویان آن را در اذان « اشهد ان علی ولی الله»مؤذن شروع به اذانی کرد که این بار ذکر زابلی بود و عبارت 

 های سنی برداشتند.گفتند[ را افغانمی
 .(373)همان، امامان رو کرد  و نجف نه سمت دامان     لالا و حیدر اهلِ 

rū kerd va najaf na samte dāmān           lālā va heydar ahle emāmān 

ــتن  ــک خواس ــدن و از او کم ــل ش ــه او متوس ــردن از ب ــی رو ک ــن کس ــه دام ــا ب ــرفتن، ی ــی را گ ــن کس دام
 /حیدر صفت امام علی )ع(/.(1390،558:1)انوری،

 کرد. سپس رو به سوی نجف و دامان امام علی )ع( کرد و از امام علی )ع( و دیگر امامان خواهش و تمنا می
 آماده مردن شدن. (؛484:1396ای،)کندوله/شهادتین را بر زبان آوردن 
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 در کنایه های فرهنگی بن مایه -5
به سـختی آزار دادن یـا کشـتن او، بـه سـختی آسـیب دیـدن یـا هـلاک و نـابود شـدن (؛143)همان،دمار برآوردن 

اشاره به رسم اعراب هنگام کباب کردن گوشت شتردارد کـه تمـام گوشـت آن را بـه صـورت (. 715:1، 1390)انوری،
ین دادنـد/ مشـکهای نازک و بلندی از جسد حیوان جدا کرده، به صورت گردی درآورده در آتش قرار مینواره

 اشاره به نوع پوشش شاهزادگان قاجار . (271:1396ای،)کندولهکلافان کتون طاوس تار 
شاهزادگانی که لباس هایی سیاه از جنس کلاف و کتانی که به رنگ پرهای طاووس بود بر تن داشتند./ جدایی 

پاینـداز  (363،)همـانمجـازات شدید/سـیاه پوشـی بـه نشـانه عـزا  (؛483)همـان،و  (349)همـان،گوشت از نـاخون 
شکستن و نـابود کـردن اراده و شخصـیت کسـی بـه ؛ )472)همان،؛ تسلیم و تقدیم نمودن/ اخته کردن (458)همان،

ک کـردن : نمـه( 499:1396ای،)کندولـه/ نان و نمک کسـی را خـوردن (50:1، 1390)انـوری،منظور تسلط یافتن بر وی 
 .(1387:519)خوشحالی، کنایه از نان و نمک کسی را خوردن

 در کنایاتحماسی های مایهسایر شواهد برای بن-6
 هـا را در جهـت بـاد نصـب کـردنجسـور و دلیـر/ مکـان بلنـدی پرچم (؛242:1396ای،)کندولـهشمشیرِ کروچـان 

خبر آن را در همـه جـا  (؛370)همان، فراخوتندن مبارز جنگی و هوادار/ طبل چیزی را زدن )کوبیدن( (؛ 288)همان،
ویـران کـردن آنجـا، خـراب  (؛419:1396ای،)کندولهخاک جایی را به توبره کشیدن ( 1078:2 ،1390)انوری،پخش کردن 
ویـران  (؛535)همـان، / کسی را زنده نگذاشت منقرض کردن نسل/خاپور کـردن (473: 1 ،1390)انوری،کردن آن جا 

 کردن.
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 33شمارۀ پیوسته  -1400پاییز  -سومشمارۀ  -یازدهمسال 

 زادهیلخانیسواره ا «ۀنیردوه بهخه»در شعر  یاجتماع کیلوزبان سمب یبررس
 (138-115)ص 

یه قوامی،،  2 )نویسنده مسئول(جمال احمدی، 1بهار کاظمی  4رضا برزویی 3بدر
20.1001.1.2345217.1400.11.3.5.2: 

یاف :نوع مقاله: پژوهشی               یخ در یخ پذیرش:                    25/10/99 تار  17/5/1400 تار

 چکیده
ادبیات یکی از شئون اجتماعی است که همواره تحت تأثیر وقایع و رویدادهای سیاسی عصر خود بوده و جایگاهی 

هاست. از پیامدهای حاکمیت استبداد و اختناق بر جامعه، رویکرد شاعران به بیان برای بیان و بازتاب آن جریان
ثیر شرایط جامعه أکه تحت ت ،اعران نوپرداز کُرد در کردستان ایران استاز جمله ش زادهسواره ایلخانینمادین است. 

و  های مردمرنج گرایی و توجه به دردها ودر شعر خود به جامعه ،پذیری از شعر نیمایوشیجثیرأو شعر نو فارسی و ت
در شعر نو  شاعران برخی از زده که ارمغان حکومت عصر بود، پرداخت.دانستن خود در فضای خفقانمتعهد
ثیر از أبردند. سواره نیز به تاز زبانی سمبولیک و نمادین بهره می، های مردمبرای بیان مشکلات و آرمان ،فارسی

در این مقاله با نگاهی به اوضاع تاریخی و سیاسی دوران  .، در شعر، زبانی سمبولیک داشتشرایط حاکم بر جامعه
اش و های شعریلوسمب(، Khava bardîna)خواب سنگین/ « دینهرهوه بخه»شعری سواره، به بررسی زبان شعر 

یابیم که سواره با پردازیم و به این مهم دست میهای جامعۀ سواره میها برای بیان مشکلات و آرمانگیری از آنبهره
وقایع تاریخی، سیاسی و  ۀبازگوکنند ،لیسم اجتماعی استوگرایی که دو ویژگی بارز سمبتلفیق نمادگرایی و جامعه

 .استاجتماعی عصر خود 

 زادهل، سواره ایلخانیوردی، سمبکُ لیسم اجتماعی، شعر نو وسمب کلمات کلیدی:

                                                 
 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. .1
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 مقدمه.1
زبان فارسی به سبب غنای ادبی و وجود مشاهیر بزرگ همچون؛ حافظ، سعدی، مولوی و... همواره 

منطقه بوده است. شاعران کُرد نیز از این قاعده  هایها و قومیتزبانان و ملتمورد توجه غیر فارسی
سرا گوناگون بوده و هر شاعر به پذیری شعرای کُرد از شعرای فارسیهای تأثیرشیوه .اندمستثنا نبوده

-ها و مصراعاقتضای توانایی و مهارت خویش از شعر فارسی بهره جسته است. آنان با استفاده از بیت

گرفتن مضمون  از اقتباس، بازآفرینی، استقبال و تخمیس گرفته تا تضمین ولای اشعار خود بهها در لا
 1394جوانرودی و یار احمدی، نک: )اندای که ممکن بوده، از این اشعار در دیوان خود بهره بردهبه هر شیوه

بوف  های فارسی مانندنهمچنین برگردان بسیاری از رماو  ردیکُ اشعار فارسی به  ۀترجم (.577-578:
دیگری از تأثیر ۀ نشانکه  ان کُردی، به وفور انجام شده استبه زب کور، شازده احتجاب، همسایه و...

اشعار شاملو، ابتهاج، سپهری، فروغ فرخزاد و  ۀترجم به علاوه، .است ردیکُ ادبیات فارسی بر ادبیات 
کرمی نک:)است نشان از توجه کردها به ادب فارسی ردیکُ همچنین شعر عقاب خانلری به 

تحولی که نیما در شعر فارسی انجام داد، ». نیمایوشیج پدر شعر نو در شعر فارسی است. (129:1390چمه،
نیما با انتشار افسانه بیانیۀ شعر نو را مطرح کرد که  .در دو حوزۀ قالب و محتوای شعر کلاسیک بود

ایران داشت. این شیوۀ تازۀ شعر سرودن، به سرعت جایگزین شعر  سنّتیتفاوت بزرگ محتوایی با شعر 
ثیر پذیرفته أفارسی ت نیز از شعر نو در ایران ردیکُ شعر نو . (909:1389)مقامی،«کلاسیک فارسی گردید

البته در کردستان - ردی به مفهوم نیمایی و استفاده از زبان سمبولیک در آن راکُ آغاز شعر نو  است.
گرچه در شعر هر  زاده نسبت داد.سواره ایلخانیالاسلامی و علی حسنیانی، فاتح شیخبه  نتوایم -ایران

تر از بسی سمبولیکرسد شعر سواره شود، اما به نظر میسه شاعر استفاده از نماد و سمبول دیده می
 ،در همان مقطع زمانی که نیمایوشیج تحت تأثیر ادبیات فرانسه الاسلامی است.حسنیانی و شیخ

اش را آغاز کرده بود و سرگرم ارائۀ شعرهای نو در ادبیات فارسی بود، عبدالله فعالیت جدی شعری
و شعر غرب گرفته بود، شعرهایی ( 1)«فجرآتی»ثیرات مثبتی که از جریان شعری أگوران نیز با توجه به ت

و گوران را شبیه هم توان رویکرد شعری نیما د. اگرچه میسرومیردی کُ با سبک و سیاق تازه در شعر 
در  .متفاوت بودند کاملاً  ،ای که مورد حمله قرار داده بودندهای ادبیها و گزارهدانست، اما مؤلفه

یوشیج را به شاعران کردستان ایران نسبت ردی از جریان شعری نیماکُ شعر نو  آغازگریتوان حقیقت می
ردی در کردستان ایران و اشعار سواره کُ عطا نهایی در مورد شعر نو  .(44-43:1395،خاجلومحمدی داد)
آنچه گوران و جنبش پیرامون او خلق کرد، در زمان سواره نه فقط نزد خواص، بلکه نزد »گوید: می

جدی و عمیقی با این جنبش  آشنایی ،بدون شک سواره .مقبولیت شایان توجهی داشت ،عامه مردم
بسیار جالب این است که برخلاف انتظار، حرکت  ۀاما نکت ،ران داشتشعری و بزرگانی همچون گو

شعر سواره در ادامۀ شعر گوران و شاگردان او نبود. اگر نوگرایی در شعر گوران، بازگشت شعر هجایی و 
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لی بود به شیوۀ نیمایی، یعنی نگاه زبان سادۀ محاورۀ مردم بود، نوگرایی در شعر سواره تحوّ  یریکارگبه
مشهورترین  اً،به موسیقی کلام بر مبنای عروض است، و یا زبان شعر سواره مخصوص مثلاً سواره 
تبعیت کرده  یعنی از نیما و اخوان ؛داردلیستی و، زبانی فخیم و سمب«ینسنگخواب»اش سروده

دانستن خود در فضای های مردم و متعهدبه دردها و رنجو توجه  ییگراجامعه .(94:1386امیری،«)است
زده که ارمغان حکومت عصر بود، کاری است که نیما و پیروان او به این مهم دست یافتند. انخفق

نک: و نمادین را فراهم کرد) ادب اروپا، زمینۀ عوامل پیدایش شعر سمبولیک همچنین آشنایی با شعر و

سواره چه در شیوۀ شعری و چه در ارائۀ مفاهیم و مضامین شعری از نیما نیز  .(202:1384چافی، پورحسین
سواره نیز همچون  .نمای جامعۀ عصر خود دانسترا می توان آیینۀ تمام سوارهبهره برده است. شعر 

گرا و متعهد است، او نیز برای بیان دردها و مشکلات جامعه از زبانی نمادین و نیما شاعری جامعه
 استفاده کرده است.سمبولیک 

شود، تنها به بررسی شعر فاخر او با نام تحلیلی انجام میـ  در این پژوهش که به صورت توصیفی       
ه بستر سیاسی و ، و با توجه ب(2)پردازیم(، میawa bardînax/ ن)خواب سنگی« ردینههوه بخه»

-مشخص می ،وضاع اجتماعی زمان شاعرو ارتباط نمادها و مفاهیم آن با تاریخ و ا تاریخی شعر سواره

کنیم که اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران زندگی سواره در شعرش چگونه و تا چه حد بازتاب داشته 
 های شعری او چه ارتباطی با جامعۀ عصر او دارد.و سمبول تاس

 پیشینۀ پژوهش.1-2
های فراوانی انجام فارسی، پژوهشدر مورد سمبولیسم و نمادگرایی در شعر شاعران نوپرداز در ادبیات 

توان به مواردی کارهای اندکی صورت گرفته است. با وجود این می ردیکُ ادبیات  در اما گرفته است
بررسی تطبیقی اشعار سیاسی و اجتماعی معروف صافی و عبدالرحمن شرفکندی »ۀ نامپایان چون

 زبان و ادبیات دانشگاه کردستان،ۀ انشکد، در د1392کرمی در سال رضا شاهۀ نوشت« ژار()ماموستا هه
زاده ژار، سواره ایلخانیرد ) ماموستا هیمن، ماموستا ههکُ بررسی نماد در شعر شاعران » ۀ پایان نام و نیز

اشاره داشت. در  ، در دانشگاه رازی کرمانشاه1396احمد رحیمی در سال  ۀنوشت« و جلال ملکشا( 
-یسم، نمادهای شعری را در شعر این شاعران پیدا میولمکتب سمب توضیحنگارنده با  ،ۀ اخیرنامپایان

، اما توضیحی در مورد چه مفهومی داردها از آن یک در شعر هر هر نمادکند که کند و مشخص می
حسین  1395در سال دهد. های شعری چه در شعر دیگر شاعران و چه در شعر سواره نمیسمبول

ردی کُ ادبیات  ۀ، در پژوهشنام«ردیکُ بازنمایی اجتماعیات در ادبیات »نوان ای با عمقاله نیز محمدزاده
سمبولیسم اجتماعی و بررسی آن در شعر  ۀاما تاکنون در زمینبه چاپ رسانده است.  دانشگاه کردستان

 هیچ پژوهشی انجام نگرفته است. ،ردیکُ 
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اجتماعی دوران زندگی سواره و کنیم: بررسی اوضاع سیاسی و اهدافی که در این پژوهش دنبال می
عصر ۀ های شعری سواره و ارتباط آن با جامعچگونگی بازتاب آن در شعر او، شناخت بهتر سمبول

 از جریان شعری نیما یوشیج است. شاعر و تأثیر پذیری شاعران نوپرداز کردستان ایران،
 :مطرح می شود زیر  هایپرسش ،برای رسیدن به این اهداف

 چه تأثیری بر شعر او داشته است؟ سیاسی و اجتماعی دوران زندگی سوارهاوضاع   -1
 سمبولیسم اجتماعی در شعر شاعر چگونه و تا چه حد بازتاب جامعۀ عصر او بوده است؟  -2
سواره و یارانش تحت تأثیر جریان شعری نیما از جمله آیا شاعران نوپرداز مناطق کردنشین ایران،  -3

 ؟بوده اند
آماری ۀ جامع .ایمها را بررسی کردهتحلیلی داده ـبه روش توصیفی  ،هان به پاسخ این پرسشبرای رسید

 است. ()خواب سنگین« دینهرهوه بخه»به نام زاده سواره ایلخانی، شعر فاخر این پژوهش

 بحث اصلی.3
 سمبولیسم .3-1

اروپایی است که تاریخ نام مکتبی از مکاتب ادبی »سمبولیسم علاوه بر معنی لغوی، در اصطلاح 
پیدایش آن از قرن نوزدهم و پس از مکاتبی چون کلاسیسیم، رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم است. این 

ویل بنا شده أشدن وصف حال از طریق یک سلسله رمزگشایی و ت ملا مکتب بر اساس بر
شود متمایز می اروپاییدیگر مکاتب مکتب سمبولیسم با چندین ویژگی از  .(10:1375چدویک، «)است

 ،بیان افکار و عواطف از طریق استفاده از نمادها و نمادهای شخصی» ها عبارتند از:که برخی از آن
نیاز به رمزگشایی و درک و دریافت مشکل اشعار، توجه به آهنگ و موسیقی کلمات، گریز از واقعیت و 

-عر ناب و محض، عدم اعتقاد به جنبهعینیت، عدم توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی و گرایش به ش

پور حسین«)لر و تعقّ ل بر تفکّ ر و تخیّ های تعلیمی و آموزندگی ادبیات و شعر و ترجیح تصوّ 

نوعی شعر نیمایی است با محتوای اجتماعی و فلسفی ». جریان سمبولیسم اجتماعی (197:1384چافی،
پیامی  هنری و اجتماعی است و غالباً بینش بینانه؛ شعری که هدف آن بالا بردن ادراک و و روشن

سمبولیسم اجتماعی در  طلیعۀ (.124- 123: 1358زرین کوب، «)شوداجتماعی و انسانی در آن بازگو می
توان می 1332مرداد  28تا کودتای  ،های پس از سقوط پهلوی اولرا در مطبوعات سالشعر فارسی 

پس از سقوط پهلوی اول »خارجی و داخلی است.  عوامل ،دید. عوامل مؤثر در پیدایش این جریان نیز
در که  شود،فضا ناگهان عوض می ،1332و پایان جنگ جهانی دوم و عوارض حاصل از آن تا کودتای 

شعرهای شاعرانی چون آراگون و الوار و مندان به شعر و شاعران و صاحبان قلم با خواندن علاقه ایران
ت و پابلونرودا، شعر را به طرف مقاصد اجتماعی و نوعی مایاکوفسکی، استفن اسپندر و ناظم حکم
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. سمبولیسم اجتماعی در ادبیات معاصر ایران، پس از (165:1383زرقانی، «)بردرمزگرایی اجتماعی می
رسد. شفیعی کدکنی ترین صداهایی است که در آن دوران به گوش می، یکی از مهم1332کودتای سال 

در حقیقت،  -نیما شروع شده بود« پادشاه فتح» یا « کار شب پا»با صدای دیگری که » ... گوید:می
ها توانیم یکی از آنرسد که میدست کم در دو یا سه شاخه، به گوش می -صدای سمبولیسم اجتماعی

)شفیعی کدکنی، « اخوان ثالث نشان بدهیم و شاخۀ دیگرِ آن، صدای شاملو است« زمستان»را در شعر 

ها، شدت پیدا کند که عکس صدای رمانتیکدا در دهۀ چهل نه فقط ادامه پیدا میاین ص(، 60-59: 1380
هدف شعر سمبولیک اجتماعی این است که خواننده با حوادث عصر خود آشنا شود، . (70)همان: کندمی

-بیند و به اجتماع میدیگر صبغۀ فردی برای شاعر مطرح نیست و خود را در میان مردم جامعه می

مدار بر پایه فلسفه تکامل گرا و انسانجامعه ۀشعری است که با جان و جوهر ،اجتماعی شعر .گراید
های جمعی مردم است در این قلمرو، شاعر با هدف بیدارگری و ارتقای بینش و تاریخ که بیانگر آرمان

کوشد تا آید و میهای آنان به میدان میپیوند با عواطف و اندیشههای مردم، همگام و همادراک توده
د در برابر شاعران این جریان با احساس تعهّ  .(110-109:1381پورنامداریان،خود باشد) ۀبازتاب صادق زمان

خود را بهتر ترسیم کنند. یکی  ۀکوشند تا وضعیت حاکم بر جامعکارگیری زبان نمادین، می جامعه و به
است که توانسته است مسائل اجتماعی « زادهسواره ایلخانی»ردی و فارسی کُ از این شاعران در ادب 

 های خود منعکس کند.عصر خویش و پیامدهای آن را در سروده

 جریان نوگرایی در کردستان ایران.3-2
های شعر در کشورهای پس از تحولات فرهنگی و جریاننشین ایران مناطق کردردی در کُ نوگرایی شعر 

ز انقلاب شعری نیما در ایران و دگرگونی شعر ها شروع شد. پس اهمسایه و تحت تأثیر این جریان
، علی زاده، قاسم مؤیدزادهکردستان عراق، شاعرانی چون سواره ایلخانیحریم ردی توسط گوران در کُ 

گیری از انقلاب شعری نیما و تلفیق با بهره ،در کردستان ایران (الاسلامیشیخ)فاتح  چاوه حسنیانی و
این شاعران به  نهادند، اما در میان سیاست و شعرردی و در راستای نوگرایی پا به عرصۀ کُ آن با ادبیات 

موفق به چاپ مجموعه زاده تنها سواره ایلخانیدلایل شرایط اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه 
 .بود ای نو در شعر کردستان ایرانگذار شیوهبنیان ،سواره. (111:1380محسنی،نک: )اشعار کوتاه خود شد

کنم که از وفایی که شاگرد مکتب بزرگ نالی من گمان می: »گویددر مورد سواره می کس،شیرکو بی
ردی تکرار و دوباره تکرار است، هر چند هژار و هیمن کُ رسد، شعر بود، تا زمانی که به هژار و هیمن می

ن، سواره سردمدار راهی جدید ا در شعر نو کردستان ایرااند، امّ از شاعران پیش از خودشان جلوتر بوده
الدین مهتدی، دوست و همراه صلاح .(16:2007یعقوبی،«)داد بود و آواز عصری نو را در شعرهایش نوید

های با تغییر برخی روش»گوید: ردی در کردستان ایران میکُ ها، دربارۀ  شعر نو سواره در آن سال
ها عوض شد، شاعران و نویسندگان روش(، اکثر راه و 1332مرداد  28حکومت )بعد از کودتای 
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ای تازه ی تازه پدید آمد و برای معانی تازه روش و شیوههاای برای گفتن داشتند، معناهای تازهحرف
ای که وارد ادبیات شده بود، توانستند پاسخگوی معناهای تازههای کهنه شعری نمیلازم بود، قالب

سته شوند تا معناهای تازه را در خود بگنجانند و این شک ،های کهنهاین باعث شد که قالب باشند،
 .(228:2011مهتدی،)«شصت میلادی رخ دادۀ پنجاه و اوایل ده ۀرخداد در پایان ده

 زادهنامۀ سواره ایلخانیزندگی.3-3
به سال « دیبوکری»زاده، فرزند حاج بایزید آقای ایلخانی از طایفه سواره فرزند احمد آقای ایلخانی

مادرش  ،.ش در روستای تورجان از توابع بوکان چشم به جهان گشود. در همان دوران کودکیـه 1316
ها پا نهاد که جای آن ای به خانۀخواندهاما مادر ،وفات یافت و داغ گرانی بر دل خانوادۀ سواره نهاد

در هفت  .دریغش به آرامش رساندیافته را پر کرد و خانواده را در پناه مهر و محبت بیمادر وفات
 ،از علمای بنام آن منطقه فرستاده شد و در محضر این استاد« شیخ احمد کسنزانی»سالگی به حجرۀ 

به فراگیری علوم ابتدایی پرداخت. از همان کودکی طبع شعر وی کاملًا نمایان بود و بسیاری از اشعار 
به بوکان  1333ود. سالسررد را از برداشت و گاهی نیز خود به مزاح اشعاری میکُ شعرای فارس و 
و آن همه خاطرۀ زیبا و دلچسب را به جا گذاشت. همان سال سرآغاز مصیبت و  مهاجرت کردند

محنت جانکاهی بود که برای سوارۀ جوان و نورسیده در کمین نشست. در یکی از روزهای سرد پاییز، 
بر روحیات و زندگی و حتی  ثیر بسیاریأمبتلا شد که ت ناشی از سرمای شدید پاییزی سواره به بیماری

شعرش نهاد. بیماریی که موجب شد تا مدتها به پشت خوابیده و به جز سقف خانه، نتواند جای دیگری 
ها در تبریز منتقل شد و بعد از عمل جراحی به بوکان را ببیند. پس از آن به بیمارستان آمریکایی

همچون کودکی تازه راه رفتن را  ستتحمل بیماری و بستری بودن، توانبازگشت و پس از سه سال 
گاه دبیرستان را در تبریز . آنکردو تا پایان سوم راهنمایی در بوکان تحصیل  بایستدبیاموزد دوباره سر پا 

 .(64:1395ورزنده، و احمدینک: )حقوق شد ۀتحصیل وارد دانشگاه تهران در رشت ۀبه پایان رساند. برای ادام
سواره در تهران با مجلۀ سخن و چند مجلۀ ادبی دیگر همکاری داشت و شروع به نوشتن و شعر 

ردی رادیو تهران استخدام شد و شروع به نوشتن و کار ادبی کُ سرودن کرد. بعد از چند سال در بخش 
 ـ فرهنگیهای ادبی مجموعۀ زنجیره برنامه« tāpo û bûmaĺeĺ/ تاپۆ و بوومەڵێڵ( »9:2007یعقوبی،کرد )

ها را اجرا ردی رادیو تهران آنکُ ها کرد و در بخش ، سواره شروع به نوشتن آنپنجاه هایسال در که بود
ت کوتاهی طرفداران خاص خود را پیدا کند و نقل مجالس شود، مضمون کرد و توانسته بود در مدّ می

زندگی و  .(1: همانشد)نیز شامل می ها، نقد و بررسی ادبی بود، که نثر و داستان کوتاه رابیشتر برنامه
لات ادبی زمان خود ها و تحوّ زاده در شهرهای بزرگ ایران، او را با جریانتحصیلات سواره ایلخانی

بعدها موجب شد تا او با تأثیر از شعر معاصر فارسی، بخصوص کارهای نیما  ،آَشنا کرد و همین آَشنایی
. هرچند حیات ادبی (91:1386امیری،نک: )زبان خود بزندرم شعری نُ دست به سرایش اشعاری خارج از 
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زاد و خک نیمایی، رد پای اخوان، فروغ فرسواره بسیار کوتاه بود، اما در اشعار سواره جدای از سب
در جریان فشار و خفقان رژیم شاه به همراه بسیاری از  1343سال  توان دید.فردوسی را نیز می

ای از مجموعه .(64:1395ورزنده، وحمدی نک: اقلعه تهران شد) ن قزلزنداۀ دانشجویان دستگیر و روان
با تلاش احمد قاضی و مارف ئاغایی در انتشارات فرهنگ و ادب « ردینههوه بخه»اشعارش با نام 

در  1354سواره در سال  .(16:2007یعقوبی،نک: )الدین ایوبی در ارومیه دو بار چاپ شدندکردی صلاح
در  شدنو پس از مدتی بستری تصادف کردگشت جم باز میجامخیابان هنگامی که از  ،تهران

 .(10: همانزندگی را وداع گفت ) ،بیمارستان

یخی، سیاسی و اجتماعی عصر سواره.3-4  بستر تار
م( قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی، 1706-1650احمد خانی) تولّد ناسیونالیسم کردی به

این جریان با فراز  گردد.در همان دوران برمی« mam û zîn/ مَم و زین»شاعر مشهور کُرد و آفرینش 
منم که شاه کشورم، نه »که:  کرد، امیر بدرخان اعلام م1821سال هایی ادامه پیدا کرد تا در و نشیب

خان بیگ که از اعقاب بدر .«ترماگر او از من مقتدرتر است، در عوض من از او شریفسلطان عثمانی، 
ت گام نهاد. امیر بوتان بود در خط این سنّ  1821های کردستان است و درترین خاندانیکی از قدیمی

 شیخ عبیدالله شمدینان که نسب خود را به شیخ عبدالقادر ،( پس از امیر بدرخان21:1377وچرا،نک: ک)
او  کند.قیام میبه عنوان رهبر کردها  ،داندمی (گذار طریقت قادرینبنیا)( م1166-1078گیلانی )

تلاش برای دستیابی به استقلال  .(26 - 25 :همان)ستان ایران و عثمانی را متحد کندخواهد که کردمی
 (sevr)قرارداد سور .کردتوان به پیمان سور اشاره ها میتوسط کردها همچنان ادامه داشت، از جملۀ آن

المللی مطرح ساخت. این رد را در سطح بینکُ  ۀالمللی بود که برای اولین بار مسئلنخستین قرار داد بین
فقین پیروز بعد از جنگ جهانی اول، علیه امپراتوری عثمانی و به حمایت از جنبش قراداد میان متّ 

« خودمختاری»شش ماه زمینه را برای ظرف بینی شده بود که در خلال آن پیش رد بودکُ گرای ملی
در دوران پس از جنگ  .(47: همانجمعیت با کردهاست فراهم کند) ۀمحلی در مناطقی که در آن غلب

 ،)برادری(«brāyatîتی/برایه» های ناسیونالیستی همچونجهانی اول، شاهد شکوفندگی گروهک
های حرکت .(171 –168: همان)هستیم )آرزو(«hîwāāɑهیوا/ »و  )ذغالگر(«dārkerدارکر/ »سازمان 

گیری از شاه به کنارهز ادامه دارد، پس از واداشتن رضاناسیونالیستی کردها بعد از جنگ جهانی دوم نی
ها، آذربایجان و کردستان را برای رقابت با رقیب انگلیسی سلطنت توسط بریتانیا و شوروی، روس

-آورند و از ابزارهای گوناگونی جهت گسترش ناسیونالیسم قومی استفاده میخود، تحت نفوذ درمی

 امی بودند که شامل نشریاتی همچون. این ابزارها، فرهنگی، سیاسی و نظ(403:1386مک داول، نک: )کنند
ییا تازه/ »، «کردستان»)میهن، وطن( و « nîštmānنیشتمان/ » )راه تازه(، اجرای « reya tazaɛر

نامه )مام میهن( نام برد که محتوای نشریات و نمایش«  dāykî nîštmānدایکی نیشتمان/ »ۀ نمایشنام



 122  1400 پاییز، 33 ، پیاپی3، شمارۀ 11دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

ارسال فرستندۀ رادیویی و نصب آن در شهر مهاباد  .(246-245:1361یگلتون،نک: اناسیونالیستی بود) کاملاً 
رادیویی در های محتوای برنامه .(224:1381جعفریان،نک:)از دیگر ابزارهای مورد استفادۀ شوروی بود

های این رادیو به در برنامه» .راستای اهداف کشور شوروی و تبلیغ افکار مارکسیستی و کمونیستی بود
نک: )«گرفتمورد ستایش فراوان قرار می ،شد و ارتش سرخآمیز از استالین تمجید میشکلی مبالغه

حزب کومله پدید آمد،  های شورویثیر سیاست. اوّلین گروهکی که تحت تأ(176:2005 مصطفی امین،
یانه»که مخفف « komaĺaɛžeł.kāfژ.ک/ »  komaĺaɛžyānawayوه کوردستان/کومله ژ

kurdistanłɛ  » که فعالیت ( 68-65:1361ایگیلتون،نک: )بود «تجدید حیات کردستان جمعیت»به معنی-

)میهن( « نیشتمان»سهیل( و ۀ )ستار« galāwežʒگلاویژ/ »هایی از جمله انتشار نشریاتی همچون 
هایی از جمله عهدنامه ، «پیمان سه مرز»یعنی «  se snûrسنوور/  ێس»پیمان . (44:1380بلوریان،بود)

 ۀاتحاد کردها و تعیین مرزهای منطقک بسته شد که موضوع اصلی آن د که در زمان فعالیت ژ.بو
یعنی در سال  ؛«ژ.ک»از تأسیس حزب کومله  پس دو سال. (178:1376روزولت،نک: )کردستان بزرگ بود

حزب  ،تی بعدمدّ  .(همان)شودآن به قاضی محمّد که یکی از اعضای آن بود سپرده می رهبریِ ،  1323
 ؛همچون یترتازههای و برنامه ژ.ک با نامی جدید )حزب دمکرات کردستان ایران( و اهداف ۀملوک

د و ند تحصیل کننزبان کردی خود بتوانبا  ،باشند ی خود آزادرد در داخل ایران در ادارۀ امور محلکُ  مردم
، قاضی . مدتی بعد(103:1361یگیلتون،نک: ا)آمد، به میان با زبان کردی اداره شود ،امور دوایر دولتی

، تشکیل جمهوری مهاباد را اعلام 1324ها، در بهمن ماه های نظامی روسد با پشتوانۀ حمایتمحمّ 
به قاضی محمد سپرده  ،انتخاباتی که انجام گرفت، ریاست جمهوری آنکرد و بعد از 

. هدف شوروری این بود که دو حکومت کردستان و آذربایجان را در یکدیگر (326:1380مقصودی،شد)
ها را به اتحاد جماهیر ادغام کند، سپس در آن مناطق به ترویج افکار کمونیستی خود بپردازد تا نهایتاً آن

السلطنه در رابطه با امتیاز نفت شمال داشتند و ، اما پس از مذاکراتی که با قوامکند شوروی ضمیمه
کشیدند و دستها انعقاد توافق ایران و شوروی خاک آذربایجان و کردستان را ترک کردند و  از آن

-جلالی)نهایتاً جمهوری مهاباد  با شکست روبرو شد و حکومت وقت، قاضی محمّد را اعدام کرد

به جز دو حرکت سیاسی و کوتاه   یعنی حدود سی سال، ؛1357تا آبان ماه  1326از سال (. 57:1372،پور
که اعضای شورای حزب بود  1336در سال ها از این حرکتیکی توان برشمرد. حرکت دیگری نمی

دمکرات کردستان ایران مجدداً با کمک حزب توده تحت سرپرستی عبدالله اسحاقی با نام مستعار 
یک کمیتۀ انقلابی با خط از  1346در سال  دیگر حرکتو  ردندکاحمد توفیق شروع به فعالیت می

جلایی )نک: کرده بود از حزب توده قطع رابطه بود که به عنوان حزب دموکرات  مشی مبارزۀ مسلحانه

 .(57:1372پور،
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یخی و سیاسی عصر خودپذیری سواره از جریانتأثیر.3-5  های تار
تازه در  ،دیکرچراغ اندیشۀ ناسیونالیستی  ، در آن زمان .خورشیدی به دنیا آمد 1316سال سواره در 
شاعران بسیاری بودند که از این اندیشه و باور پیروی . (2011،453مهتدی،نک: )روشن شده بودموکریان 

-موکریان می از پرچمداران و سردمداران این اندیشه در ادبیات .گفتندکردند و بر مبنای آن شعر میمی

در زمان دولت  اشاره کرد. عباس حقیقیو  توان به خالو امین برزنجی، سید کامیل امامی، هژار، هیمن
ۀ دکتر مصدق، آن دسته از شاگردان این مکتب )حزب دمکرات( که تازه به بار نشسته بودند، در رد

ردی و استقلال کناسیونالیست  ۀگرفتند. این گروه با به بار نشاندن اندیشطرفداران حزب توده قرار می
شدند، اما حزب دموکرات هنوز نتوانسته بود آشکارا شان، باعث نگرانی حزب کمونیست میااندیشه

پیمان ایران همۀ حزب دموکرات با حزب تود ،، در همان زمان.استقلالش را از حزب کمونیسم اعلام کند
اگردان پروردۀ این مکتب که تحت تأثیر در اثنای همین دوره است که سواره یکی از ش شود.می

ها جزو خانان و از طبقۀ اربابزاده و کند. اگر چه خود او بگظهور می ،ردی استکناسیونالیست 
کش جامعه و اندیشۀ ناسیونالیسم کردی را است، اما در تمامی آثارش حمایت از قشر پایین و زحمت

مت ملی مصدق، تغییری اساسی در سیاست ایران کنیم. بعد از سرنگونی و فروپاشی حکومشاهده می
های در پی این تغییر، تمام جنبش .گیرداین تغییر موکریان را هم در بر می .گیردو کردستان انجام می

ساواک )سازمان اطلاعات  ،شود، در همین دورهمی ممنوعتا سر کشور  خواهانه در سرسیاسی و آزادی
در امور ه دست آمریکا در مداخل ،از ترس نفوذ شوروی در کشورو  آیدو امنیت کشور( به وجود می

-در کشور و از جمله کردستان و علیاز همین رو آمریکاییان به عناوین مختلفی  .دارندایران را باز می

در این میانه حزب دموکرات، به عنوان تنها جنبش و سازمان  .شوندالخصوص موکریان پراکنده می
های تهران و تبریز رد سر از دانشگاهکُ آیند. جوانان جوانان به میدان مبارزه میفعال سیاسی متشکل از 

ها به دلیل آن .شوندآورند و در محیط دانشگاه، با دو مکتب سوسیالیزم و کمونیسم آشنا میدر می
گاهی بیشترشان دهند و حتی بعضی از قوانین مارکسیسم را کمتر به کمونیسم کلاسیک گوش می ،آ

به عنوان پرچمداری از  ،دهند و در این میانه است که حزب دموکرات با باوری ناسیونالیستیمیتغییر 
به میدان می آید. در کردستان عراق بعد از براندازی رژیم شاهنشاهی و آمدن جمهوری عراق  ،ردکُ ملت 

کردها شروع و بازگشت رهبر کردهای عراق، ملا مصطفی بارزانی، بار دیگر مبارزه برای احقاق حقوق 
 .کنندشود. بیشتر اعضای حزب دموکرات کردستان ایران هم در این جنگ مسلحانه شرکت میمی

ها )کردهای عراق و رژیم ایران( به توافق رود و در این میانه آنرژیم ایران به یاری کردهای عراق می
شان در باعث آوارگی کنند ودست به یکی میایران، رسند و علیه اعضای حزب دموکرات کردستان می

اعضای سواره همچون روشنفکری با  شوند.ها و جنگ پارتیزانیشان با حکومت ایران میها و کوهدشت
در  اً خصوص کند.ها به عنوان قهرمانان یاد میهایش از آنکند و در نوشتههمراهی می حزب دمکرات
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خال »کند و در داستان د میبا تندی با حکومت بعث برخور«  to daryāmîریامی/ تو ده»شعر 
 .(492-454همان،کند)هاست به آمریکا و رژیم ایران حمله میکه دربارۀ پارتیزان«  xaĺ rebwārریبوار/ 

یامی  «تو دریای من هستی» تۆ دەر
/ بە هەو گەنجەیئئەمڕۆ من لە خەستەخانەم/ نە وشیارم نە لەسەر خۆ/ لایەکی بیرم لای .../تۆ دەریامی/ 

پێکەنی/ بە شورەی وەک پۆڵای لەشی/ ڕێگای چەکمەی سووری خوێن و/ دەستی ڕەشی دەمی برین 
"بەعسی"تەنی/ .../ بەڵام ئەمڕۆ/ کە هەر ساتێ دڵی دایکێ/ لە کوردستان هەڵئەقرچێ/ بە هەر بۆمبێکی 

 (.39-40: 2014زادە، خانیایل)ەقرچێ ئسووتێنەر، پێشمەرگەیەک/ داری چاکێک دا
to daryāmî/ amřo min la xastaxānam/ na wišyārm na lasar xo/ lāyakî bîrm lāy aw 

ganjay/ ba damî brîn pekanî/ ba šuray wak poĺāy lašî/ regāy čakmay sûrî xwen û/ 

dastî rašî "ba'sî"tanî/ .../ baĺām amřo/ ka har sāte dĺî dāyke/ la kurdistān haĺaqirče/ ba 

har bombekî sûtenar, pešmargayak/ dārî čākek dāaqirče 

نیمی از ذهنم  / برمدر حالت اغما و بیهوشی به سر می /در بیمارستانم دریایی مرا/ امروز من برگردان:
آورد(/ با پیکر و جسم استوار خندد و )خم به ابرو نمیپیش آن جوانی است که/ با دهان زخمی می

های سیاه بعث خونین نشان شده بود و دستهای چون پولادش/ راه جنگ و خشونت را که با چکمه
سوزد/ با آتش هر بمب ویرانگر عراق را تنید/  لیک امروز/ که هر لحظه دل مادری/ در کردستان می

 .(23-22:1379برزنجی،)شودسوزد و جزغاله میای/ درختی بر مزار قدیسی میمرگهای، پیشو سوزنده

که سه سال « های ایرانرد در دانشگاهکُ جمعیت دانشجویان »به عضویت  1340سواره در سال 
او در سال  .کرد د. و به عنوان یک فعال سیاسی عملدر آم پیش از عضویت او تشکیل شده بود،

با کمیتۀ  1346از طرف سازمان امنیتی ساواک دستگیر شد، بعد از آزادی از زندان، در سال  1343
بی که سلیمان معینی و اسماعیل شریف زاده بعد از جدایی از حزب دمکرات کردستان ایران انقلا

همچون یک فعال سیاسی به فعالیتش ادامه  ،همراه شد و در راستای اهداف حزبش ،تشکیل داده بودند
 .(66:2019مهتدی،نک: )داد

زبان شعریش از سمبولیسم  زاده از جمله شاعران مناطق کردنشین ایران است که درایلخانی سواره
ها رهاند، از این. سمبولیسم و نمادگرایی شعر او را از ابتذال و روزمرگی میاجتماعی بهره برده است

اش، او را شرایط سیاسی و اجتماعی خاص کشور و درگیری همیشگی شاعر با حوادث جامعه ،گذشته
زدگی دهد تا درگیر سیاست و سیاستاو را یاری می ،سمبولیسم .کرده استبه شاعری سیاسی بدل 

ترین شعر او که هرگز رنگ کهنگی نشود و در پوشش نماد و رمز و تمثیل سخن بگوید. برجسته
 ( است. )خواب سنگین« ردینههخه وه ب»نخواهند گرفت 
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 زادهسواره ایلخانی« ردینههوه بخه»بررسی سمبولیسم اجتماعی در شعر . 3-6
که با زبان کُردی به لهجۀ سورانی با زبانی فاخر  سواره است ی از اشعار بلندشعر )خەوە بەردینە( یک

شویم که این شعر محصول یک خلوت شاعرانه نیست، بعد از خواندن آن متوجه می .سروده شده است
زمان بسیاری را صرف سرودن آن  ،کند که سوارهو تصویرهای گوناگون شعری آن برای ما مشخص می

اصلی شعر، یا به تعبیر دیگر ۀ واژ .کندتصویر را برای ما ترسیم می هفت ،شاعر در این شعر .کرده است
ای از افراد هر آبی )چشمه، رود( نماد دسته و از نظر سواره آب انواعی دارد .نماد اصلی شعر، آب است

 ت.جامعه اس

 ردینه(هبوهخواب سنگین )خه -
یندانی داری،/ پڕی سەوزە بەستەی خرۆشانی لە چەشنی گەرووی کەو،/ کەوی دۆمی یەخس یری ز

 (18: 2014ه، زادایلخانی) باڕی/ تەرەی باوەشی تاسەباری بناری
lā čāšnî gārûy kāw,/ kāwî domî yāxsîrî zîndānî dārî,/ přî sāwzā bāstāy xrošānî bāřî/ 

tārāy bāwāšî tāsābārî bnārî 

کنده / گلوی کبک/ کبک کولیان که در زندانِ قفس چوبین اسیر افتاده است بسان برگردان: لبریز و آ
 دور شده از دامنۀ سرسبز کوه./است از سبزه ترانه پر خروش جوانی

تصویری که شاعر در ابتدای شعرش از کبک و توصیف حال او آورده است، خوانندگانی را که هیچ      
که شعر )خەوە بەردینە( شعری در وصف  کنددچار این اشتباه می ،شناختی از سواره و شعر او ندارد

کبک و توصیف وضعیت او، تشبیه و تصویری از  ،اما در واقع ؟است یا شعری عاشقانهاست طبیعت 
در  وشود( )که به واسطۀ پاکی و روشنیش تصویر نور مهتاب در آن دیده میاست آب پاک و روشنی 

زند( را به هایی که بر دامنۀ غار میی آن )موجسواره آن آب و تقلّا  .غاری سنگین زندانی شده است
 کند.تشبیه می ،اش دور ماندهعطش و تمنای خواندن کبکی اسیر در قفس، که از کوه و محل زندگی

شب  های طبیعت از جملهای دیگر است. تمام پدیدهنگاه شاعر سمبولیسم اجتماعی به طبیعت به گونه
یا و رود، حیوانات، گلو روز، جنگل و پ -ها و... همه محملی برای بیان نمادین شاعر جامعهرنده، در

 ها را به گوش جهانیان برساند.ها بتواند دردها، آمال و آرمانشوند تا با استعانت از آنگرا و متعهد می

بتاوێنی ڕوانینی ە/ لەسەر ڕوومەتی ماتی بووکی ڕەزاسووک/ بەتینی شەپۆلی لەگوێن خوێنی شەرمی کچان
 (18:2014زاده،)ایلخانی زاوا/ گەرمتر لە پرشنگی تاوی بەهاری

šapolî lagwên xwênî šarmî kčāna/ lasar rûmatî mātî bûkî razāsûk/ batînî btāwênî 

rwānînî zāwā/ garmtr la pršngî tāwî bahārî 
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و مانند سرخی گونۀ / گاه دامادشبازگشته از حجلهای، موجی به سان خون گرم شرم باکره برگردان: 
 تر وسوزنده تر از آفتاب بهاریکه گرم/ و همچون گرمی نگاه داماد به عروس/ تازه عروس بانمک

  ست.ا
سرخی خون عروس در حجله  سواره بار دیگر موج آّب اسیر و عطش رسیدن آن به آزادی را، مانند       

-مانند می شرمی که گرمای آن از نور خورشید بهاران بیشتر است ؛عروستازهشرم و سرخی صورت و 

 کند.

وەکوو نەرمە هەنگاوی لاوی بەرەو ژوان/ لە جێژوانی زیندوو بەگیانی کچی جوان/ لە بژوێنی دەریای 
 (18: 2014اده، یزیلخانا) بلوورینی بەرۆی/ بە خوڕ خۆ بە دیواری کێوا ئەدا ئاو

wakû narma hangāwî lāwî baraw žwān/ la ježwānî zîndû bagyānî kčî jwān/ la 

bižwenî daryāy blûrînî baroy/ ba xuř xo ba dîwārî kewā adā āw 

رو/در ای زیباحضور دوشیزه به/ میعادگاهی زنده میعادگاهگام جوانی به سوی بسان نرم برگردان:
 زند آب.وار به دیوار کوه میموجمرغزار سبز دریای بلورین سینۀ معشوق/ 

 
های گرمش به داند که با گامسان پسر جوانی میب ،شودجا موج را هنگامی که آرام میدر این شاعر     

گان زیبارو وابسته است و یعادگاهی که وجودش به وجود دوشیزم رود،اش میسوی میعادگاه معشوقه
تر از تب و التهاب گرم، گرم، موجی ست هابدون آنان دیگر میعادگاه نیست و جایی مانند سایر مکان

که برای  تصویر اولش که همان موج آبی است و دوباره به .معشوقش وصال بهپسری جوان به هنگام 
 گردد.زند، برمیخودش را به دامنه آن می ،رهایی از یوغ غار

گ و کوه، و غار، سن« نماد مردم، روشنی و پاکی»آب،  .جا ما شاهد تصویر اولیۀ شعر هستیمتا این      
 «.خفقان، ستم موجود در جامعه»نماد 

کچی نوور قەتیسی دەسی دێوی کێوە/ لە ئەنگوستە چاوی دڵی خێوی کێوا/ بەرەودەر، بەرەو شاری 
یا بەڕێوە./گەرووی ویشک و چاوی سپی چاوەکانی، دەرووی ڕوونی ئاوە/ بە فانۆسی ئەستێرە  دەر

/ بە پۆی مانگەشەو چندراوە./ ئەڵێی بورجی بەرچاوی ڕوونه/ لەبەر پێی حەریری کەوەی سێوەڕە
 (.18-19: 2014زاده، یلخانیا) خاپووری مێژووی لەمێژین

kečî nûr qatîsî dasî dewî kewa/ la angusta čāwî dĺî xewî  kewā/ barawdar, baraw šārî 

daryā bařewa./garûy wîšk û čāwî spî čāwakānî, darûy rûnî āwa/ ba fānosî astera 

barčāwî rûna/ labar pey harîrî kaway sewařa/ ba poy māngašaw čindrāwa./ aĺey burjî 

xāpûrî mežûy lamežîn 
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و سیاه خداوند کوه/ به  در دل تاریک/ حرکت و راکد مانده در دستان دیو کوهدختر نور بی برگردان:
یا و نور و فراسوی تاریکی در حرکت است گلویش خشک شده و نور از ی که سارچشمه/ سوی در

یا در حرکت است بخش روشنی ،و فانوس ستاره/ چشمانش رفته است از دریچۀ نور به سوی در
های تاری، پود شب مهتابی را به هم ره( مانند رشتهشبدر)سیوهسبز گیاهِ  ،زیر پای آب / راهش است

  .دیرین استهای / گویی برج ویران تاریخ گذشتهبافته است

که اسیر دست شیطان و دیو  است« آزادی» دختر نور، نماد و تصویری از .یر دوم آزادی استتصو      
یا و می است« روزگار تاریک ستمشاهی»ی از کوه که نماد و تصویر نماد آزادی، انقلاب، »خواهد به در

گاهی باهای فعال سیاسی ها و گروهانسان»نماد  سار نیزچشمه .برسد «بشریت است و « کم هایآ
یا را دارد گاهی .عطش رسیدن به در گاهی کم»سوی ستاره، نماد شان از کورآ مانند فانوسی بر سر  «آ

 راهشان قرار گرفته است. 

یانی دادا/ ئەڵێی پێکەنینی کچی  لە درزی هەزار خشتی ڕۆژ و شەوانی/ دڵۆپەی چپەی پۆلی پەر
-ەیانیسنووری شەوی سوێنێ ئەوڕۆی ب -ڵی/ سەرگورشتەی قەدیمی/ لە ئەندامی تاپۆی وەکوو بوومەڵێ

 .(18-19: 2014زاده، یلخانیا) / پەچەی قورسی نسیانی لادا
 la dirzî hazār xištî rož û šawānî/ dĺopay čpay polî paryānî dādā/ aĺey pekanînî kčî 

sargurištay qadîmî/ la andāmî tāpoy wakû bûmaĺeĺî/ - snûrî šawî swene awřoy 

bayānî-/ pačay qursî nisyānî lādā 

ز درز هزار خشت قرون و اعصار/ پیچانده بر گسترۀ زمان پچ پچ نجوای ش موج آب که اخرو برگردان:
/ در گرگ و دورهای ها، طنین آب./ گویی خندۀ مستانۀ دختر افسانهپریان/ به چکهگروه های زمزمه

 شفق/ ز نسیان سنگین انسانی.میش سرابین شبح اندامی چون پگاه/ با تازیانۀ 
فرشته، نوید آزادی و رهایی  .هاستدر میان تاریخ و گذشت روزها و شب تصویر سوم مژدۀ آزادی،      

ای نور و شاعر آن را مانند خندۀ دختر افسانه دهدمی( «افراد جامعه»نماد )ها و پیروزی را به چکه
و  (موجود در جامعه« سیاهی و تاریکی و خفقان» نماد)داند که بعد از تاریکی در انتهای شب، می

گاهی انسانۀ مژد («ستم و سیاهیۀ نزدیک شدن به پایان دور»نماد )گرگ و میش،  ها را روشنی و آ
 دهد. می

ئەڵێی دەنگی شمشاڵە ڕەشماڵی دۆڵی دڕیوە/ شەماڵی دەرەوەی دوورە شاری/ پشووی پڕ لە عەتری 
ینگانەوەی  بەهاری کچی کورد/ بە بلوێری شووشی گەرووی زەردوزۆڵی/ لە زەنوێری زێو ئاژنی سای زر

 (19:2014زاده،)ایلخانی شەو
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aĺey dangî šimšāĺa rašmāĺî doĺî dřîwa/ šamāĺî daraway dûra šārî/ pšûy piř la 'atrî 

bahārî kčî kurd/ ba bilwerî šûšî garûy zarduzoĺî/ la zanwerî zew āžnî sāy 

zrîngānaway šaw 

ه ک ایه را دریده/ باد بهاریخیمۀ سیاه درّ  گویی صدای نی چوپانی است که طنین آن گوش برگردان:
/ نی ای مانند/ ز نازکی حنجرهاست ردکُ تبار  از بهاری نفس دختری عطرو پر از / آیدمی ز دیاری دورا

زمزمه خواند سرود گون رو به انتهای شب/ از عمق نهایت وجود، به اببر بلندای صیقلی لطیف سیم
 که: شب رمید.

داند که سکوت ه میدرّ  چادرنشینصدای نی  ادی و آمدن روزهای بهتر را همچوننوید آز ،شاعر      
مانند نوای دلنشینی که از گلوی نیبار دیگر تصویر آزادی و مژدۀ آن را به  شاعر .شکنده را درهم میدرّ 

شب رفت و اکنون روشنایی آمده  خواند:چنین میایی دلنشین که با نو کندتشبیه میرد کُ دختری از تبار 
 است.« آور موجود در جامعهتاریکی و فضای اختناق»نماد  ،است. شب

 بە خوڕ زەمزەمەی هەڵبڕیوە/ بە ئیعجازی ئەنگوستی موحەممەد/ شەتی نوور بە ڕووی مانگی عەرزا کشاوە
 .(19:2014زاده،)ایلخانی

ba xuř zamzamay haĺbřîwa/ ba î'jāzî angustî muhammad/ šatî nûr ba rûy māngî 'arzā 

kšāwa 

سخاوت/ جاودان مهر روشن جاری ش بهار و زندگی/ فراخنای حضور پرگسترده بال نواز برگردان:
پندار مرگ و انکار و اوهام سان شط نور/ وارهاند زمین ز ید/ چو اعجاز انگشت پاک محمد، بجاو

 پلید.

و  که با انگشتش ماه را به دو نیم کرد داندمی )ص(آزادی را همانند اعجاز محمداو مژدگانی رسیدن 
داند که یغمبر میپ نوید روزهای خوب و آزادی را همچون معجزۀ. برحق بودن خود را به همه ثابت کرد

 آدمیان را از جهل رهانید.

وشاوە./ لە هەر گازو / لەسەر عاسمانی زەوی ڕاخترووسکەی برووسکەی شەوی دەم بەهاری بە هەورە
 (19:2014زاده،)ایلخانیڕێبازێ وا گازی ئاوی ئەگاتێ 

trûskay brûskay šawî dam bahārî ba hawra/ lasar 'āsmānî zawî rāxušāwa./ la har 

gāzu rebāze wā gāzî āwî agāte 

آراسته شده  سان آسمانی است که در شبی پر از ابر بهاری/ با آذرخش و رعد و برقزمین ب برگردان:
 رسد.صدای آب به هر جا و مکانی می/ باشد
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هایی از آمدن بهار، نماد دارد که نشانهو بیان می است« های ابتدای انقلابنشانه»رعد و برق، نماد 
 و رسیدن به آن نزدیک است. آشکار شده است« آزادی»

ودمی هەناسەی/ شنەی  نیازی هەزاران گەزیزەی بە نازی وەدی دێ/ ئەبووژێتەوە داری چاکی بە
 (19:2014زاده،)ایلخانی نەرمەلاوێنی دەم بای ئەخاتێ

nyāzî hazārān gazîzay ba nāzî wadî de/ abûžetawa dārî čākî ba widmî hanāsay/ šnay 

narmalāwenî dam bāy axāte. 

دهد نوید/ ز  زنبق نورسته رارسدش/ نیاز هزاران راه و معبری که بانگ آب میز هر کوره برگردان:
 ای دمید.نفس نوازش نسیم/ عریان درخت مرده را/ روح جوانهمسیحا

زایش، زندگی و »دارد که آب نماد و بیان می کنداش را آشکار میشاعر در این بند، راز شعری       
آزادی،زندگی دوباره، انقلاب و »رسد، هزاران بهار، نماد در هر جا که نوایش به گوش می« رویش

دهد و بیان شاعر قداست آب را نشان میاست.  «بهار»دیگر به دنبال خود دارد. زنبق، نماد « گونیدگر
بیان شاعر  .گیردآب، جانی دوباره میۀ به واسط ،«رجّ تح»دارد که حتی درخت خشکیده، نماد می
 توان از افکار کهنه و پوسیده دست برداشت.بودن میجاری دارد با ایجاد تحول ومی

چوونا/ بە  بوونا لە تی دوڕگەی لەسەرناوە دەریا/ هەتا چاو هەتەرکا، شەپۆلە، شەپۆلە/ لەوئەڵێن تاجی زمڕو
ینە ئەهاژێ ئاهەنگە سەربەندی بزوێنی خۆشی/ لە ./ ئەڵێی: هانی هەستانە بەر خۆرەتاوا ئەڵێی سینگی ژ

 (20:2014،زاده)ایلخانی دەنگی خرۆشی
aĺen tājî zimřûtî duřgay lasarnāwa daryā/ hatā čāw hatarkā, šapola, šapola/ la bûnā la 

čûnā/ ba āhanga sarbandî bizwenî xošî/ la bar xoratāwā aĺey sîngî žîna ahāže./ aĺey: 

hānî hastāna dangî xrošî 

یا گویی  برگردان: ت و موج اس کندتا چشم کار می/  است یراستهپ به گوهرین تاج جزیرهرا خود در
یا نوای روح/ شناسند و پیاپی در آمد و شد هستندهایی که آسودگی نمیموج/  موج انگیز تلاطم در

/ تپدست که میا گویی قلب زندگی / در حضور نور گرم آفتابخواندروزهای خوش را در گوش می
 اکنون وقت رستاخیز است. خواند کهمی

توصیف حرکت به سوی  اشاعر ب .احزاب مردمی استهای گروهی و تصویرچهارم، تصویر حرکت       
 موج چون های مردمیکه گروه داردو بیان میداند می« انقلاب، آزادی»نماد  را انقلاب و آزادی، دریا

گاهی کامل»نماد  که باید با وجود نور گرم آفتاباست، « های مردمیها و حزبگروه»نماد که   «نماد آ
 به سوی دریای انقلاب و آزادی حرکت کنند. است
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ینی بە  سروودی خوناوەی بەهارە لە گوێما/ لە هەر شیوە جۆبارێ هەر دەشتە چۆمێ/ لە دڵمایە بڕوای بەر
یا گەیشتن/ لە تاریکە تاراوگەکەمدا/ بەسەر چوو زەمانی تەریکیم/ ئیتر خێر و خۆشی لە ڕێما! )ایلخانی دەر

 (20:2014،زاده
 sorûdî xunāway bahāra la gwemā/ la har šîwa jobāre har dašta čome/ la diĺmāya 

biřwāy barînî ba daryā gayištin/ la tārîka tārāwgakamdā/ basar čû zamānî tarîkîm/ 

îtir xer û xošî la remā! 

باریکۀ  ،هر دشتی جویباری و از ،ایاز هر درّه /نم باران استترانۀ نمشنیدن گوش من پر از  برگردان:
آن که اینک / در تبعیدگاه تاریکم/ به جان دارم  رسیدنامید فراخ به دریارسد/ آبی است که به هم می

 .خیر و خوشی خواهد بودبر سر راهم  ،بعد از این/ تمام شدتبعید انفرادی 
و من  دهدانقلاب رخ میکم کند که کمشاعر بیان می است. «های انقلابنشانه»نم باران نماد نم      

خداحافظی « تاریکی و خفقان ستمشاهی»ها، نماد باید از سایه  .مید دارم که به دریای آزادی برسما
 دهند.روزهای خوش زندگی را میۀ ها نوید و مژدو دیگر فرشته .ها را بدرود گفتکرد و آن

م داخی جەرگم لەگەڵ هەر دەریا؛/ بەڵاکە کانی بەهیوا/ بەهارانه لووزەو ئەبەستن بەرەو شاری ، وەهایە
بەهارێ/ کە ڕائەچەڵەکن سەوزەڵانێ لە خاکینەخەونی گرانا،/ لە دڵما خەم و داخی ئەم دەردە سەوزە:/ کە 
دەردی گرانی هەموو ڕێبوارێ، وەنەوزە!/ لەبەر نووری خۆرا/ گەلێ کوێرەکانی، شەوارەن/ زنەی دەم بە 

سمی سێحر و تەلیسمی بنارن/ بەبێ هەوڵی هەڵدان و چارانی هاواری هاری درۆزن هەزاران/ کە تەلی
 .(20-21: 2014،زادهیلخانیا)ەها بن/ لە زیندانی بەردینی غاراچارن/ بەهیوان بگرمێنێ هەوری بەهاری/ ڕ

wahāya, ka kānî bahîwā/ bahārāna lûzaw abastin baraw šārî daryā;/ baĺām dāxî 

jargim lagaĺ har bahāre/ ka rāačaĺakin sawzaĺāne la xākînaxawnî grānā,/ la diĺmā 

xam û dāxî am darda sawza:/ ka dardî grānî hamû rebwāre, wanawza!/ labar nûrî 

xorā/ gale kwerakānî, šawāran/ znanî dam ba hāwārî hārî drozn hazārān/ ka talîsmî 

sehir û talîsmî bnārn/ babe hawĺî haĺdān û čārānî čārn/ bahîwān bgirmene hawrî 

bahārî/ rahā bin/ la zîndānî bardînî xārā. 

گیرند پیوسته و خروشان پیش در بهاران شدت می/ امیدوار انسارسان است که چشمهبدین برگردان:
 /کندو سبزه را دل خاک مرده بیدار می/ رسداما دریغا و حسرتا که هر بهار که می/ به سوی شهر دریا

ه درد جانکاه هر چرا ک ؛رویدشود و میاین درد هر لحظه نو می غدر دلم غم و دا/  شودتازه می داغ دل
/ دروغین کورخشک شب های/ چشمهخورشیدبیکران پرتو که در  زدن است/رهگذر سالکی چرت

تلاش برای خالی از / ند/ که تسلیم افسون و سحر پای کوهسارهای پر ادعا که هزار به هزارندآب
  .آجین رهیدن/ ز بند غار سنگدارند امید یاری  بهاری ش رعد/ از غرّ جویی و رهاییچاره
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ر و ترین قسمت شعقوی .ها و احزاب استتصویر شعری پنجم، توصیف چگونگی حرکت گروه         
گاهانه و پخته در این بند ش اوو بینش سیاسی  زیباترین نمادهای شعری سواره عرش به صورت آ

ها، رسد، تمامی چشمهمی« ابتدای انقلاب»دارد، وقتی که بهار، نماد شود. او بیان میمشخص می
یا، نماد خواهند حرکت کننمی« های سیاسیمردم، گروه»نماد  خروش و  .برسند« آزادی»د و به در

یا منتهی اما راه تمام آن شود که مقصد تمامشان دریاستهای بیشماری بلند میهزاهز چشمه ها به در
با وجود، خورشید، نماد  هاآن .ادعای آن را دارند از آزادی، فقطروند و چون راه را اشتباه می شودنمی

گاهی کامل»   .روند، به بیراهه می«راه راستین و آ

یو و ت ەزیون/ لەگەڵ کەچی، وا کەوی و دەستەمۆی دەسەڵاتی ڕکەی دۆڵ و شیون/ لەبەر سامی ڕێ، وا بەز
 (21:2014زاده،)ایلخانی گۆچی کردن گزنگی هەتاوێ،/ چەواشەن لە پێچی نزارا.

kačî, wā kawî û dastamoy dasaĺātî rkay doĺ û šîwn/ labar sāmî re, wā bazîw û 

tazîwn/ lagaĺ gočî kirdin gzingî hatāwe,/ čawāšan la pečî nzārā. 

/ بهت گرفته از دهشت راه و تسلیم/ انده آنچنان رام شدهقفس درّ سان، زیر سیطرۀ بدین برگردان:
د شعاع نور، کور/ به ز پرتو پیام مهر، دور/ ز هر اشارات تولّ اها/ خزیده در دهلیز سرد و سیاه سایه

 روند با گام به پس پیمودن.بیراهه می
ستم و استبداد و خفقان و ظلم »ها، نماد های قفسی، آنچنان تسلیم سیاهی سایههمانند کبک        

گاهی راستین»اند، که با وجود پرتو مهر، نماد شده« موجود در جامعه -، باز هم راه درست را باز نمی«آ

 گردند.شناسند و به عقب باز می
م سەد تاڵی گڕاوێ بە دڵما گەڕاوە،/ هەتا یاد ئەکەم، ئاوە بەو ورمه بەردینە، کاری کراوە،/ ئەڵی بیری اهەت

مخابن./ وەجاخێ کە ڕووگەی هەزاران نزای شینە باهۆی بەتاسەن/ وە بووژینەوەی هەست و هان و 
هەناسەن،/ چلۆنە کە بیژووی گڕاوان ئەبینن؟!/ لە نێو چاوی ئەو خانەدانە/ لەهی چۆنە پیتی بڕاوە؟/ نە 

فێری ڕاسانی ناکەن،/ سۆزەی بلاوێنی میری خوناوەی بەهاری،/ نە تووکی ڕێبواری،/ لە کاسیی خەوا، 
لە ،مانا، بە ئامان و بریا/ پەشیمانی هەر مانی ناکەن!/ وەها گەی لەشی بەو گبەردینە گاوی دراوە،/ 
کەحێلێکە، کۆڕژن و حیلەی نەماوە!/ وەهایە کە هەر گیایە، لەو دەشتە شینن/ لەسەر ماتەمی ئاوەبەردینە، 

یری خاکن/ به ڕوویا گەڵا وەک چەمۆڵەی کڵۆڵی سەرشین و سەرگەرمی شینن! گەلێ گۆلە لەو چۆلە یەخس
هەڵچنیون،/ کە بێ دەرفەتی پێکەنینن بە سەد بەرزگی وەریون،/ گەمارۆی زەلی نێزە، وا تەنگی پێ

بڕکێ لەگەڵ زەردەماسی،/ لک و پۆپ و هەژگەڵ/ وەها دەور و پشتی تەنیون،/ کە بێ فرسەتی چاوه
 .(همان)عەرشی پاکن

hatā bîrî tāĺî grāwe ba diĺmā gařāwa,/ hatā yād akam, āwa baw wirma bardîna, kārî 

krāwa,/ aĺîm sad mxābin./ wajāxe ka rûgay hazārān nzāy šîna bāhoy batāsan/ wa 

bûžînaway hast û hān û hanāsan,/ člona ka bîžûy gřāwān abînin?!/ la new čāwî aw 

xānadāna/ lahî čona pîtî břāwa?/ na sozay blāwenî mîrî xunāway bahārî,/ na tûkî 
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rebwārî,/ la kāsîy xawā, ferî rāsānî nākan,/ la ,mānā, ba āmān û biryā/ pašîmānî har 

mānî nākan!/ wahā gay lašî baw gbardîna gāwî drāwa,/ kaheleka, kořžin û hîlay 

namāwa!/ wahāya ka har gyāya, law dašta šînin/ lasar mātamî āwabardîna, saršîn û 

sargarmî šînin! gale gola law čola yaxsîrî xākin/ ba rûyā gaĺā wak čamoĺay kĺoĺî 

warîwn,/ gamāroy zalî neza, wā tangî pehaĺčinîwn,/ ka be darfatî pekanînin ba sad 

barzigî zardamāsî,/ lik û pop û hažgaĺ/ wahā dawr û pištî tanîwn,/ ka be firsatî 

čāwa¬biřke lagaĺ 'aršî pākin. 

/ هر آنگه به پایان آمده کار آب ز سحر خلد می ها، تلخ یادهایم  ز تلخابهر آنگه در اندیشه برگردان:
سنگ آیدم به یاد/ صد افسوس گویم/ سرای گرم و پر زمهر میزبانی ناز/ بهر هزاران دست تمنا در 

دم برای نفس و شوق و گه راز و نیاز./ مسیحاامید و آرزو، نظر پر ز ۀاز، نازنین سبزینۀ نو رستفر
بش طغیان؟/ نه ترنم سیلا تبار/ هیهات چگونه است/ نمانده زاحساس/ بزاید این سترگ بزرگ پاک

این منگی و نم باران میر بهار/ جنبشی آورد او را به یاد/ ز دریای ژرف خواب/ نه از روح نو از نم
واماندگی به هزاران تمنا و رجا/ نادم شود او از قرون تا به قرون در بند بودن/ تنیده سنگ بند بند 

چنین در پیکرش را تار و پود/ شکسته فریاد شیهه در گلو/ یاد راهواری است که زین رنج، خمود/ این
ده به تن رخت عزا و شیون/ رسته در این دشت سرسبز/ پوشانۀ ماتم آب اسیر بند سنگی/ هر سبزین

 گرم و سوزنده و پر لهیب، تنور موییدن.
بخت/ پوشیده  ها تن داده به دام و بند خاک/ چون پنجۀ نفرین معلول دستی تیرهدر این متروکه گودال 

زار به ستوه و غمناک/ ز تسلای غرورین قدم ماهی در نقاب برگ و خاشاک/  ز حصار تنگ کمند نی
مانده ز لبخند و جواب/ بافته پودی ز لجن، حجاب/ که با عرش پاکشان نیست فرصت آزاد/ لب فرو 
 .عشق ورزیدن

 
هەتا جۆگە ئاوێ بە وشکی دەبینم،/ ئەڵێی مێرگی ڕوخساری کیژێکی کاڵ و مناڵە/ بە کووزی 
تەمەن، جاڕەجوانێکی پڕ خەوش و خاڵە،/ تەشەندارە جەرگی برینم!/ بەڵێ! دوورە گەرمێنی 

ڵێ! وایە کانی هەژاران/ ئەزانم ئەوانەی کە پاراوی ئاون بژارن!/ ئەزانم لە ڕێگا، مەترسی دەریا/ بە
 .(21-23: 2014زاده،یلخانیا)گەلێ ژەنگ و ژارن

hatā joga āwe ba wiškî dabînim,/ aĺey mergî ruxsārî kîžekî kāĺ û mnāĺa/ ba kûzî 

taman, jāřajwānekî piř xawš û xāĺa,/ tašandāra jargî brînim!/ baĺe! dûra garmenî 

daryā/ baĺe! Wāya kānî hažārān/ azānim awānay ka pārāwî āwn bžārn!/ azānim la 

regā, matrisî gale žang û žārn. 

رسته/ ز اعماق دختری نوۀ چهرمرغزار هر آنگه که جویباری بینم خشک/ گویی شادابی  برگردان: 
/ بله؛ قشلاق شود داغ این دل/ تازه می نشکفته تمام، فسرده و پژمرده های درد/زخم زخمی ضجه
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یا در دور شمار/ ترس خطرهای بیدانم راه و پناه/ / میدست و بیتهی هاچشمه هاست/ بله؛دستدر
 .در جانشان کرده کمین

طبقۀ  ،که در آن دوراناست که با وجود این یهایزادهتصویر ششم شعر سواره، وصف حال اشراف       
دادند، اما هیچ کاری برای رهایی از وضعیت کردۀ جامعۀ سواره را تشکیل میروشنفکر و تحصیل

گاه  ۀهایی که از طبقانسان»دهند. تلخاب، نماد هایشان انجام نمیموجود خود و هم نسل متوسط و آ
اما  و برای رسیدن به آزادی کاری کنند باشند مفیدتوانند ، که می«جامعه هستند، روشنفکران جامعه

و در  شوندخورد که چرا این روشنفکران از خواب بیدار نمیو شاعر افسوس می اندساکت نشسته
امید »ها هر سبزینه، نماد تفاوتی آنو با این بی کنندو کاری نمی ندار و عقب ماندگی ماندهتحجّ 

ر و جّ تح»های متروک، و نقابی از خس و خاشاک، نماد ها در این گودالرود. و آن، از بین می«رهایی
خود را اسیر بند خاک و حصار تنگ نیزار، نماد  ،اند و با این کارمانده« عقب ماندگی، فکرهای کهنه

گاهانسان»هایی که ماهی آزاد، نماد اند. با وجود نویدکرده« جامعه خفقان» ها به آن« های مبارز و آ
و هر گاه رودی را  بر رخسار خود دارند« فکار قدیمی و کهنها»دهند، باز هم حجابی از لجن، نماد می
افکار کهنه کنند و اسیر مردمی که برای آزادی خود هیچ کاری نمی»بینم که خشک شده، نماد می

یا، نماد شود و می، دردهایم تازه می«هستند دور است. این بند « آزادی، عدالت»فهمم که رسیدن به در
تراود می»کنندۀ شعر ، تداعییوشیج آشنایی دارندر ذهن خوانندگانی که با شعر نیمااز شعر سواره د

 ست.نیما« مهتاب

بەڵام کاکە ئەو گشتە، عەقڵی خەسارن!/ لەناو ئەو هەموو ئاوە، هەر چاوەیەک/ باوی هەنگاوی خۆشە/ بە 
تەنیا ئەوە شارەزای کۆسپ و کەنداڵی ڕێیە/ هەوەڵ مەنزڵی زێیە، ئاواتی بەرزی، زرێیە!/ ئەزانی لە هەڵدێرە 

یایە ژینی کەرێزی!/ هاتی بەهێزی،/ لە ئەسکوند و چاڵآیە هەڵدان و گێژی/ پەڕۆی شینی سەر  شانی دەر
ئەزانێ لە پێ ناکەوێ پێبە پێڵاوی تاسەی پیاسەی لە پێ بێ!/ نە، وەستان ئەوەستێ بە دەستێ/ کە خاراوی 
ئێش و سواوی سوێ بێ!/ لە هەر شوێنێ ڕاماوە، داماوە، کاری تەواوە!/ ئەزانێ ئەبێ هەر بژێ و باژوێ، 

 (23:2014زاده،)ایلخانیەوتنە، کوولەکەی ڕۆحی ئاوە! تا بژی، تا بمێنێ؛/ هەناوی بە هەنگاوە نەسر
baĺām kāka aw gišta, 'aqĺî xasārn!/ lanāw aw hamû āwa, har čāwayak/ bāwî hangāwî 

xoša/ ba tanyā awa šārazāy kosp û kandāĺî reya/ hawaĺ manizĺî zeya, āwātî barzî, 

zreya!/ azānî la haĺdera hātî bahezî,/ la askund û čāĺya haĺdān û gežî/ pařoy šînî sar 

šānî daryāya žînî karezî!/ azāne la pe nākawe peba peĺāwî tāsay pyāsay la pe be!/ na, 

wastān awaste ba daste/ ka xārāwî eš û swāwî swe be!/ la har šwene rāmāwa, 

dāmāwa, kārî tawāwa!/ azāne abe har bže û bāžwe, tā bžî, tā bmene;/ hanāwî ba 

hangāwa nasrawtna, kûlakay rohî āwa! 

آبی که آشناست هر فراز / روستزین میان، تنها یک آب گرم/ ها مشتی ناداننداین ،برادر اما برگردان:
یا میو نشیب راه را داند خروش قادرش را کند مشق به اقیانوس پیوستن به شکیب/ می/ در در
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یا تنکمین خیز و تابپرتگاهی است/ در  دادن و تسلیم بودنی در ش گرداب و چاهی است/ ننگ در
رود به شوق/ گامی که سرفراز و جستجو گرانه میۀ تنگ قناتی است/ محضر ز خستگی رمید ۀعرص
نفوذ، گذار پر ز رنج، ها/ ز معبرهای بیگاهی است/ ز عزم دستی/ که باشدش ز تجربه درستکیه

اه و شرمسار نستوهی باخته نبرد، وامانده و راه نشناخته رفته را، انجام کار نابودی/ درمانده و وامانده ر
عمر روح آب است/ گام نهادن در وادی ۀ داند رمز زندگی است پویندگی/ شیشمی

 . (9-14:1379برزنجی،نستوهی)

ای راسخ و صورت مبارزه گوید درمی وا .ری اوستتصویر هفتم و پایانی شعر سواره، توصیف هدف شع
گاهانه می را « اقیانوس»توان عدالت جهانی توان به دریای آزادی رسید و در صورت وجود آزادی میآ
که با عزمی  تواند به راهش ادامه دهدای، نماد )دسته و گروهی از مردم( میتنها چشمه  برقرار کرد.

و در راه رسیدن به آزادی تسلیم  ری دارداین راه فراز و فرود بسیاداند که نهد و میراسخ پا در این راه می
یا، نماد )آزادی( در امید رسیدن به اقیانوس، راه باز نمیۀ شود و از ادامنمی ایستد و بعد از رسیدن به در

 است. ،نماد )بشریت و عدالت جهانی(

شکی های خسمبول دیگر چشمهخود که  ای استبار چشمهحماسۀ اسارت« ردینههوه بخه»شعر         
های تازه و کردن سرچشمهاند و در آرزوی رهایی و سیرابهای کوه اسیر ماندهاست که در زیر سنگ

شویند و تشنگی را  پاه یا سنگینه خوابی را ب نخواهند، خواب سنگیآنان می .جاری شدن هستند
آب های خشک و جویبارهای سامان دهند. عطش جاری برای رسیدن به آزادی و عدالت را و دشت

جنگ بین آب و سنگ، در قالب تمثیل و استفاده از نمادها در در واقع سواره ندیده را سیراب نمایند. 
آب سمبول مردم و نور و روشنی و پاکی است که  .سعی در به تصویر کشیدن جامعۀ پیرامون خود دارد

است به نبرد بر عدالتی و مرگ و بیخبری غ سنگ و خار که سمبول سیاهی و بیبرای رها شدن از یو
در اساطیر ایرانی آب و نور دو عنصر  .گوید که پیروزی از آن نور و آب استخیزد. در آخر میمی

آب یکی از چهار عنصر سازندۀ جهان است و در عقاید زردشتی، پس از آسمان » مقدس هستند.
 .(37:1376)بهار،«ددهنخستین آفریدۀ مادی توسط اهورامزداست و دومین نبرد با اهریمن را انجام می

 از مظاهر خدایان قرار گیرد، مثلاً وجود آب در چرخۀ طبیعت و تغییر و تبدیل آن، سبب شده که یکی 
« سرشت آب دارد»شود: دربارۀ تیشتر یکی از ایزدان ایرانی که یشت هشتم متعلق به اوست، گفته می

در دین زرتشتی  .(83 :)همانز با آب در پیوندندایزدان دیگری همچون میترا، بُرز ایزد و آناهیتا نی .(61:)همان
آید: یکی جهان نور و روشنایی و جهان متعلق به اورمزد و دیگری جهان از دو هستی سخن به میان می

بنابراین ردپای اساطیر و خدایان مقدس را نیز  (،43 -42: 1387)آموزگار:  تاریکی و جهان متعلق به اهریمن
 مشاهده کرد. توان در این شعر سوارهمی
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بودن نظر قالب و وزن و قافیه، نمادین تی ازگذشته از ساختارشکنی سنّ  ،ترین ویژگی شعر سوارهمهم
کند داند و بیان میالدین مهتدی شعر خواب سنگی را شعری رمزی و تمثیلی میصلاح. زبان آن است

ها را نشان ونی حرکت انسانگگونه ،هاتمام آب .است این شعر رمز و تمثیلی برای حرکت یک ملت که
ایستد و سرانجام تبدیل به گندابی ها میدهد، حرکت یکی تند و تیز است، یکی دیگر آرام، یکی از آنمی
 شود.شود و در نهایت تبدیل به سنگ میمی

 اش نهایتاً حرکتیآبی که با سکون و بی .حرکتی و ایستایی استرمز بی ،و سنگ ،رمز حرکت ،آب 
او بیان  .آیدها هم میای است که در قالب نمادین بر سر انساناین فاجعه .شودخودش می دشمن جان

بندی کردیم که چه کسی کدام آب است و چه حرکتی این شعر را گفت، افراد را دسته وقتی دارد کهمی
ت شد کسانی بودند که دشمن ملآبی که تبدیل به سنگ می ،بندیگیرد و در این دستهدر پیش می

های کوچک در نهایت به یک رودخانۀ گوید تمام جویبارها و چشمهسواره در آخر می .خودشان بودند
که سرانجام همه به یک است ها رسند و این نمادی از زندگی ملت کرد در میان دیگر ملتبزرگتر می
شورهایی سر کتاسر درمنظور سواره اتحاد کردها  .دهندرسند و تشکیل یک ملت واحد میمکان می

سرانجام  .رد به دنبال آن استکُ و این استقلال و آزادی است که ملت  انداست که در آن پراکنده شده
که این  رسندهای بزرگ جهان به دریایی میوقتی این استقلال به دست آمد، این ملت و دیگر ملت

یا دریای بشریت است، دریایی جهانی که در آن تمام انسان . (251-246:2011،مهتدینک: )ها آزادنددر
ییم و بالا ما ز بالا»گیری استعاری این مطلب را در بیت طور که مولانا در غزلیات خود با بهرههمان

یاییم و دریا میمی -ها به یک مقصد مشخص منتهی میدارد که تمام راهبیان می« رویمرویم / ما ز در

شعری در راستای  م که شعر خواب سنگی،کنیالدین مهتدی چنین برداشت مین صلاحاز سخنا شود.
تر طور که پیش اوست، زیرا همانو ایدئولوژی  ثیر افکار حزبیأاهداف ایدئولوژیکی سواره و تحت ت

اش گفتیم، سواره همچون یک فعال سیاسی که فعالیتش بیشتر فرهنگی بود در راستای اهداف حزبی
د و یکی از ها پیش بر کردستان سایه افکنده بودتکردی که از م مکرد و اندیشۀ ناسیونالیسفعالیت می

او تلاش برای رسیدن به استقلال را، راهی  نمایان است. در شعر او کاملاً  اهداف حزب دمکرات بود
های و در دست سنگ هستندرد کُ ت لها که نماد مداند. امید دارد که چشمهبرای رسیدن به آزادی می

، راه روشن و زلال خود را  نداسیر اندعدالتی حکومت ستمشاهیسنگین کوهستان که نماد ظلم و بی
یا  و به سوی آزادی و عدالت بیابند، و حماسه ای تازه در راه آزادی و نفی سیاهی و ستم به سوی در

 سنگ بیافرینند.
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 .نتیجه گیری4
حزب توده در ایران  ،در آن هنگام .دی استیخورشچهل  ۀزاده، مربوط به دهاشعار سواره ایلخانی 

شعر سمبولیسم اجتماعی که پس  ،به علاوه .کردتی و کمونیستی فعالیت میسافکار مارکسی تأثیرتحت 
آغاز شده بود، در این دهه با شدت خی از شاعران و ازجمله خود نیما در شعر بر 1332از کودتای 

ردی کُ  من هم اندیشۀ ناسیونالیسدر کردستا بیشتری در شعر شاعرانی چون اخوان و شاملو ادامه یافت.
عضو حزب دمکرات زاده که ایلخانیسواره . جا بودگردد، همچنان پا برها پیش برمیکه به مدت

اما پس از مدتی راهش را از حزب توده جدا  کردکردستان ایران بود ابتدا با کمک حزب توده فعالیت می
 به ،با استفاده از نمادهای شعری ،«سنگین خواب»سواره در شعر بازنایستاد. فعالیت  ولی از کرد

 هایبخشاو هر کدام از  پردازد.، میستردهاکایدئولوژی اصلیش که همان استقلال و یکپارچگی 
و سرانجام این رود به  استقلال متفاوتند کردستان را به آبی تشبیه کرده که در حرکتشان به سوی رودِ 

یا در شعر سواره .استرود که همان دریای بشریت سوی دریایی می بار دیگر  ،استفاده از نماد در
کنند و علیه کردهای ایران دست به یکی می ،رود که کردهای عراق با دولت ایرانهنگامی به کار می

بنابراین سواره با تلفیق  .شوندها و جنگ پارتیزانیشان با حکومت وقت ایران میباعث آوارگی آن
 بیست  ۀو ویژگی بارز سمبولیسم اجتماعی است، با پیروی از شاعران دهگرایی که دنمادگرایی و جامعه

چهل  ویژه دهۀیخی، سیاسی و اجتماعی عصر خود بهکنندۀ وقایع تارتوانسته است بازگو  دهۀ سیو 
 باشد.

 
 هانوش پی

 ئه می دادند.اارکلاسیک های های مدرن را در قالبجریانی در ادبیات ترکیه بود که سوژه -1
)سمکو( اسماعیل پاکزاد علاوه بر کتاب اسماعیل برزنجی به کانال تلگرامی  اشعارترجمۀ در بخش  -2

نوبار مهاباد  یپژوهشگر، محقق و نقاش، در روستا (ه.ش.1397-1339پاکزاد )سمکو(، ) ایم.رجوع کرده
 اتیادب ۀنیاو در زم یهاتیدر شهر مهاباد ساکن شد. فعال 1347متولد شد و در سال  یفرهنگ یادر خانواده

 گذاشته ادگاریکُرد به  یدبااُ  ریاز تصو ییتابلوها ینقاش ۀنیدر زم نیاست و همچن یو  نو کُرد کیکلاس
 .میادهمهاباد رجوع کر ویراد ویدر آرش الدین آشتیصلاحبه سخنان است. در بخش تحلیل اشعار نیز 

است.  یکُرد اتیادب ۀنی( متولد مهاباد، پژوهشگر، مترجم، محقق در زم-1342) ،یآشت نیالدصلاح
نظران در شعر از صاحب یکیو « نگه سوارشه»مجموعه اشعار سواره با عنوان و  «لیلتاپوو بومه» ۀگردآورند

  سواره است. 
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A Study of Social Symbolic Language in the poem of  

«Khava bardina» by Savareh Ilkhanizadeh 
 

Bahar Kazemi1 

Jamal Ahmadi
1* 

Badrieh Ghavami3 

Reza Borzooei4 

Abstract 
Literature is one of the social affairs that has always been influenced by the 

political events of its time and is a place to express and reflect those ones. One 

of the consequences of the rule of dictatorship and oppression on society is the 

approach of poets to symbolic expression. Savareh Ilkhanizadeh is one of the 

new Kurdish poets in Iranian Kurdistan, who under the influence of the 

conditions of society and modern Persian poetry and the influence of Nima 

Yoshij's poetry, pay attention in his poetry to socialism the pains and sufferings 

of people.  Some poets in modern Persian poetry used symbolic language to 

express the problems and people’s aspirations. The Savareh also had a symbolic 

language in poetry due to the influence of the prevailing conditions in the 

society. In this article, by looking at the historical and political situation of the 

Savareh's poetic era, he examines the language of the poem "Khava bardina". 

We use his poetic symbols to express the problems and ideals of the Savareh’s 

community, and we achieve the important point that the Savareh is a 

combination of symbolism and socialism, which are two prominent features of 

social symbolism. And he is a narrator of the historical, political and social 

events of his time. 

 

Keywords: social  symbolism, new kurdish poetry, symbol, Ilkhanizadeh. 
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The Function of Irony in Jang Nameh-ye Nader By Almas 

Khan Kandouleh'ei  

Zahra Gharib Hosseini1* 

Hamid Jafari 2 

Maryam Karyany3 

Abstract 

Simile, metaphors, irony, and imagery are the main fundamentals of 

traditional rhetoric that help the poet to create imaginative images. 

Meantime, irony is more applicable in transmitting ideas and experiences 

due to its connection with the popular people’s language and using the 

sources of people's customs and beliefs. In this paper, in order to study and 

identify irony in people's culture better, Nader Almas Khan Kondoleh's 

Jangnameh has been studied in a descriptive-analytical way. This poem was 

written in 12 century AH and is considered as an epic work in the Kurdish 

language. In this study,it has been studied in a descriptive-analytical way . 

An examination of irony in Nader's system of Jang Nameh shows that he 

was aware of the unique role of irony in the spread of language, and the 

preservation of social customs, has made extensive use of this literary 

technique. Ironies are some of his own literary achievements and they have 

enriched the language of his poetry. It is noteworthy that most of the ironies 

that originate from human emotions or have a deep mythological, doctrinal, 

and social underpinning have also helped to reinforce the epic aspects. This 

shows the poet has not been unaware of these ironic implications. Also, the 

poet's adherence to religious principles has caused many ironies to have a 

deep belief structure in his poetry. Ironies are some of his own literary 

achievements and have enriched the language of his poetry. 

 

Keywords: Irony, Jang Nameh, Imaginary Technique, Kurdish Language, 

Almas Khan Kandolei. 
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Descriptive, structural and contentual study of the girl of 

Julah’s legend 
 

 

Asghar Shahbazi1 
 

Abstract 

Folk tales are one of the genres of pulp fiction. In this regard, the legend 

of the girl Julah, is one of the legends of the people of Chaharmahal and 

Bakhtiari in Persian a common speech in the village of Gishangan, which 

has not been recorded and analyzed with this narration. In this article, the 

author introduces and reports the complete myth, and explores it from the 

perspective of the elements of the story and the myth. Finally, he 

examines it based on the morphological pattern of the stories (Propp's 

pattern). The research method in this article is descriptive-analytical 

(content analysis) and the method of data collection is field type. This 

myth is strong in terms of the elements of the story; Actions, like most 

myths, are external, varied, and different; The viewpoint is the third 

person singular and the narrator is the omniscient; Characters are varied, 

but often anonymous; Finally, the Chinese introduction, comlexing, apex, 

joining, and descent are briefly arranged. The ground for breaking the 

habit is strong in it. Coincidence and destiny are well visible, and one of 

its main themes is destiny. The dual confrontations are depicted in the 

form of the king and the poor, the wicked and the benevolent, the liar and 

the truthful. Events, while compact, like many legends, have 

independence, and the similarities of the themes in this myth occur in the 

form of the presence of Simorgh, demon, demon’s dream, turning to 

stone, disappearing, amazing medicine, and so on. This myth is also 

examined and characterized according to Propp's model, which often has 

its own functions. 

Keywords: Folk Literature, Myth, Joulah Girl Legend, Narrative, Story 

Elements, Morphology. 
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A comparative study of the style of "Blue Sky of Dez" and 

"The Little Native Boy" based on experimental 

metafunctions with a glance on Local elements 

 
Fateme  Heydari 1 

Abstract 
Ahmad Mahmoud, a social realist writer and narrator  of  the  Southern  

region , confronts the audience with real life and avoids giving a distorted 

version, in his works. He blames the root of all disorganization,  poverty  

and  ignorance  of  the lower class on the phenomenon of colonialism and 

government, in his two short stories, "The Blue Sky of Dez" and "The 

Little Native Boy". He uses the referential function of language to 

approach everyday life. Michael Halliday's intorduction to functional 

grammar also examines language with reference to its role in social 

interactions. According to Halliday, the study of grammar should be done 

quantitatively, and since he believes that language is a social 

phenomenon, it can be described and analyzed in empirical data, 

communicative actions, and metafuncion of language related to style. 

Based on his view, "context" is at the highest level of linguistic research 

and is represented in the language of the writer or poet. In Mahmoud's 

works the represention of  colonism in the situational context of  the two 

mentioned stories can be compared to six paradigms of  Halliday's 

grammar.The purpose of this study is to determine whether  following 

particular school has led to equal use of grammatical metafuntions 

according to the general application of  realism to his literary school or 

not.  Has he represented the southern environmental  aspects and its 

natives’ attitudes with the few foreigners representing the upper class 

equally?  The research data show that in his linguistic style in these two 

stories, material, relational and verbal processes have been used more 

than all other processes, respectively. 

Keywords: Mahmoud, halliday, The Little Native Boy, Blue Sky of  

Dez, metafunction. 
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A Study the names of Animals in Laki proverbs 

YosofAli Beiranvand1 

Qasem Sahrai2*  

 

Abstract 

Proverbs are short and pithy sentences which have abundant uses 

and are used by people to persuade each other. Each of the 

Iranian tribes has themselves proverbs, they have made them for 

their relationship with each other and sometimes with their 

nature. Among the people of Lak, like other people, there are 

proverbs. The Lak is one of the Iranian tribes that live in 

provinces such as Lorestan, Ilam, Kermanshah, Hamedan and so 

on. The people of Lak speak the Lak language, which is one of 

the surviving languages of the Pahlavi language. The names of 

Animals are prominent in the proverbs of this language. This 

subject can indicate who they live in the mountains and 

relationship with animals. In this research, we have tried to study 

the names of animals in Laki proverbs by descriptive-analytical 

and field methods. So first we have written phonetics them, then 

translated them to Persian language and examined the position of 

their use. Finally, we have given equivalent proverbs that existed 

in Persian or other types of Iranian languages.    

Keywords: Proverbs, Lak people, The names of Animal, Laki 

language, Lorestan.
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The effect of environmental indicators on the poetic 

images of Shams Langroudi’s pomes 
 

Ziba Esmaeili 1* 

Seyyede Kobra Safavi 2 

Abstract 

Attention to environmental characteristics in contemporary poetry 

began with Nima's theories. After him, many poets used the 

indigenous elements of their climate in their poetic illustrations. 

Shams Langroudi is a Gilani poet whose indigenous elements in 

northern Iran have played a significant role in creating his poetic 

images. In this research, a library method, and a descriptive-analytical 

approach are used. We aimed to investigate the effect of 

environmental features of the northern region on the poetic images of 

Shams Langroudi. Native elements were divided into three levels of 

geographical, cultural and economic indicators.  

Shams Langroudi investigated in his poetic images the following 

images: In the geographical features of nature, local animals and the 

names of specific places, in the cultural indicators the use of local 

words, the use of local proverbs and beliefs, and in the economic 

indicators the occupations and livelihoods of the people. The results 

show that in Shams Langroudi's poetic images, geographical 

indicators with 82.8% have the highest and economic indicators with 

6.3% have the lowest reflection. In the geographical index, nature 

plays the most important role in creating the poet's images with 

70.2%.  

Keywords: Climatic Literature, Poetic image, Shams Langroudi. 
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